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پیام ریاست نمایندگی جامعة المصطفی)ص( العالمیة در افغانستان

پیشرفت بشر، در زمینه های علم، فرهنگ، اخلاق و معنویت، مرهون تلاش ها و پژوهش های 

انگیزه های  از  دور  به  که  است  اندیشه ورزانی  و  به دستان  قلم  عالمان،  خستگی ناپذیر 

خودپرستانه و سودجویانه، عمر پر برکت خویش را وقف پژوهش و کشف رازهای هستی 

تقوا و فضیلت را  نموده اند و هرگز ارزش والای حق و حقیقت جویی و گوهر گران بهای 

به متاع دنیا ارزان نفروخته و دل  پاک و تابناک خود را به جاه و مقام زودگذر نباخته اند. به 

همین جهت است که عالمان و اصحاب قلم در مکتب اسلام، ارج و منزلتی ویژه دارند و از 

دانشمندان و صاحبان اندیشه، بهترین تجلیل ها و تمجیدها به عمل آمده است. 

در باب اهمیت قلم و اندیشه همین بس که در منابع معرفتی اسلامی مداد علما برتر از 

خون شهیدان و تکریم اندیشمندان، به عنوان وارثان انبیا الهی، در حکم احترام گذاشتن به 

خداوند و پیامبر قلمداد شده است. چراکه در چارچوب تفکر اسلامی، حیات برتر انسانی، 

در گرو اندیشه و ایمان است؛ لذا، فرزانگانی که با قلم و اندیشه شان مشعل دانش و معرفت 

را فرا راه انسان ها برمی افروزند، حق عظیمی بر بشریت دارند و شایستۀ برترین ستایش ها و 

قدردانی اند.

بدون تردید، گسترش علم و دانش از زمره اساسی ترین عوامل رشد، انکشاف و ترقی 

جامعه است. رشد علمی از طریق آموزش و پژوهش بدست می آید. آموزش و پژوهش 

به مثابه بال های ترقی و اوج گیری یک جامعه است که با بهره گیری از آن دو می توان به تعالی 

 
ً
نسبتا اخیر گام های  در  سال های  افغانستان  اکادمیک  و  و شکوفایی رسید. جامعه علمی 

خوبی در عرصه های آموزشی برداشته است؛ اما به نظر می رسد که تحقیق و پژوهش هنوز 

در این کشور جایگاه مناسبش را پیدا نکرده و کمتر مورد اقبال بوده است. این در حالی است 

که نیل به پیشرفت مادی و معنوی در گرو »آموزش و پژوهش« توأمان است.

امروزه یکی از ابزارهای کارآمد و مؤثر توسعه آموزش پژوهش محور، انتشار مجلات 

علمی است. به همین دلیل است که نشریات دانشگاهی به بخش جدایی ناپذیری از ساختار 

دانشگاه ها و مؤسسات تحصیلاتی عالی تبدیل شده اند. گروه های علمی دانشگاهی برای 
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پیشبرد مقاصد آموزشی و پژوهشی خود و به منظور توسعه دانش بشری، نشریه های علمی 

پژوهشی را تأسیس کرده و یافته های پژوهشی یا گزارش های آموزشی اعضای هیأت علمی 

خود را در آن منتشر می کنند.

به توسعه علم و پژوهش  افغانستان همواره نسبت  نمایندگی جامعة المصطفی)ص( در 

با  با هدف تولید و ترویج علوم مرتبط  این دانشگاه،  همراه معنویت اهتمام داشته است. 

حوزه های علوم اسلامی و انسانی و به منظور ارتقای ظرفیت های علمی-پژوهشی اعضای 

مبادله  تقویت  دانشجویان،  و  اساتید  پژوهشی  مهارت های  بهبود  آموزشی،  گروه های 

یافته های علمی و تحقیقاتی بین مراکز اکادمیک، ایجاد وحدت رویه در فرایند چاپ و نشر 

مجلات علمی، واحد نشریات را در مرکز پژوهشی دانشگاه ایجاد نموده است. با توجه به 

اهمیت و ضرورت پژوهش، و با عنایت به این که یکی از مهم ترین رسالت های هر نهاد 

آموزشی و دانشگاهی، اهتمام ورزیدن به تحقیقات بنیادی و پژوهش های کاربردی است، 

گسترش کمی و کیفی فعالیت های پژوهشی و نشریاتی، به ویژه در حوزه مجلات علمی، 

مانند خرید سامانه جامع  فراهم شدن زیرساخت های لازم،  از  قرار گرفت. پس  نظر  مد 

مدیریت نشریات علمی )سیناوب(، دوازده مجله علمی تخصصی ایجاد گردید و مرتب به 

صورت دوفصلنامه در قالب چاپ فیزیکی و الکترونیکی منتشر می شوند. سامانه مدیریت 

نشریات علمی سیناوب برای نظم بخشیدن و تسهیل چرخش مقاله و اطلاعات پیرامون آن 

در سامانه تولید نشریات علمی و دانشگاهی طراحی شده است و در نقش یک منشی پیگیر 

و فعال، تمامی امور مربوط به فرایند انتشار نشریات علمی را انجام می دهد و این امکان را 

فراهم می آورد که نظریات و آثار علمی نویسندگان افغانستانی در سطح جهانی در دسترس 

علاقه مندان و اصحاب علم و اندیشه قرار گیرد.

در اینجا لازم می دانم از تمام همکاران و نویسندگانی که زمینۀ تحقق این مهم را فراهم 

توفیقات روز  برای همه عزیزان  و  آورده و بستر بسط معارف را گسترده اند، قدردانی کنم 

افزون الهی را استدعا نمایم.

سید عبدالحمید ثابت



سخن‌سردبیر

نهاد تعلیم و تربیت، سـازنده ترین و مؤثرترین نهاد علمی و اجتماعی اسـت که مسـئولیت 

پـرورش نیروهـای انسـانی جامعـه را به عهـده دارد. به خاطر وسـعت و گسـتردگی قلمرو 

فعالیت هـای آموزشـی و پرورشـی، به خصـوص در دنیای معاصـر که تعلیـم و تربیت یک 

امـر عمومـی و فراگیـر شـده اسـت، نیـاز بـه مدیریـت آموزشـی بیـش از هـر زمـان دیگر 

احسـاس می شـود. زیـرا اداره سـازمان های پیچیـده و متنـوع آموزشـی، آن هـم در سـطوح 

مختلـف تعلیـم و تربیـت، بـه مدیـران آموزش دیـده و دانش تخصصـی عمیق و گسـترده، 

نیـاز دارد. بـه همیـن دلیل یافته هـای مدیریت آموزشـی و گرایش هـای متنـوع آن، به منظور 

تأمیـن جدیدتریـن نظریات و روش هـا و نیز تربیت مدیران آموزشـی متخصـص و متعهد، 

اهمیـت و ضـرورت مضاعف یافته اسـت.

اگـر بـه کالبدشـکافی مدیریت و رهبری آموزشـی بپردازیـم و آن را با سـایر گرایش های 

مدیریـت مقایسـه کنیـم، متوجه می شـویم که این رشـتهٔ علمـی از اهمیت ویـژه برخوردار 

 بـا منابع 
ً
اسـت. مدیریـت آموزشـی رشـتهٔ علمـی جدیـد و بین رشـته ای اسـت کـه عمدتا

انسـانی جامعـه سـروکار دارد. درون داد و برون داد آن نیروهای انسـانی و فرآینـد کار آن نیز 

روی منابـع انسـانی جامعه اسـت. بـه همین دلیل موفقیـت در این عرصـهٔ علمی، موفقیت 

در عرصه هـای مختلـف علمـی، فرهنگـی، اجتماعـی، اقتصـادی و غیره را در پـی خواهد 

داشـت. زیـرا اساسـی ترین سـرمایهٔ هـر جامعـه منابع انسـانی آن اسـت، به هـر پیمانه که 

نیروهـای انسـانی جامعـه خـوب و موفق تربیت شـود، به همـان پیمانه جامعه بـه موفقیت 

و توسـعه نائل خواهد شـد.

درواقـع قـدرت و عظمـت هـر کشـوری در گـرو چگونگـی فعالیت هایی اسـت که در 

مـدارس و مکاتـب آن انجـام می شـود؛ زیـرا منشـأ و پیمانـهٔ قـدرت هـر جامعـه ای تا حد 

زیـادی بـه قدرت معلمـان و محصـلان آن برمی گردد. چنانکه رشـد محصـلان و معلمان 

هـر کشـوری وابسـته بـه مدیریـت آموزشـی سـالم، روزآمـد و مؤثـر می باشـد. از سـوی 

دیگـر مدیریـت آموزشـی سـالم و باکیفیـت، نیازمند یافته های غنی، سـالم، بـه روز و مؤثر 
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در عرصه هـای مختلـف مدیریـت آموزشـی اسـت؛ بنابرایـن می تـوان ادعـا کـرد که نقش 

مدیریـت آموزشـی در رشـد و توسـعه جامعـه تعیین کننـده و بی بدیل اسـت.

دانشـگاه بین المللـی المصطفـی)ص(– افغانسـتان کـه دغدغـهٔ تربیـت نیروهای انسـانی 

متخصـص و متعهـد را دارد، می کوشـد در انکشـاف و توسـعهٔ کشـور محـروم و جنگ زدهٔ 

افغانسـتان نقـش اساسـی و مؤثـر ایفـا نمایـد. ایـن دانشـگاه بـا درک اهمیـت و جایـگاه 

مدیریـت آموزشـی از سـویی و درک ضـرورت و نیازمنـدی جامعـه محـروم و جنـگ زدهٔ 

افغانسـتان بـه آن از سـوی دیگـر، ایـن رشـته علمـی را در مقطع ماسـتری راه انـدازی کرده 

اسـت تا بـا تربیت نیروهای انسـانی متخصـص و متعهد در عرصه هـای مختلف مدیریت 

آموزشـی، سـهم مؤثـر خود در انکشـاف علمی کشـور اسـلامی افغانسـتان را ایفـا نماید.

دو فصلنامـه یافته هـای مدیریـت آمورشـی کـه شـماره چهـارم آن را پیـش رو دارید، به 

ایـن منظـور راه انـدازی شـده اسـت تـا بسـتر مناسـبی فراهم گـردد کـه از یک سـو آخرین 

یافته هـای مدیریـت آموزشـی در اختیـار محققـان، اسـاتید و محصـلان علاقه منـد به این 

رشـته قـرار گیرد و از سـوی دیگـر زمینه را برای نشـر آثار پژوهشـی آنان مهیا سـازد. ضمن 

سـپاس فـراوان از اسـاتید و محققـان گرامـی کـه با ارسـال مقالات ارزشـمند خود سـبب 

غنامنـدی این نشـریه علمـی گردیده انـد، همچنان چشـم به راه مقالات پژوهشـی محققان 

و صاحب نظـران ایـن عرصـهٔ خطیر و بسـیار مهم هسـتیم. 



بررسی‌و‌نقد‌مبانی‌معرفت شناختی‌رویکرد‌
پست مدرن‌به‌مدیریت‌آموزشی

محمدآصف محسنی )حکمت(1

چکیده
پست مدرنیسم زاده شده در بستر اومانیستی و سکولار غرب است که به سرعت، عرصه های مختلف هنر، فرهنگ و 
علوم، از جمله مدیریت آموزشی را تحت تأثیر قرار داده است. پست مدرنیسم نسبت به مدرنیته رویکرد انتقادی دارد و 
در شعار یک جریان فکری ساختار ستیز و مخالف نظام مندی است، اما در عمل ایدئولوژیک و دارای مبانی نظری و 
فلسفی مختص به خود می باشد. بررسی تمام ابعاد و بیان همه مبانی پست مدرنیسم در یک مقاله غیر ممکن است، 
آموزشی  به مدیریت  رویکرد پست مدرن  مبانی معرفت شناختی  این است که  پیش رو  تحقیق  اصلی  این رو، سؤال  از 
کدام اند؟ این تحقیق که با روش توصیفی – تحلیلی انجام شده و روش گردآوری اطلاعات آن استنادی و کتابخانه ای 
است، به یافته های ذیل دست یافته است. پست مدرنیسم بر نسبیت گرایی و کثرت گرایی در عرصه های مختلف، از 
جمله معرفت شناسی تأکید دارد. لذا هرگونه فرا روایت، از جمله باورهای یقینی و مطلق را که فرازمانی و فرامکانی باشد، 
مردود می داند. آنان با تأکید بر جامعه شناسی معرفت، بر روابط مستحکم قدرت و معرفت و نقش تعیین کنندهٔ قدرت 
در تولید علم و معرفت، تأکید دارند. پست مدرنیست ها با تکیه بر مبانی نظری، از جمله مبانی معرفت شناختی که اتخاذ 
کرده اند، در عرصهٔ مدیریت آموزشی، بر نهادینه کردن کثرت گرایی، اجتناب از نظارت و کنترل سخت گیرانه، تقویت 
روحیۀ خودسامانی در مدیران، معلمان، کارکنان و فراگیران و در نهایت نابودسازی هرگونه جزم گرایی و اقتدارگرایی در 
مدیریت آموزشی تأکید دارند. ساختارستیزی، مبارزه با نظام مندی و تأکید بر آزادی های فردی از مهم ترین نکاتی است 
که در مدیریت آموزشی پست مدرن در کانون توجه قرار دارد. آنان در روش های مدیریت آموزشی، بر روش گفتمان، 
دانش آموز محوری، توجه جدی به حاشیه نشین ها و نفی الگوپذیری تأکید دارند. این اندیشه، به رغم برخورداری از یک 
سلسله نقاط قوت، همچون مبارزه با »جهانی سازی«، مبارزه با علم گرایی و تأکید بر پویایی، از نقاط ضعف فراوان نیز 
رنج می برد که مهم ترین آن ها گسیختگی فکری و تناقض آشکار در اندیشه، نادیده انگاشتن واقعیت ها و معرفت های 

یقینی، همچنین ارزش های ثابت و فطری است.

واژگان کلیدی: پست مدرنیسم، مبانی معرفت شناختی، مدیریت آموزشی، فراروایت ها، نسبی گرایی و کثرت گرایی.

1. دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه بین المللی المصطفی - کابل، افغانستان.
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مقدمه
در دوران معاصـر جریان هـای مختلـف فکری وجـود دارد که عرصه هـای مختلف زندگی 

بشـر را تحـت تأثیـر قـرار داده اسـت. شـاید بتـوان گفـت از جریان هـای فکری کـه در این 

دوران، بیشـترین شـهرت و تأثیرگـذاری را در حوزه هـای مختلـف، از جملـه در حـوزۀ 

مدیریت آموزشـی داشـته، پست مدرنیسـم اسـت. این اندیشـه کـه در اواخر نیمـه اول قرن 

بیسـتم در غـرب مطـرح شـد، رویکـرد انتقـادی به مدرنیسـم غربـی دارد و مدعـی نجات 

جامعـه بشـری، بخصـوص کشـورهای غربی، از به بن بسـت مدرنیسـم اسـت.

جریـان پست مدرنیسـم چـون در عصر انفجـار اطلاعات ظهور کـرد، در غرب محدود 

نمانـد و به سـرعت در بسـیاری از نقـاط جهان، از جمله کشـورهای اسـلامی، نفـوذ کرده 

کادمیک، بلکـه در عرصه هـای مختلف  اسـت. به گونـه ای کـه امـروزه نه تنهـا در محافـل آ

سیاسـی، اجتماعـی، هنـری و غیره، نظریات پسـت مدرن بـه صورت جدی مطرح اسـت. 

بـا ایـن وجود، پسـت مدرنیسـم یـک مکتب فکـری نظام مند نیسـت کـه بتوان بـه صورت 

دقیـق و قاطـع چارچوب فکـری و مبانی نظری آن  را سـامانمند بیان نمود. بلکـه آن گونه که 

طبـع ایـن جنبش نیـز اقتضا دارد، دائـم چهره عـوض می کنـد و در آن گرایش های مختلف 

وجـود دارد. از ایـن رو هـم در تعریـف پسـت مدرنیسـم و رابطـۀ آن بـا مدرنیسـم، هـم در 

تعییـن دقیـق شـاخه ها و پیش گامـان آن و هـم در اسـتخراج مبانـی نظری، از جملـه مبانی 

معرفت شـناختی ایـن اندیشـه، اختلاف نظر وجـود دارد.

در ایـن نوشـتار کـه بـا روش توصیفـی – تحلیلـی انجـام شـده و اطلاعـات آن با شـیوهٔ 

اسـتنادی و کتابخانـه ای به دسـت آمده اسـت، ابتـداء چیسـتی پست مدرنیسـم و رابطۀ آن 

بـا مدرنیسـم بـه صـورت مختصر مـورد مداقه قرار گرفته و سـپس بـا اغمـاض از تفاوت ها 

و اختلاف نظرهـای فرعـی که میان شـاخه های پسـت مـدرن وجـود دارد، مهم ترین مبانی 

معرفت شـناختی مدیریـت آموزشـی پسـت مـدرن تبییـن و آنـگاه بـا روش تحلیـل محتوا 

مـورد بررسـی و نقـد قـرار گرفته اسـت. با توجه بـه توصیـف و تحلیلی که صـورت گرفته، 

مهم تریـن نقـاط مثبـت و نقـاط ضعـف آن تبییـن و در پایـان یافته هـا و نتایج تحقیـق بیان 

شـده است.
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چیستی پست مدرنیسم
 در نیمه 

ً
پسـت مدرنیسـم مجموعـه ای پیچیـده و متنـوع از آراء و نظریاتی اسـت که عمدتـا

دوم قرن بیسـتم جلوه گری کرده اسـت. در این که پسـت مدرنیسـم یک جریان فکری جدا 

از مدرنیسـم اسـت کـه پـس از آن پا بـه عرصۀ وجود گذاشـته و بـا آن تفاوت هـای ماهوی 

و اساسـی دارد یـا این کـه خـود بخشـی از مدرنیسـم و حداکثر چهـرۀ بازسازی شـدۀ آن در 

 در شـعار اسـت، اختـلاف نظر وجـود دارد. 
ً
دوران معاصـر اسـت کـه اختلافـات آن صرفا

از آنجایی کـه تعریـف و بیان چیسـتی پسـت مدرنیسـم نقش اساسـی در فهـم مطالب این 

تحقیـق دارد، ناگزیـر دو دیـدگاه مذکـور را به صورت فشـرده مورد بررسـی قـرار می دهیم.

1. شست مدربیسم )= شسامدربیسم(

عـده ای از صاحب نظـران بـا توجـه به برخـی از تفاوت های اساسـی کـه میان مدرنیسـم و 

پسـت مدرنیسـم وجـود دارد، معتقدند که »پسـت مدرنیسـم« بـه معنای »پسامدرنیسـم« 

از جنبش هـای نوینـی بـه حسـاب می آیـد کـه بعـد از مدرنیسـم بـه وجـود آمـده و اشـاره 

بـه مرحلـۀ بعـد از آن دارد؛ بـه عبـارت دیگر پست مدرنیسـم به معنـای عبور از مدرنیسـم 

اسـت و بـا آن اختلافـات اساسـی و مبنایـی دارد. زیـرا درحالی کـه مدرنیسـم بـر ثبـات 

کیـد داشـت، پسـت مدرنیسـم بـر بی ثباتـی همـه چیـز  واقعیـت و کشـف واقعیت هـا تأ

کیـد دارد. مدرنیسـم قائـل بـه قطعیـت، ضـرورت و  و برسـاخته بـودن همـه واقعیت هـا تأ

فراروایت هـا اسـت، امـا از نگاه پسـت مدرنیسـم، به هیـچ عنوان نمی تـوان و نبایـد از این 

مقوله هـا یـاد کـرد. بخصـوص در حـوزه تعلیـم و تربیـت و مدیریـت آموزشـی، نبایـد از 

بنیادهـا و بنیان هـای نظـری ثابت و جهان شـمول سـخن گفـت. باورهـا و ارزش هـا، امور 

نسـبی هسـتند کـه از زمانی تـا زمـان دیگـر و از فرهنگی به فرهنـگ دیگر متفاوت اسـت. 

بنابرایـن، جنبـش پسـت مدرن در واقـع مرحلۀ بعد از مدرنیسـم و نوعی عبـور و گذار از آن 

به حسـاب می آیـد. البتـه، طرفـداران این قرآئت از پسـت مدرنیسـم، راجع به شـروع دقیق 

ایـن رویکـرد یا جنبـش و نیز بنیانگـذاران اصلـی و اولیـهٔ آن، اختلاف نظر دارند. مشـهور 

بـر ایـن باورند که شـروع آن با نوشـته های »ریچارد رورتی«1 بوده اسـت )رهنمـا، 1۳88، 

1 R. Rorty
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ص11؛ پورشـافعی، 1۳88، ص۲۳- ۲۲؛ شـعاری نژاد، 1۳88، ص67۲(.1

برخـی دیگـر معتقدنـد کـه پیشـوند »پسـت« یـا »پسـا« نخسـتین بـار توسـط لسـلی 

فیدلـر۲ در سـال 196۵ بـه کار گرفتـه شـد و وی این پیشـوند را جادویی و افسـون گر تلقی 

کـرد. لیکـن شـخصیتی کـه پسـت مدرنیسـم را بـه صـورت مفصل و جـذاب تفسـیر کرد 

و در واقـع نخسـتین کسـی کـه مفاهیـم »پسـت مدرنیسـم« را بـه حـوزۀ مباحث فلسـفی 

کشـاند، ژان فرانسـوا لیوتـار۳ بود. وی بـا تأثیرپذیری کـه از مارکس، فرویـد، لاکان، نیچه، 

کانت، هایدگر و غیره داشـت، پسـت مدرنیسـم را صبغۀ فلسفی بخشـید )اوزمن، 1۳86، 

ص67۵(. شـعاری نژاد، 1۳88،  ص4۲۵؛ 

بـا مرحلـه قبـل  ایـن شـعار: »اکنـون وارد مرحلـه جدیـدی شـده ایم کـه  بـا  لیوتـار 

تفاوت هـای بنیـادی دارد«، می خواسـت عبـور از مدرنیسـم را اعـلام کنـد. بـه اعتقاد وی 

دوران مـدرن بـه آخر خط رسـیده و کارآمدی خود را از دسـت داده اسـت و لازم اسـت که 

همـه جلوه هـای مختلف زندگی فـردی و اجتماعی را بازاندیشـی کنیم )سـرمدی، 1۳90، 

ص۲8۲(.

2. شست مدربیسم ادامه مدربیسم

گـروه دیگـری از اندیشـمندان بـا توجه به جوهرۀ اومانیسـتی، اشـتراکات اساسـی و بسـتر 

رشـد ایـن دو اندیشـه، معتقدنـد که پسـت مدرنیسـم بخشـی از مدرنیته و ادامه مدرنیسـم 

اسـت کـه بـا رویکـرد انتقـادی نسـبت بـه بعضـی از مدعیـات آن، بـه صـورت کم وبیش 

متفـاوت بازسـازی یـا بازتولیـد شـده اسـت. بنابرایـن پسـت مدرنیسـم چشـم انداز ویـژه 

بـر نقـد، شـرح و بسـط مدرنیسـم اسـت کـه البتـه بر خـلاف مدرنیسـم بـر نفـی کلیت و 

کیـد دارد و از ایـن طریـق می خواهـد تعدیلـی در آن ایجـاد کـرده و روح  فراروایت هـا تأ

اومانیسـتی حاکـم بـر غـرب را بـا شـیوه های معتدل تر گسـترش دهـد. بگفتۀ تـود ژیتلن4 

1 برای مطالعة بیشتر در این زمینه ر.ک: )محسن فرمهینی، پست مدرنیسم و تعلیم و تربیت، بخش اول: سابقه و پیشینة پست 
مدرنیسم(.

2 Leslie Fiedler
3 Jean Fracois Lyotard
4 Todd Gitlen
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اگـر مدرنیسـم وحـدت قدیمی تـر را ویران سـاخته و خودش نیز درحال فروپاشـی اسـت، 

پسـت مدرنیسـم، مجـذوب قطعـات برجـا مانـدۀ آن و طفیلـی مدرنیسـم اسـت )اوزمن، 

.)4۲8 ص4۲۵،   ،1۳86

در نظـر ایـن افـراد هرچنـد مهـد پـرورش این فکـر فرانسـه بـوده و شـاخص ترین افراد 

امـا  به حسـاب می آینـد،  غیـره،  و  لیوتـار۳  فرانسـوا  ژان  دریـدا،۲  فوکـو،1 ژاک  میشـل  آن 

فیلسـوفان همچـون فردریـک ویلهلـم نیچـه،4 سـورن کی یـرکگارد۵، مارتیـن هایدگـر6 

و غیـره، از فیلسـوفان قـاره ای و سـاندریس پیـرس7، ویلیـام جیمـز8 و جـان دیویـی،9 از 

فیلسـوفان پراگماتیسـم آمریکایـی کـه مربـوط به قـرن نوزدهم می باشـند، نیز بـه یک معنا 

از بنیان گـذاران پسـت مدرن بـه شـمار می رونـد. زیـرا برخی از اندیشـه های پسـت مدرن، 

بخصـوص نقـد مدرنیسـم و موضع گیری علیـه آن در اندیشـه های آنان به صـورت پررنگ 

وجـود دارد. بنابرایـن، پسـت مدرنیسـم هرچنـد تفاوت های جدی و اساسـی با مدرنیسـم 

دارد، امـا بـه معنـای عبـور از آن نیسـت، بلکـه آن دو در جوهـر و ذات با یکدیگر اشـتراک 

دارنـد. درواقـع پسـت مدرن از موضوعـات و اندیشـه های مـدرن، تغذیـه نمـوده و ضمـن 

طـرد برخـی از عناصـر مـدرن، بسـیاری دیگـر را در خـود جـذب نمـوده اسـت )اوزمن، 

1۳86، ص4۲8-4۲9؛ پورشـافعی، 1۳88، ص۲۳؛ بهشـتی، 1۳89، ص۲80، ۲96؛ 

فرمهینـی، 1۳89، ص11-16(.

3. چندوجهی بودن شست مدربیسم

 پست مدرنیسـم، در آغـاز یـک جنبـش فرهنگـی بـوده و بیشـترین نمـود را در عرصه هـای 

معمـاری، هنرهـای تجسـمی، موسـیقی، ادبیات و غیره داشـته اسـت. برخی حتـی بر این 

باورنـد که پست مدرنیسـم »بیشـتر یـک نوع روحیـه و خلق وخو اسـت تا یـک جنبش و یا 

1 Michel Foucau
2 Jacques Derrida
3 Jean Fracois Lyotard
4 Friedrich Wilhelm Nietzche
5 Soren Kierkegard
6 Martin Heidegger
7 Charles S Pierce
8 William James
9 John Dewey
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جریـان فکـری« )p ,199۵ ,Nodings 7۲(. از همیـن رو، ایـن واژه بیشـتر برای توصیف 

اوضاع واحـوال فرهنگـی و اخلاقـی حاکـم بر کشـورهای صنعتی غـرب، از نیمـۀ دوم قرن 

بیسـتم بـه بعد بـکار مـی رود )اوزمـن، 1۳86، ص4۲6؛ بهشـتی، 1۳89، ص۲79(. اما 

در ادامـه از آن جائـی کـه تغییـرات شـتاب آلود جزئـی از ماهیـت پست مدرنیسـم اسـت، 

ایـن پدیـده بسـیار زود در حوزه هـای مختلـف بسـط یافـت. امـروزه دیگـر خـود را به هنر 

و معمـاری محـدود نمی کنـد، بلکـه شـخصیت چندگانـه و چندوجهـی پیـدا کرده اسـت 

کـه هـر جنبـه و چهـرۀ آن مطالعـۀ خـاص خـود را می طلبـد. از ایـن رو، توقعـی یافتن یک 

تعریـف جامـع و دقیـق از ایـن رویکرد فکـری و یا جنبـش اجتماعـی را باید از سـر بیرون 

کـرد. پسـت مدرنیسـم پیچیده تـر و پراکنده تـر از آن اسـت کـه بـه تعریـف جامع ومانع تن 

در دهـد. وقتـی پست مدرنیسـم تعریـف قطعـی و جامـع نـدارد، طبقه بنـدی گرایش هـا و 

انـواع آن نیز قطعـی نخواهد بـود )فرمهینـی، 1۳89، ص17(.

)Management( چیستی مدیریت
 متضاد در تعریـف مدیریت 

ً
بـا توجـه به اینکـه دیدگاه هـا و رویکردهای متفـاوت و احیانـا

نقـش تعیین کننـده دارد، بـرای مدیریـت تعریف هـای متعـدد و متفـاوت ارائه شـده اسـت 

کـه بـه خاطـر اجتنـاب از طولانـی شـدن مباحث، تنها بـه چنـد تعریف آن هم بـه صورت 
مختصـر اشـاره می کنیم.1

1- مدیریـت عبـارت اسـت از: »فرآینـد برنامه ریـزی، سـازمان دهی، هدایـت و کنترل 

کوشـش های اعضـای سـازمان و اسـتفاده از تمـام منابـع سـازمان بـرای دسـت یابی بـه 

اهـداف معین سـازمانی«

۲- مدیریـت عبارت اسـت از: »هماهنگی همـه منابع از طریق روندهـای برنامه ریزی 

و کنتـرل عملیـات سـازمانی به گونـه ای کـه هدف هـا را بتوان به نحـو مؤثـر و صرفه جویانه 

نمود.« حاصل 

۳- مدیریـت عبـارت اسـت از: »هنـر انجام دادن کارهـا به نحو مؤثر توسـط افراد دیگر 

1 برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک: )سرمدی، 1390، ص13-3(.



ی
زش

مو
ت آ

ری
دی

ه م
ن ب

در
ت م

س
د ش

کر
وی

ی ر
خت

شنا
ت 

درف
ی م

باب
د م

 بق
ی و

رس
بر

11

همراه با اسـتفاده بهینه از امکانات« )شـمس، 1۳96، 14(.

)Instruction( آموزش یا تعلیم
واژه آمـوزش در فارسـی معـادل تعلیـم در عربـی، بـه معنـای آموختـن و یـاد دادن اسـت 

و در معنـای عـام خـودش، بـه مطلـق آمـوزش و یـاد دادن )اعـم از کارهـای پسـندیده یـا 

ناپسـند، بـه انسـان یا غیـر انسـان، از راه عادی یا غیـر عادی( اطـلاق می شـود. در معنای 

ایـن واژه مفهـوم »تکـرار کـردن« و »تدریجـی بـودن« نهفتـه اسـت. زیـرا در بـاره معـادل 

عربـی آمـوزش، یعنـی تعلیم راغـب در مفردات قـرآن کریم بـا مقایسـه دو واژه »تعلیم« و 

مته« در اصل به یک معنا هسـتند؛ جـز آن که اعلام 
َّ
»إعـلام« می نویسـد: »أعلمتـه« و »عل

بـه خبـر دادن سـریع اختصـاص یافتـه و تعلیـم مختـص آگاهی دادنی اسـت که همـراه با 

تکـرار باشـد؛ تـا در جـان محصـل و فراگیرنـده مؤثر افتـد )مصبـاح، 1۳90، ص۲۵(.

چیستی تعلیم و تربیت
بـرای اصطـلاح تعلیـم و تربیـت تعریف هـای متعـدد و متفـاوت ارائـه شـده اسـت که در 

اینجـا فرصـت و امـکان بیـان همـۀ آن هـا نیسـت. تعلیـم و تربیـت به معنـای عـام، فرایند 

شکوفاسـازی  و  گرایش هـا  تقویـت  و  هدایـت  بینش هـا،  و  دانش هـا  تعمیـق  و  انتقـال 

هماهنـگ اسـتعدادها و توانایی هـای انسـان در ابعاد روحـی و بدنی برای رسـیدن به کمال 

مطلـوب اسـت. تعلیـم و تربیـت یـک فرآینـد تدریجـی اسـت و مقصـود از آن مجموعـه 

اعمـال و اقدامـات منظمـی اسـت کـه بـه صـورت تدریجـی و بـرای دسـت یابی بـه نتایج 

خـاص و از پیـش  تعیین شـده انجـام می شـود )مصبـاح، 1۳90، ص19(.

تعلیـم و تربیـت بـه معنـای خـاص و رسـمی عبـارت اسـت از: مجموعـه فعالیت های 

هدفمنـد علمـی- حرفـه ای کـه بر پایـه نیازسـنجی، سیاسـت گذاری و برنامه ریـزی دقیق، 

کارآمـد  و  میدانـی  تجربه هـای  و  کارورزی هـا  دانش اندوزی هـا،  بـر  مبتنـی  و  پیوسـته 

مدیـران، معلمـان، مربیـان و دیگـر نیروهـای سـازمان ها و نهادهـای آموزشـی بـه منظـور 

رشـد و شـکوفایی اسـتعدادها و توانمندی های ذهنی، شناختی، گرایشـی، ارادی و رفتاری 

فراگیـران صـورت می گیـرد )رهنمایـی، 1۳87، ص۳7(.
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چیستی مدیریت آموزشی
بـا توجـه بـه دیدگاه هـای متفاوتی کـه در بارۀ مدیریـت آموزشـی وجـود دارد، تعریف های 

بسـیار زیـاد و متفاوتـی نیـز از آن ارائه شـده اسـت. بیان تمـام تعریف ها نه لازم اسـت و نه 

ممکـن. از ایـن رو، چنـد تعریف جامع تـر و دقیق تر از مدیریت آموزشـی را بیـان می کنیم.

مجموعه ای منسجم از دانش های به دست آمده از کاربرد روش های علمی به منظور . 1

توصیف خصوصیات و تبیین عناصر سازمانی و روابط موجود میان این عناصر در 

نهادهای آموزشی.

در . ۲ بهبود  منظور  به  آموزشی  نهادهای  کنترل  و  رهبری  سازماندهی،  برنامه ریزی، 

اثربخشی آموزش ها، بالابردن بهره وری از منابع انسانی و مالی و کیفیت بخشیدن به 

نهادهای آموزشی )شمس، 1۳96، ص14(.

اجتماعی-آموزشی . ۳ فرآیند  آموزشی می توان گفت:  از مدیریت  تعریف جامع تر  در 

به  و هنری، مسائل مربوط  فنی  و مهارت های  به کارگیری اصول علمی  با  است که 

این طریق  از  و  نموده  برنامه ریزی  و  اولویت بندی  نیازسنجی،  را  و پرورش  آموزش 

ارزش یابی  و  ارزیابی  کنترل،  نظارت،  هدایت،  سازماندهی،  را  آموزشی  نهادهای 

نرم  و  افزاری  سخت  امکانات  انسانی،  منابع  تمام  از  مناسب  استفاده  با  و  می کند 

افزاری، ابزارها و روش های مدیریتی، زمینه های لازم را برای کارآمد ساختن سازمان 

و  مادی، عاطفی  نیازمندی های  تأمین  و  اهداف سازمان  آموزشی در جهت تحقق 

معنوی اعضاء آن، به صورت صرفه جویانه و مؤثر فراهم می سازد )شمس، 1۳96، 

ص1۵(.

یت آموزشی رویکرد شست مدرن به مدیر

پسـت مدرنیسـم در حـوزۀ مدیریـت آموزشـی به صـورت اثباتی چنـدان ورود پیـدا نکرده 

و در عمـل نظریـات اثباتـی ارائـه نداده اسـت تا بتـوان به معنـای واقعی کلمـه از مدیریت 

آموزشـی در پست مدرنیسـم سـخن گفـت، بلکـه باتوجـه بـه رویکـرد انتقـادی کـه بـه 

مدریـت آموزشـی مـدرن و کلاسـیک داشـته، تنهـا می تـوان از رویکـرد پسـت مدرن بـه 
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 سـلبی اسـت، مدیریت آموزشـی 
ً
مدیریت آموزشـی سـخن گفـت. این رویکرد که عمدتا

کیـد بـر سـاختارها و طرزالعمل هـای جزمـی مـورد حملـه  را، بـه خاطـر نظام گرایـی و تأ

قـرار داده اسـت؛ بنابرایـن، نمی تـوان و نبایـد از ایـن مکتـب انتظـار تعریـف جامع ومانـع 

از مدیریـت آموزشـی را داشـته باشـیم؛ امـا از آنجائـی که این اندیشـه به صورت خواسـته 

یـا ناخواسـته بـه یـک ایدئولـوژی تبدیـل شـده، می تـوان از مجموعه آثـار پیش گامـان این 

اندیشـه، اسـتلزامات و دلالت هـای آموزشـی و مدیریتـی رویکرد پسـت مدرن را در عرصهٔ 

مدیریـت آموزشـی بـه دسـت آورده و از رویکـرد و یا حتی نظریۀ پسـت مدرن بـه مدیریت 

آموزشـی سـخن گفـت. زیـرا با اندکـی تأمل روشـن می شـود که همیـن رویکرد سـلبی و 

سـاختار سـتیز، برای پسـت مدرنیسـت ها به عنوان یـک ارزش فراگیر و ثابـت در آمده و بر 

یـک سلسـله مبانی نظری و فلسـفی اسـتوار اسـت )اوزمـن، 1۳86، ص4۲8(.

برای فهم چیسـتی مدیریت آموزشـی از منظر پسـت مدرن، خوب اسـت به تفاوت های 

رویکـرد مـدرن و پسـت مدرن نسـبت بـه مدیریـت آموزشـی، به صـورت تطبیقـی، توجه 

کنیـم. مدیریـت آموزشـی مـدرن، صنعت محـور، امـا رویکـرد پسـت مدرن بـه مدیریـت 

آموزشـی دانایـی محـور اسـت، رقابـت در جامعـه مـدرن براسـاس قیمـت و سـودآوری 

اسـت، امـا در رویکـرد پسـت مدرن، خلاقیت هـا و نوآوری هـا تعیین کننده تـر اسـت، در 

جامعـه مـدرن آمـوزش معطـوف بـه تولید انبـوه، نقـش محـوری دارد، اما در پسـت مدرن 

توجـه بـه مشـتری در کنـار کیفیت محصـولات، نقش اصلـی را بـازی می کنـد )مدیریت 

کیفیـت فراگیـر( در جامعـه مـدرن تولیـد انبـوه در ارتبـاط تنگاتنـگ بـا بروکراسـی قـرار 

می گیـرد و سـازمان رسـمی با سـاختار متمرکز و سـیر دسـتور دهـی از بالا بـه پایین کنترل 

 تعریف شـده و 
ً
می شـود و مبتنـی بـر سلسـله مراتـب اسـت. رفتار اعضـای سـازمان کاملا

 تعریـف شـده اند. در مقابـل در پسـت مدرن 
ً
حدومرزهـا، مسـئولیت ها و وظایـف کامـلا

خلاقیـت و نـوآوری رمز موفقیت اسـت. در این رویکرد، الگوی سـازمانی سلسـله مراتبی 

و بوروکراتیـک جـای خـود را بـه الگـوی سـازمانی پسـابوروکراتیک )پسادیوان سـالاری( 

می دهـد.

در مدیریـت آموزشـی مـدرن، بر سلسـله مراتب تمرکز زیـادی وجـود دارد، درحالی که 



   1
40

1 
ان

ست
زم

و 
ن 

خزا
   

۝
م   

ار
چه

ره 
ما

 ش
  ۝

م   
دو

ل 
سا

   
۝

ی   
زش

مو
ت آ

ری
دی

ی م
ها

ته 
یاف

مه 
لنا

ص
وف

د

14

در مدیریـت آموزشـی پسـت مدرن بـر مشـاوره و رایزنـی غیـر متمرکـز تأکید می شـود. در 

رویکـرد مـدرن هـدف اصلـی مدیریـت آموزشـی سـوق دادن کارکنـان به سـمت اهداف 

سـازمانی و محقـق سـاختن آن هاسـت، امـا در پسـت مدرن اهـداف فـردی و سـازمانی 

توأمـان مطرح انـد. بـه علاوه آزادی عمـل نیز برای کارکنان سـازمان آموزشـی در نظر گرفته 

می شـود. در رویکـرد مـدرن بـر نظـام اداری قایـم بـه فـرد، امـا در مدیریـت پسـت مدرن 

بـر جمـع و گـروه تکیـه می شـود. در رویکرد مـدرن سـاختار اهمیـت فـراوان دارد، اما در 

پسـت مدرن کارکنـان دارای اولویت انـد.

لـذا  کیـد می شـود،  تأ آینده نگـری  بـر فراینـد خطـی و  در مدریـت آموزشـی مـدرن 

تحلیـل اطلاعـات گذشـته بـرای تعییـن اولویت هـای آموزشـی در آینـده اهمیـت دارد. 

ایـن رویکـرد تغییـرات محیطـی را تدریجـی، کنـد و قابـل پیش بینـی می دانـد و طرفـدار 

برنامه ریـزی بلندمـدت اسـت، به گونـه ای کـه برنامه ریـزی دقیـق و بلنـد مـدت را از ارکان 

سـازمان آموزشـی تلقـی می کنـد. امـا در رویکرد پسـت مـدرن، تغییـرات چنان سـریع و 

 دقیق و 
ً
غافل گیـر کننـده تلقـی می شـود کـه نمی تـوان از برنامه ریـزی بلند مـدت و کامـلا

قابـل پیش بینـی سـخن گفـت.

در مدیریـت آموزشـی مـدرن، مرزبندی دقیق و مشـخص بین تخصص هـا وجود دارد، 

وظایـف آموزشـی و اسـتندردهای آن از قبـل به صورت دقیق مشـخص شـده و بـر رعایت 

کیـد می شـود، کنترول شـدید بیرونی وجـود دارد،  مقـررات و عـدم تخطـی از آن بسـیار تأ

تصمیـم نهایی از سـوی رهبری سـازمان اتخـاذ می گردد و وفـاداری به اهداف سـازمان در 

اولویـت قـرار دارد. لیکـن در رویکـرد پسـت مدرن بـه مدیریـت آموزشـی، مرزبنـدی بین 

رشـته ها کـم رنـگ اسـت، وظایـف و اسـتندردها انعطـاف پذیرانـد و افـراد در تصمیم هـا 

کیـد می شـود. چنانکـه در  نقـش تعیین کننـده دارنـد و بـر مشـارکت در تصمیم گیری هـا تأ

کنـار اهـداف سـازمانی بـه اهـداف و نیازهـای فـردی نیـز توجـه جـدی صـورت می گیرد 

)سـرمدی، 1۳90، ص۲8۳- ۲87(.

از آنجائـی کـه پست مدرنیسـم رسـالت اصلـی خـود را آشـکار سـاختن بحران هـای 

مدرنیتـه و نقـد باورهـا و ارزش هـای ثابـت می دانـد، در مباحـث مربـوط بـه مدیریـت 
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آموزشـی نیـز بیشـتر بحران زدگی تعلیم و تربیـت مدرن را تبیین نموده اسـت. البتـه، انتقاد 

پسـت مدرنیسـت ها بـه تعلیـم و تربیـت و مدیریـت آموزشـی مـدرن، محـدود نمانـده و 

هرگونـه تعلیـم و تربیـت نظام منـد و مبتنی بـر باورهای یقینـی و ارزش های ثابت ناشـی از 

ایـن باورهـا را بـه چالش می کشـد. بنابرایـن می توان گفـت که مدیریـت آموزشـی از نگاه 

پسـت مدرنیسـت ها، مطالعـه و فهم معضـلات مدیریتـی در نظام های آموزشـی موجود و 

جایگزیـن کـردن رویکـردی اسـت کـه در آن هیچ گونـه نظام مندی، فـرا روایـت و تعریف 

عینـی نـه ارائـه می شـود و نـه مـورد قبـول واقـع می گـردد )فرمهینـی، 1۳89، ص1۲6-

.)1۲۵

یت آموزشی مبابی مدرفت شناختی رویکرد شست مدرن به مدیر

مبانـی  بخصـوص  فلسـفی،  مبانـی  از  گفتـن  سـخن  گردیـد،  بیـان  کـه  همان گونـه 

معرفت شـناختی مدیریـت آموزشـی پسـت مـدرن، حداقـل در ظاهـر پارادوکسـیکال و 

 ضد فلسـفه، ضد سـاحتار و ضد 
ً
تناقض آمیـز بـه نظـر می رسـد. زیرا اندیشـه ای که اساسـا

جزم گرایـی اسـت و هویـت اصلـی آن را رد فراروایت هـا تشـکیل می دهـد، در ظاهر هیچ 

سـنخیتی بـا این گونـه مباحث نـدارد. لیکـن، از آن جا که فلسـفه را فقط با فلسـفه می توان 

رد کـرد، پسـت مدرنیسـت ها نیـز هرچنـد ناخواسـته و برخـلاف مدعیـات خـود، به یک 

سلسـله مبانـی فلسـفی، از جملـه در معرفت شناسـی تـن در داده انـد که در بررسـی و نقد 

رویکـرد آنـان به مدیریـت آموزشـی، توجه به ایـن مبانی، بیشـترین اهمیت و ضـرورت را 

دارد.

فلسـفی  مبانـی  تبییـن  بـه جـای  پسـت مدرنیسـم  بیـان شـد،  کـه  البتـه همان گونـه 

خویـش، بـه نفـی مبانـی فلسـفی می پردازنـد. از ایـن رو، پست مدرنیسـت ها در مباحـث 

معرفت شـناختی نیـز بـه جـای ارائـه نظـام معرفتـی و معرفت شناسـی پسـت مدرنیسـتی، 

کیـد دارند و قائـل به رابطـۀ تنگاتنگ  بیشـتر بـر نفی معرفت شناسـی کلاسـیک و مـدرن تأ

معرفـت و قـدرت هسـتند. بـه یـک معنـا پسـت مدرنیسـت ها، جامعه شناسـی معرفـت 

را جایگزیـن معرفت شناسـی می کننـد. بـه همیـن دلیـل پسـت مدرنیسـم درواقـع قائـل 

بـه عبـور از معرفت شناسـی و یـا دسـت کم فروریـزی نظام هـای معرفتـی سـنتی و مـدرن 
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بـه شـکل گیری معرفت شناسـی  امـا در عمـل همیـن رویکـرد سـلبی خـود  می باشـد، 

پسـت مدرن منجـر می گـردد)noddings, 1995, p 72(. از ایـن رو، در ذیـل مهم تریـن 

مبانـی معرفت شـناختی ایـن مکتـب را بـه صـورت فشـرده بیـان خواهیـم کـرد.

1-مدرفت به مثابه امر برساخته و مولود قدرت

از منظـر پست مدرنیسـم، معرفـت بیـش از آن کـه بـاور صـادق موجـه و بیانگـر واقعیـت 

باشـد، امـر برسـاخته و مولـود قـدرت اسـت. مشـکل جوامـع بشـری در ایـن اسـت کـه 

قدرتمنـدان روایت هـای مـورد نظـر خـود را می سـازند و آن ها را بـه عنوان باورهـای قطعی 

و تنهـا روایـت بر زیردسـتان تحمیل می کننـد. به عقیـدهٔ لیوتار در جامعه مـدرن، صاحبان 

قـدرت )ثروتمنـدان( بخش سـازمان یافته جامعه را کنتـرل و مدیریت می کننـد، بر احزاب 

مهـم سیاسـی مسـلط اند و پیام هـای الکترونیکـی رسـانه های گروهـی را تنظیـم می کنند. 

اربـاب قـدرت در جوامـع می کوشـند تـا دیدگاه های خـود در بـارهٔ معرفت را بر زیردسـتان 

تحمیـل کننـد. ابزارهـای مهـم قدرتمندان در ایـن عرصه، عبارتند از اسـناد معتبـر، متون و 

محتـوای درسـی از پیـش تعیین شـده و طرزالعمل هایـی که برای مشـروعیت بخشـیدن به 

سـلطه قدرتمنـدان بـه کار گرفته می شـوند )سـرمدی، 1۳90، ص۲8۳(.

پست مدرنیسـت ها بـا توجه به برسـاخته بودن معرفـت و ارتباط تنگاتنـگ آن با قدرت، 

بـا رویکـرد انتقادی که به نظام سـلطه، عملیـات »جهانی سـازی« و انـواع تبعیضات رایج 

مذهبـی، ملـی، نـژادی، جنسـیتی و غیـره دارنـد، در مدیریـت آموزشـی مهم تریـن هدف 

تربیتـی را کوشـش برای رهایی بخشـی فراگیـران از معرفت های تحمیلـی و بی عدالتی های 

کیـد دارند که مـدارس و نظام هـای تربیتی  حاکـم بـر نظام های آموزشـی می داننـد. آنان تأ

بایـد نظـام معرفتـی تحمیلـی و حاکـم بـر جهـان را تغییـر دهنـد تـا فراگیـران بتواننـد بـه 

مرحلـه ای برسـند کـه دریابنـد تـا چـه انـدازه تجربه هـای فـردی آنان تحـت تأثیر شـرایط 

اجتماعـی قـرار دارد )اوزمـن، 1۳86، ص4۳4-4۳۵؛ بهشـتی، 1۳89، ص۲87(.

در رویکـرد پسـت مدرن بـه مدیریت آموزشـی، باورهـا و ارزش ها حتـی از جانب گروه 

و یا دسـته ای از بزرگ سـالان همچـون والدین، معلمـان، مدیران، مردهـا و دیگر گروه های 

برتـر جامعـه، نباید بـر دیگـران تحمیل گردد. بلکه هر شـخص بایـد خود آفریننـدهٔ باورها 
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و ارزش هـا و عامـل بـه آن ها باشـد. در این زمینه »لیوتـار«1 می گوید: بایـد در زمینۀ دانش 

و ارزش از اقتـدار طلبـی کاسـته و در مقابـل بـه عامـل خودتعیین گـری و اسـتقلال افـراد 

توجـه زیـادی صورت گیـرد و از تحمیـل باورهـا و ارزش ها به فراگیـران و اقتـدار طلبی در 

عرصـه آموزش، اجتناب شـود )رهنمـا، 1۳88، ص1۲(.

بـه عقیـدۀ آنـان تربیـت مبتنی بـر اطاعت و فرمان بـری با آزادی های اساسـی سـازگاری 

نـدارد. از ایـن رو، نظام هـای تربیتـی نبایـد حقـوق و آزادی هـای فـردی افـراد را محـدود 

نمـوده و آزادی فکـری آنـان را زیـر پـا بگـذارد. بایـد به فراگیـران اعتمـاد کرد و بـرای آن ها 

زمینـۀ مشـارکت فعـال را فراهـم نمود تـا آن ها خود هویـت و نگرش های خویش را شـکل 

دهنـد. پست مدرنیسـت ها کـه نگـران جانشـین شـدن روش هـای تلقینـی به جای توسـعۀ 

آزادی هـای فـردی هسـتند، ایـن پرسـش را طـرح می کننـد کـه والدیـن، معلمـان و مربیان 

از کجـا ایـن اقتـدار و مشـروعیت را پیـدا کرده اند کـه به تربیـت فراگیران بپردازنـد )رهنما، 

ص69(.  ،1۳88

کـه  می سـازد  خاطرنشـان   )1994( مـدراس«  در  »زندگـی  کتـاب  در  لارن  مـک 

هـدف مشـترک از تعلیـم و تربیـت انتقـادی، تقویـت ضعیفـان و غلبـه بـر نابرابری های و 

بی عدالتی هاسـت. در ایـن مکتـب مـدارس مؤسسـاتی هسـتند کـه در قبـال سـتمدیدگان 

احسـاس مسـئولیت می کننـد و بـه تقویـت فـردی و اجتماعـی آنـان می پردازنـد )اوزمن، 

ص4۳۲-4۳1(.  ،1۳86

حاشیه نشـین ها«،  بـه  »توجـه  دیگـران«،  صـدای  »شـنیدن  همچـون  اصطلاحاتـی 

»رواداری« و غیـره، بیشـترین فراوانـی را در نوشـتار و گفتـار پسـت مدرنیسـت ها دارد. 

منظـور آنـان از »دیگـری« همـۀ افـراد، باورهـا و ارزش های اسـت کـه به نفـع ارزش های 

طبقـه یـا نژاد مسـلط به حاشـیه رانـده شـده اند. سیاه پوسـتان، اقلیت هـای نـژادی و قومی، 

زنـان و در کل طبقـات پائیـن اجتمـاع، مصادیـق اصطـلاح »دیگـری« و »حاشیه نشـینی« 

هسـتند. غیریت پذیـری و توجـه بـه همـۀ فرهنگ هـا و شـنیدن همـۀ صداهـا و خوانـدن 

همـۀ روایت هـا از دیگـر مطالبـات پست مدرنیسـم اسـت )پورشـافعی، 1۳88، ص۳۳؛ 

1 Lyotard
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ص۲۲(.  ،1۳89 فرمهینـی، 

ریچـارد رورتـی با طرح انسـان آرمانی کـه بیش از همـه »خودآفریننده« اسـت، اعتقاد 

دارد کـه تعلیـم و تربیـت بایـد درجهـت ایـن خودآفرینندگـی گام بـردارد. مـدارس باید به 

همـۀ دانـش آمـوزان اجـازه دهـد کـه شـانس خودآفرینندگی داشـته باشـند تـا توانایی های 

خـود را بـه فعلیـت برسـانند و نشـان دهنـد. نظـام تربیتی بایـد به فراگیـران ایـن فرصت را 

بدهـد کـه ظرفیـت انتقادی خـود را برای مبـارزه و تغییـر صورت های سیاسـی و اجتماعی 

موجـود، بجـای سـازگاری صـرف، گسـترش دهـد. تعلیـم و تربیـت بایـد بجـای تربیـت 

 خـوب، بـه تربیـت شـهروندان انتقـادی همت گمـارد. شـهروندانی که 
ً
شـهروندان صرفـا

قـادر بـه درک و تشـخیص تناقضـات، نابرابری هـای اجتماعی و سـلطه باشـند )فرمهینی، 

ص1۳4-1۳۳(.  ،1۳89

خود کنترول بودن و شـدن انسـان و نجات از کنترول بیرونی از نکات مهم در مدیریت 

گاهی برسـند  آموزشـی پسـت مدرن اسـت. انسـان ها باید خود به درجه ای از شـناخت و آ

کـه نظـارت خارجـی بر آن ها حذف شـود. لـذا در فراگـرد برنامه های درسـی و آموزشـی، 

کنتـرل معلـم بایـد در موقیعت هـای یادگیـری بـه صـورت غیـر مسـتقیم، صـورت گیـرد. 

کنتـرل و نظـارت مسـتقیم و اعمـال زور یـا انضبـاط بیرونـی مانـع خودشـکوفایی و رشـد 

متربیـان تلقی می گـردد )سـرمدی، 1۳90، ص۲96(.

از نظـر پسـت مدرنیسـت ها، انسـان قـدرت انتخـاب و معناسـازی دارد، لـذا زمینـه 

و اسـتعداد بـروز خلاقیـت و ابتـکار در او وجـود دارد. البتـه، انسـان در عیـن حالـی کـه 

فردیتـش مـورد قبـول و حتـی احترام اسـت، عضو گروه نیز هسـت و بـا گروه تعامـل دارد؛ 

تعاملـی کـه مشـارکت، همـکاری و نـوآوری گروهـی را میسـر می سـازد. لذا فرد مسـئول 

گاهـی او سرچشـمه می گیـرد )سـرمدی،  دانـش و معرفـت خویـش اسـت و معرفـت از آ

ص۲98(.  ،1۳90

از نظـر پسـت مدرنیسـت ها دموکراسـی در دوران مدرنیتـه بـه عنوان عنصـری مطلوب 

تحقـق نیافتـه و بیشـتر در جهت اسـتیلای یک فرهنگ و طبقه خاص متمرکز شـده اسـت. 

بـه همیـن دلیل بزرگ تریـن مانعی که بر سـر راه دموکراسـی حقیقی وجود دارد، به حاشـیه 
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و  نژادپرسـتی، جنسـیت گرایی، ملی گرایـی  به واسـطۀ  رانـده شـدن گروه هـای اجتماعـی 

غیـره، می باشـد کـه جهانی سـازی مـورد نظـر آمریـکا بارزتریـن مصـداق آن به حسـاب 

می آیـد )فرمهینـی، 1۳89، ص1۲8، 1۳0؛ ژیـرو، 1۳88، ص714(.

پسـت مدرنیسـت ها چـون بیش از معرفت شناسـی به جامعه شناسـی معرفـت قائل اند، 

حتـی موجه تـر بـودن یک بـاور و معرفت را نسـبت به باور و معرفـت دیگر، قبـول ندارند و 

معتقدنـد کـه همـۀ باورهـا و معرفت ها تحـت تأثیر شـرایط خاص بـه وجود می آینـد و در 

همـان شـرایط از حقیقـت برخـوردار انـد، اما قدرتمنـدان روایت هـا و باورهای خـود را بر 

دیگـران تحمیـل می کنند و بـه خاطر سـلطه ای که دارنـد، روایت های آنـان معرفت قطعی 

و واقع نمـا تلقی می گـردد )پورشـافعی، 1۳88، ص۳1(.

2-توجه به امور ابضمامی و رد عینیت گرایی

عینیت گرایی1 از شـالوده های اساسـی روش شناسـی علمی در دوران مدرن اسـت و بر این 

پیش فـرض اسـتوار می باشـد کـه می تـوان »مشـاهدۀ آزاد از نظریـه« داشـت. علم گرایـان 

کیـد داشـتند کـه محققـان بایـد فـارغ از تمامـی پیش فرض هـا، اعتقـادات و ارزش ها به  تأ

سـراغ واقعیت هـای عینـی برونـد و ابژه هـا را آن گونه که هسـتند، مشـاهده و تجربـه نموده 

و از ایـن طریـق بـه یـک سلسـله قوانیـن یقینـی و علمـی دسـت یابند. نـه تنها در بررسـی 

موضوعـات مربـوط بـه علـوم طبیعـی، بلکـه در علـوم اجتماعـی نیز بایـد فـارغ از هرگونه 

 Ritzer,( پیش فـرض و داوری ارزشـی، فقـط بـه واقعیت هـای عینـی توجه داشـته باشـند

.)2001, p 35

پسـت مدرنیسـت ها، برخـلاف علم گرایـان، بجـای عینیت گرایـی بـر نظریـۀ »ذهنیت 

کیـد دارند. به عقیدۀ آنان انسـان موجود اجتماعی اسـت کـه در درون اجتماع  متقابـل«۲ تأ

و بـا فرهنگ هـا، اهـداف و ارزش هـای خاص خـود بزرگ می شـود. به همین دلیـل، در هر 

کاری اعـم از علمـی و غیر علمـی، پیش فرض ها و اهـداف خاص خـود را دارد و این امور 

 بـر مطالعـات و تحقیقـات وی اثـر می گـذارد )بهشـتی، 1۳89، ص۲8۲(. بـه قول 
ً
قطعـا

1 Objectivism
2 Intersubjectivity.
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نادینگـز: »هرگونـه کوششـی بـرای حـذف پیش داوری هـا و جهت گیری هـای ذهنـی خود 

.)Nodings, 1995, p 73(».مسـتلزم جهت گیری ذهنی دیگـر اسـت

برخـلاف نظـر تجربه گرایـان افراطـی، بخصـوص پوزیتویسـت ها کـه روش مشـاهده 

 قطعـی می داننـد، پست مدرنیسـت ها معتقدند 
ً
حسـی را تنهـا روش معتبـر علمـی و کاملا

کـه مشـاهده و ادراک حسـی نمی توانـد مبنـای تردید ناپذیر باشـد؛ زیرا روشـن اسـت که 

مشـاهده یـک امـر بی طـرف و خنثی نیسـت. چنان کـه فیلسـوفانی همچون ویتگنشـتاین، 

پوپـر و هانسـون نیـز بیـان کرده انـد، مشـاهده یـک امـر »بارگیـری شـده« یـا »گرانبـار از 

نظریـه« اسـت؛ یعنـی آنچـه را بیننـده می بینـد و صورتـی را کـه از طریـق مشـاهده درک 

می کنـد، متأثـر از پیشـینۀ معرفتـی و ارزش هـای پذیرفته شـده بیننـده، اسـت. تـز دوهم و 

کوایـن بـا عنـوان »پیش فرض هـای کمکـی«، بیانگر این واقعیت اسـت که معرفت انسـان 

یـک شـبکۀ به هم پیوسـته اسـت کـه در تمـام مشـاهدات انسـان حضـور دارد و بـر آن اثـر 

.)Philips, 2000, 3, 8( .می گـذارد

بـه عقیـدۀ آنـان واقعیت پیچیده تر از آن اسـت که ما تصـور می کنیم. واقعیـت امر عینی 

و از پیـش تعیین شـده نیسـت کـه به راحتـی در تفکر مـا ظاهر شـود، بلکه انسـان واقعیت 

را مطابـق نیازهـا، ارزش هـا و سـنت های فرهنگی خود شـکل می دهد. از ایـن رو، واقعیت 

یـک امـر برسـاخته اسـت کـه به هیچ وجـه نمی توانـد مسـتقل از ارزش هـای اجتماعـی 

باشـد، بلکه خـود یک امر اجتماعی و ناشـی از همین باورها اسـت )پورشـافعی، 1۳88، 

ص۲6(.

از منظـر پست مدرنیسـت ها، شـناخت از همـان آغـاز یـک فرآینـد تعاونـی و تعاملـی 

زندگـی گروهـی اسـت کـه در آن هرکـس دانـش خویـش را در چارچـوب مشـترک بـا 

فعالیتـی مشـترک در راه چیره گـی بـر دشـواری های مشـترک، شـکوفا می کنـد. بـه همیـن 

امـور نسـبی اند. زیـرا تمـام  از یکدیگـر متمایـز و  دلیـل محصـولات فرآینـد شـناختی 

جنبه هـای ممکـن هسـتی در دیـد گـروه قـرار نمی گیرنـد، بلکـه فقـط آن جنبه هایـی در 

میـدان دیـد آن هاسـت که مسـائل گروه از آن ناشـی می شـود. حتـی همین جهان مشـترک 

نیـز در دیدگاه هـای مختلـف، جلوه گری هـای متفاوت و متمایـز دارند )سـرمدی، 1۳90، 
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ص۲96(.

 
ً
از نـگاه پسـت مدرنیسـت ها، همـۀ موجـودات، دارای هویت هـای برسـاخته و دائمـا

درحـال دگرگونـی اسـت، به گونـه ای کـه هیچ گونـه هویت ثابـت بـرای آن ها وجـود ندارد. 

 حقیقـت یـک امـر سـاختنی اسـت، نـه کشـف کردنـی. بـه همیـن دلیـل در 
ً
زیـرا اساسـا

اندیشـۀ فلسـفی پسـت مدرن، علیت، ضرورت و کلیت فلسـفی جای خود را به شـانس، 

.)Nodings, 1995, p 73 تصـادف، اقبـال و غیره می دهد )فرمهینـی، 1۳89، ص118؛

ریچـارد رورتـی در کتـاب فلسـفه و آیینـۀ طبیعـت، اسـتدلال می کنـد کـه مشـکلات 

اصلـی فلسـفه مـدرن، عینیت گرایـی و واقع گرایـی آن اسـت. این ایـراد وی نه فقـط متوجه 

فلسـفه مـدرن، بلکـه به طریـق اولی متوجـه متافیزیـک و فلسـفه های ماقبل مدرن اسـت. 

در اندیشـۀ وی بـرای این که بر مشـکلات فلسـفی موجود فائـق آییم، بایـد از هرگونه اعتقاد 

به واقعیت عینی که باید مکشـوف واقع شـود، دسـت برداشـته و تفسـیر خود را از واقعیت 

http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_( بـه امر گسسـته و بی ثبـات تغییـر دهیـم

.)Rorty

)Relitvism( 3-بسبیت گرایی

پسـت مدرنیسـت ها، هر نـوع باور قطعـی، ثابت و جهان شـمول را رد می کننـد و بجای آن 

 متأثـر از فرهنگ هـا و ارزش هـای خـاص می دانند. 
ً
معرفت هـا را نسـبی، محلـی و کامـلا

آنـان حتـی قوانیـن ریاضـی را کلـی و جهان شـمول نمی داننـد، بلکـه آن هـا را شـبه کلی 

 Nodings, 1995,( می پندارنـد که نسـبت به سـایر گزاره ها از کلیت نسـبی برخوردارنـد

.)p 72

 براسـاس ایـن اندیشـه، هیچ یـک از پارادایم هـا موجه تـر از پارادایم های دیگر نیسـتند. 

چنان کـه لیوتـار، بـا اصطـلاح »توجیـه فراهنجاری علـم تجربی«، تأکید داشـت کـه باید 

نسـبت به داسـتانی که گفته شـده اسـت تـا علم تجربـی را به عنـوان یک چارچـوب تولید 

کننـدۀ معرفـت توجیـه کنـد، شـکاک باشـیم. او اصطـلاح مشـهور فراروایت هـا را مطرح 

کـرد تـا بـر این مطلـب تأکید کرده باشـد که هیـچ گونه نظریه، تفسـیر، برداشـت، معرفت 

و غیـره که ثابت و قطعی باشـد وجود نـدارد )تاجیـک، 1۳8۳، ص10۳، 10۵؛ فرامهینی، 
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.)Philips, 2000, p 3 1۳89، ص۲1-۲0؛

پسـت مدرنیسـت ها قایل انـد کـه هرچنـد باورهـا در ظاهـر آن قـدر می توانـد قـوی یـا 

مسـتحکم باشـد کـه فراتـر از یـک دیـدگاه و بـه صورت یـک نظریۀ قطعـی به نظر رسـند؛ 

امـا در واقـع همیـن باورهـای به ظاهـر مسـتحکم، می توانند باورهـای کاذب باشـند. زیرا 

آنچـه کـه در ظاهـر فهـم و درک قطعی به نظر می رسـد، می تواند در واقع سـوء فهم باشـد. 

حتـی باورهـای کـه بدیهـی بـه نظـر می رسـند، می تواننـد در واقـع کاذب باشـند. اولیـور 

کرومویـل ایـن اندیشـه را این گونـه بیان کرده اسـت: »بـرادران مـن از اعماق قلب از شـما 

تمنـا دارم کـه این گونه بیاندیشـید که ممکن اسـت در اشـتباه باشـید«. هوموریسـت. اچ. 

آل. مینکیـن نیـز گفتـه اسـت: »پرهزینه تریـن حماقت ها این اسـت که عاشـقانه به چیزی 

 Philips,(».کـه صادق نیسـت، باور داشـته باشـیم. ایـن اصلی ترین شـغل انسـان اسـت

.)2000, p 4

پسـت مدرنیسـت ها، بشـدت متأثر از نظریۀ ابطال گرایی کارل پوپر هسـتند. کارل پوپر 

در یـک موقـف متضـاد بـا پوزیتویسـت ها، قائل بـود کـه اثبات گرایـی و حتـی تأییدگرایی 

قابـل قبـول نیسـت، بلکه باید یـک نظریه را تـا زمانی که ابطال نشـده، قبول کنیـم و بعد از 

آن کـه در اثر دلایل و شـواهد متقن تر، باطل شـد، از آن دسـت برداریم و نظریـۀ جدید را تا 

زمانـی که باطل نشـده اسـت، بپذیریـم. از این ایـدۀ کارل پوپر بـا عنوان »ایـده آل کنترلی 

یـا تنظیمـی« )ideal regulative(  یـاد شـده اسـت. به عبـارت دیگر اصـل ابطال پذیری 

.)Philips, 2000, p 3(بایـد بـر تحقیقات ما حاکم باشـد یا آن را کنتـرل کنـد

بـه عقیـدۀ پسـت مدرنیسـت ها، تـن دادن بـه خطاپذیـری نظریـه و انعطـاف نسـبت به 

نظریـات جدیـد، همچنیـن فـرا رفتـن از معرفت هـای پذیرفته شـده، مسـتلزم پویایـی و 

پیشـرفت نظام هـای تربیتـی خواهد شـد. همان گونـه که ابطال گرایـی پوپر نیز قائل اسـت، 

پـی بـردن بـه خطـای یـک نظریه ای کـه بـه آن بـاور داشـته ایم، یـک گام مترقی به حسـاب 

می آیـد. در پـی حقیقـت و معرفـت قطعـی بـودن راجـع به موضوعـات مهم ممکن اسـت 

بـه ناکامـی بـی انجامـد، اما تـرک کردن تحقیـق و پای فشـردن بر یـک نظریه، تـن دادن به 

 به صـورت یقینـی ناقص اسـت. در حالی کـه اگر بـه تلاش های 
ً
بـاوری اسـت کـه تقریبـا
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خـود جهـت کسـب معرفـت ادامه دهیـم و بـرای ارزش های مـورد قبـول دیگران بهـا قائل 

شـویم، بالاخـره ضعـف نظریۀ معرفتـی و نظام ارزشـی خـود را درک کرده و نظریـۀ بهتر و 

موجه تـری را جایگزیـن خواهیـم کرد. زیـرا انعطاف پذیری و جسـتجوهای جدیـد در حد 

بسـیار زیـاد موجب انکشـاف، خلاقیـت، نـوآوری و پویایی می گـردد. اندیشـمندان علوم 

تجربـی چـون به ضعـف و خطاپذیری خود اذعان نمودند و در پی ترقی و پیشـرفت بیشـتر 

بودنـد، بـه مطلـوب دسـت یازیدنـد. محققـان و معلمان علـوم تربیتـی نیز بایـد همچون 

محققـان علـوم طبیعـی از خطـا و آزمایـش و ابطـال نظریـۀ خـود هـراس نداشـته باشـند، 

بلکـه همـواره بـه پویایی و پیشـرفت بیندیشـند و ایـن مهم تنها زمانی دسـت یافتنی اسـت 

 Philips,( کـه نقدپذیـر و معتقـد به گفتمـان جمعـی باشـیم و از جزم گرایـی دوری کنیـم

.)2000

بنابرایـن، درحالی کـه مبنای نظریه های مـدرن در عرصهٔ مدیریت آموزشـی را پایداری، 

ثبـات و اطمینـان تشـکیل می دهـد، در رویکـرد پسـت مدرن، عـدم ثبات و عـدم اطمینان 

مبنـا قـرار می گیـرد. در ایـن رویکـرد بـه پیـروی از مکتـب پراگماتیسـم، پویایـی و تغییـر 

در کانـون توجـه قـرار دارد و مدیریـت آموزشـی خـوب آن اسـت کـه تجربه هـای گذشـته 

را بازسـازی کنـد و بـر معنـا و مفهـوم تجربه هـای آینـده بیفزایـد و آن هـا را هدایـت کنـد 

)سـرمدی، 1۳90، ص۲8۲، ۲9۵- ۲96(.

4-کثرت گرایی

پسـت مدرنیسـت ها، به پیـروی از کارل پوپـر معتقدند کـه حقیقت مطلق هرگـز فراچنگ 

انسـان نخواهـد آمد. جـان دیوی از ایـن نظریۀ پوپـر در کتاب منطق خـودش تحت عنوان 

»نظریـه ای تحقیـق« بهـره گرفـت و اصطـلاح »اسـتحکام و قاطعیـت موجه« را بـرای این 

مبنـا پیشـنهاد کـرد. موجـه بودن بـه این معنا اسـت که محقق بایـد طرف مقابـل را متقاعد 

کنـد کـه بـرای معقـول و قابل قبـول بـودن تحقیق شـواهد کافـی وجـود دارد. مـراد دیویی 

ایـن بـود که مـا باید بدنبـال باورهای باشـیم که بهتـر و به زبـان قانع کننده تر موجه باشـند، 

یعنـی باورهـای کـه به قدری کافـی قوی حمایت شـده باشـند که بتـوان با اعتمـاد کامل به 

آن هـا رفتـار نمـود. امـا موجه و بهتـر بودن بـه این معنا نیسـت که این بـاور و یـا این روش 
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.)Philips, 2000, p 4( یقینـی، تغییرناپذیـر و بی بدیل اسـت

منبـع واحـد و قطعـی بـرای معرفـت وجود نـدارد، بلکـه منابع گوناگـون بـرای باورها و 

معرفت هـا وجـود دارد. لـذا انسـان آزاد اسـت باورهایـی را بپذیـرد کـه احسـاس می کنـد 

»خـود اجتماعـی« و گـروه همسـان، او را بهتـر منعکـس می کنـد. گروه هـای اجتماعـی 

می تواننـد معرفت هـا و باورهایشـان را بـه تناسـب زمان، مـکان، فرهنگ، جنسـیت، نژاد و 

غیـره عیـار نمـوده و از باورهـای متنوعی کـه وجـود دارد ترکیب سـازگاری به وجـود آورند 

)پورشـافعی، 1۳88، ص۲9(.

پسـت مدرنیسـم تعلیـم و تربیـت مـدرن را بـه خاطـر توجـه بـه مرکـز و غفلـت از 

مرزهـا و حاشـیه ها مـورد انتقـاد قـرار می دهـد و ادعـای جهان شـمولی آنـان را در رابطـه 

 برخی 
ً
بـا قانون منـدی تاریـخ، اروپـا محـوری، جهانی سـازی و غیـره رد می کننـد. اساسـا

از پسـت مدرنیسـت ها، همچـون هنـری ژیـرو، عنـوان نظـام تربیتـی خـود را نظـام تعلیم 

و تربیـت مـرزی گذاشـته اند. در ایـن نظـام اعتقـاد بـر ایـن اسـت کـه معلمـان در داخـل 

مرزهـای اجتماعـی، سیاسـی و فرهنگـی زندگـی می کننـد کـه چندگانـه و متکثـر اسـت 

ص1۲8(.  ،1۳89 )فرمهینـی، 

آنـان در مقابـل سیاسـت »جهانی سـازی« و شـعار »جهانی شـدن« غـرب، سیاسـت 

دفـاع از »محلی گرایـی« و شـعار »بومی گرایـی« را مطـرح می کننـد و معتقدنـد کـه هدف 

اصلی جهانی سـازی، اسـتعمار و اسـتثمار کشـورهای فقیر اسـت. این هدف تربیتی پست 

مدرنیسـم از همـان ایـدۀ آنـان مبنـی بـر کثرت گرایـی، توجـه بـه دیگـری و احتـرام به همۀ 

فرهنگ هـا و نظام هـای ارزشـی ناشـی می شـود )پورشـافعی، 1۳88، ص۳۵(.

بـرای  کـه  آمریـکا  سـرکردگی  بـه  غربـی  جوامـع  مدرنیسـت ها،  پسـت  اعتقـاد  بـه 

یک سان سـازی فرهنگـی و جهانی سـازی تـلاش می کننـد، اوضـاع کنونی تعلیـم و تربیت 

را ضـروری و تغییرناپذیـر می داننـد و تأکید دارنـد که معلمان باید تابع همین نظام باشـند. 

درحالی کـه مـدارس بایـد سـنگرهای مهـم جهـت ایجـاد تغییـرات سیاسـی و اجتماعـی 

باشـند و معلمـان و فراگیـران بایـد نقـش و مسـئولیت خـود را در قبـال ایجـاد تغییـرات و 

نجـات دادن جهان از سـلطه ایفـا نمایند. مدیریت آموزشـی باید تعلیم و تربیـت را در این 
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راسـتا سـوق دهد که احسـاس مسـئولیت اجتماعـی در برابر دیگـران، از جمله کسـانی که 

بـر روی حواشـی زندگـی اجتماعی قـرار دارند و به عنوان »بیرونی ها« شـناخته می شـوند، 

تقویـت کنـد. بـه عبـارت دیگـر، هـدف رشـد هویت هـای متکثـر دانش آمـوزان اسـت تا 

بتواننـد بـا نابرابری مبارزه کنند و حقوق اساسـی انسـانی را گسـترش دهنـد تعلیم و تربیت 

بایـد تـلاش کنـد کـه کثرت گرایـی و پذیـرش فرهنگ هـای مختلـف را در درون فراگیـران 

نهادینـه نمـوده و از ایـن طریـق هم پذیری اجتماعـی را در جامعه گسـترش دهـد )اوزمن، 

1۳86، ص4۳4؛ بهشـتی، 1۳89، ص۲87؛ رهنما، 1۳88، ص1۲؛ پورشافعی، 1۳88، 

ص۳4(.

5-ضدیت با جزم ابدیشی و مبناگرایی

تـا پایـان قـرن نوزدهـم میـلادی در غـرب همـۀ نظام هـای معرفتـی اعـم از عقل گرایـی و 

تجربه گرایـی بـا شـاخه های مختلفـی کـه داشـتند، مبناگـرا بودنـد. دکارت کـه از رهبـران 

عقل گرایـی به حسـاب می آیـد، بـا شـک دسـتوری خود در پـی یافتـن مبنای مطمئـن برای 

معرفـت بـود. چنان کـه جـان لاک نیـز بـه عنـوان پـدر تجربه گرایـی، ماننـد دکارت درپی 

یافتـن مبنای مسـتحکم بـرای معرفت بود. امـا از اوایل قرن بیسـتم نظریه های شـناخت به 

تدریـج بـه سـمت ضـد مبناگرایی تمایـل پیـدا می کند تـا این که در نیمـۀ دوم قرن بیسـتم، 

توسـط پسـت مدرنیسـت ها ضدمبناگرایـی خـودش یـک مبنـا قـرار می گیـرد. البتـه ضـد 

مبناگرایـان نقـش عقـل و تجربه هردو را در شـکل گیری معرفـت مهم می داننـد، اما مبنای 

 Philips,(مبناگرایـی را قبـول ندارنـد 
ً
معرفـت را نـه عقـل می داننـد و نـه تجربـه و اساسـا

.)2000, p 6

پسـت مدرنیسـم بـه ایـن دلیل که بـا مبناگرایـی و جزم گرایی مخالف اسـت، بـا هرگونه 

نظـام و اندیشـه ای کـه خود را مرجـع فراگیر و زوال ناپذیـر می دانند، نـگاه خصمانه دارند و 

بشـدت از آمـوزش و پـروش چند فرهنگـی حمایت می کننـد. در این رویکرد، بـا توجه به 

برسـاخته بـودن حقیقـت و معرفت، بایـد هرگونه جزم گرایـی و اقتدارگرایـی را در آموزش و 

پـرورش کنـار زده و متربیـان همسـاز با فرهنـگ و ارزش هـای اجتماعی خـود آن ها تربیت 

کنیـم. بایـد تـلاش نمـود از طریـق تعلیـم و تربیـت، فرهنـگ تحمل دیگـران، یعنـی »هر 
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آنچـه را بـرای خـود روا مـی داری بـرای دیگـران نیز روا داشـته بـاش« را در جامعـه نهادینه 

کـرد. گفتمـان اجتماعـی که از روش های تربیتی مهم پسـت مدرنیسـم به حسـاب می آید، 

پدیدآورنـدۀ احسـاس مسـئولیت اجتماعـی در برابـر حاشیه نشـین ها و بیرونی هـا اسـت. 

 حاشیه نشـین های جغرافیایـی، بلکـه حاشیه نشـین های 
ً
مـراد از حاشیه نشـین ها نـه لزومـا

پورشـافعی، 1۳88،  )بهشـتی، 1۳89، ص۲87؛  اجتماعی انـد  و  اقتصـادی  فرهنگـی، 

ص۳۳(.

 اسـتنتاج بایدها از هسـت ها و ارجـاع ارزش ها 
ً
پسـت مدرنیسـم بـا نفی مبناگرایی، اولا

 مهم تریـن اصل تربیتـی را پرهیـز از جزم گرایـی، توجه به 
ً
بـه باورهـا را قبـول ندارنـد و ثانیـا

نظـرات شـاگردان و گفتگوهـای انتقـادی در کلاس درس می دانـد. معلمان نبایـد باورها و 

ارزش هـای پذیرفته شـدۀ خـود را به فراگیـران دیکتـه نمایند، بلکه بایـد به فراگیـران اعتماد 

و احتـرام داشـته و بـرای باورهـا و اظهار نظر آنان ارج فراوان قائل باشـند )بهشـتی، 1۳89، 

ص۲90؛ فرمهینی، 1۳88، ص1۲8(.

6-ضدیت با سوبژکتیویسم

از مبانـی معرفت شـناختی پسـت مدرنیسـم، خـارج کردن فاعل شناسـای دکارتـی، کانتی 

و هگلـی از نقطـۀ مرکـزی و در مقابـل توجـه جـدی بـه ابـژه و نقـش عوامـل فرهنگـی و 

اجتماعـی در شـکل گیری معرفـت اسـت. درحالی کـه دکارت، کانـت، هـگل و پیـروان 

آنـان معتقـد بودنـد کـه انسـان تنها فاعل شناسـا اسـت که بـه دلیـل برخـورداری از عقل، 

می توانـد واقعیـت را بشناسـد و یا بازنمود آن را به صورت قاطع و روشـن درک کند، پسـت 

گاه و عوامل  مدرنیسـت ها، محوریت انسـان را در ادراک رد می کنند و برای مسـائل ناخودآ

فرهنگـی و اجتماعـی نقـش اصلـی را قائـل می شـوند. آنـان همان گونـه کـه جزم گرایـی و 

عینیت گرایـی تجربه گرایـان را رد می کننـد، ادراکات ذاتـی دکارت، عقـل آفرینش گر کانت 

و روح کلـی هـگل را نیـز رد می کننـد. از دیـدگاه آنـان پرداختـن بـه بحث هایـی از قبیـل 

 مأیوس کننده 
ً
ماهیـت معرفـت، منابع معرفت، معیارهـا و ابزارهای معرفـت و غیره، کامـلا

و بی فایـده اسـت. لـذا بجـای آن بایـد از روابط متقابـل معرفت و قـدرت، سـودبرندگان و 

ضررکننـدگان از معرفـت و نـوع زبانـی کـه در میـان اربـاب معرفـت پدیـد می آید، سـخن 
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 noddings, گفـت )پورشـافعی، 1۳88، ص۲۵-۲4؛ فرمهینـی، 1۳89، ص19-18؛

.)1995, p 72

یت آموزشی بقاط قوت رویکرد شست مدرن به مدیر

رویکـرد پسـت مدرن بـه مدیریـت آموزشـی یـک سلسـله نقـاط مثبـت دارد کـه در ضمن 

بیـان آراء و دیدگاه هـای آنـان مـورد اشـاره قـرار گرفـت و مهم تریـن آن هـا عبارتنـد از:

1-ترویج روحیۀ ضد »جهانی سازی« و مبارزه با سلطۀ فرهنگی غرب؛

علم گرایی،  سوپژیکتویسم،  همچون  موضوعات  در  مدرنیسم  کشیدن  چالش  ۲-به 

تاریخ گرایی، غرب گرایی و غیره؛

۳-مبارزه با ایده های دگم و جزم گرایانۀ پوزیتویستی حاکم بر جهان غرب؛

4-عدالت طلبی و تأکید بر احقاق حقوق حاشیه نشین ها؛

۵- توجه دادن به خطرات رسانه ای، تسلیحاتی، اطلاعاتی، نظامی و محیط زیستی؛

7-تأکید بر پویایی، پیشرفت، انتقاد، خلاقیت و همگامی نظام های تربیتی با تغییرات 

اجتماعی؛

نیازهای سیاسی و اجتماعی و بیرون آوردن  به  8-تأکید بر نظام های تربیتی معطوف 

تعلیم و تربیت از حالت انزوا و تأثیرپذیری صرف؛

تفاوت های  به  توجه  و گفتگو در کلاس های درس، همچنین  نقد  به  توجه جدی   -9

فردی فراگیران؛

01-تأکید بر تحمل و رواداری نسبت به نظرات مخالف.

درواقـع، پسـت مدرنیسـم از آن رو کـه کوششـی در جهـت بازشناسـی معضـلات و 

بن بسـت های تعلیـم و تربیـت مـدرن اسـت، حرکتـی مـورد توجـه بـه شـمار می آیـد.

ین بقاط ضدف بگاه شست مدرن به تدلیم و تربیت ارزش ها مهم تر

رویکـرد پسـت مدرن بـه مدیریـت آموزشـی، به رغـم امتیازاتـی کـه دارد از نقـاط ضعـف 

اساسـی نیـز رنـج می برد. در این نوشـتار تـلاش می شـود، مهم ترین نقاط ضعف اساسـی 

کـه مربـوط بـه مبانی معرفت شـناختی پست مدرنیسـم اسـت، بیـان گردد.
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1-بسـبی گرایی: از مشـکلات اساسـی تفکر پسـت مدرن انکار حقایق مسـلم و عینی، 

معرفت هـای بدیهـی و وجدانـی و ارزش هـای فطـری اسـت. درحالی کـه وجـود برخـی 

حقایـق عینـی و خطاناپذیـری برخـی از معرفت ها، همچنیـن عقلی و فطری بـودن برخی 

ارزش هـا بـر هیـچ فـرد عاقـل و منصـف قابـل انـکار نیسـت. بی توجهی نسـبت بـه امور 

بنیـادی، همچـون خانـه سـاختن بـر مسـیل اسـت کـه هسـتی و سـرمایه های گران سـنگ 

انسـان را بـه سـوی ویرانـی و نابـودی سـوق می دهد.

کیـد دارنـد کـه پذیـرش نگـرش نسـبی گرایانه  2-خودشـکنی: پسـت مدرنیسـت ها تأ

 
ً
نسـبت بـه هسـتی، معرفـت و ارزش هـا بـه معنـای داشـتن یـک معرفـت و ارزش مطلقـا

صـادق نیسـت. یعنـی آنان پارادوکسـیکال و خودشـکن بـودن نظریۀ خـود را منکرنـد، اما 

 در دام 
ً
واقعیـت امـر این اسـت که آنان از پسـت مدرنیسـم یک ایدئولوژی سـاخته و عمـلا

 زبـان پسـت مدرنیسـت ها در دفـاع از 
ً
جزم گرایـی و مطلق گرایـی گرفتـار آمده انـد. اساسـا

نظریـات خودشـان از سـویی زبـان کلیت و اطلاق اسـت و از سـویی دیگر آنـان در عمل 

می کوشـند، حقانیـت و عقلانـی بـودن نظریـۀ خـود را بـرای دیگـران بقبولاننـد. از پسـت 

مدرنیسـت ها می تـوان پرسـید شـما که منکـر حقیقت و عقلانیت هسـتید، چگونـه نقدها 

و رویکردهـای خـود را عقلانـی و حقیقـی می دانیـد؟ اگـر هیـچ اصـل کلـی و هیچ گونـه 

فراروایتـی وجـود نـدارد، خـود ایـن اصـل چـه حکمـی دارد؟ آیا خـود این مدعـا مطلق و 

کلـی اسـت، یـا مقیـد و نسـبی؟ اگـر ادعـای پسـت مدرنیسـت ها مبنـی بـر این کـه هیچ 

اصـل یقینـی و ضـروری در کار نیسـت، صـادق باشـد، اولین بنای کـه متزلزل می شـود و 

 پسـت مدرنیسـت ها به این 
ً
فرومی ریـزد، اندیشـۀ پسـت مـدرن اسـت. در حالی کـه قطعا

لازمـۀ منطقی اندیشـۀ خـود ملتزم نیسـتند.

3-گسسـت »هسـت« و »بایـد«: پسـت مدرنیسـم همان گونـه کـه واقعیت هـای ثابت 

و عینـی را انـکار می کننـد، رابطـۀ هنجارهـا و ارزش هـا بـا واقعیت هـا را نیز قبـول ندارند. 

ایـن امـر موجب می شـود کـه هنجارهـا و ارزش هـا، در حد امـور اعتباری محـض و تابع 

سـلایق، امیـال و قراردهـای اجتماعـی تنـزل پیـدا نمـوده و هرگونه پشـتوانۀ محکـم عینی، 

معرفتـی و منطقـی را از دسـت بدهـد. روشـن اسـت کـه این گونـه بایدهـا و نبایدهـا، از 
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بـا  انسـان ها  تأثیرگـذاری در کمـال  و  انگیزشـی  نظـر  از  جهـات مختلـف، بخصـوص 

مشـکلات جـدی مواجـه اسـت. چنیـن نظـام تربیتـی و بایدهـا و نبایدهایـی کـه از امـور 

اعتبـاری محـض به شـمار می روند، چگونـه می توانند نقش سـازندۀ اخلاقـی و تربیتی در 

زندگـی موجـود حقیقـی به نـام انسـان ایفـا نمایند؟

4-سـلبی بگری صرف و عدم ارائۀ راهکار: پسـت مدرنیسـت ها آن قدر در سـلبی نگری 

 
ً
و تخریـب افـراط می کننـد کـه از سـویی از جنبه هـای مثبـت نظریه هـای مخالـف کامـلا

 راهـکاری ارائـه 
ً
غفلـت می کننـد و از سـویی دیگـر بـه انتقـاد بسـنده کـرده و معمـولا

نمی دهنـد. غلبـۀ جنبه هـای عاطفـی و احساسـاتی بـر پسـت مدرنیسـت ها موجب شـده 

اسـت کـه آنـان بناها را یکی پـس از دیگری خـراب کنند، بدون این که سـرپناهی بسـازند. 

آنـان انسـان را در برهوتـی رهـا می کننـد، بدون این کـه مقصد و راه رسـیدن به مقصـد را به 

وی نشـان دهنـد و حتـی بـدون این کـه بـه راه و مقصـدی اعتقادی داشـته باشـند. درنتیجۀ 

محصـول آن جز آنارشیسـم فکـری و فرهنگی و در نتیجه سرگشـتگی مطلق انسـان چیزی 

دیگـری نخواهـد بود.

5-توجـه افراطـی بـه رابطه مدرفـت و قدرت: هرچند کـه تأثیرپذیری معرفـت از قدرت 

و نقـش قـدرت در جهت دهـی و شـکل گیری برخـی از نظام هـای فکـری و معرفتـی، بـه 

صـورت فی الجملـه، قابـل انـکار نیسـت، امـا اعتقاد بـه این که تمـام معرفت ها برسـاخته 

و نشـئت گرفته از نظـام سـلطه اسـت، دور از حقیقـت و غیـر قابل قبول می باشـد. چنان که 

توجـه بـه نقش آفرینی نظام های تربیتـی، مدارس، معلمان و فراگیران در مسـائل سیاسـی-

اجتماعـی یـک ضرورت اسـت، اما افراط در سیاسـی کردن مـدارس و نظام هـای تربیتی، 

 ممکن اسـت به سیاسـت زده کـردن مدارس، 
ً
بسـیار خطرنـاک بـه نظر می رسـد. زیـرا اولا

 ،
ً
معلمـان و دانش آمـوزان و بیـرون بردن آنـان از فضای درسـی و مطالعاتی بیانجامـد؛ ثانیا

سیاسـت زده کـردن ایـن نهاد در مـواردی موجـب دخالت دادن بی جای مسـائل سیاسـی-

اجتماعـی در مسـائل علمـی و تربیتـی شـده و در عمـل به مانع بـزرگ برای پیشـرفت های 

، بر خـلاف نظـر پست مدرنیسـت ها، ممکن 
ً
علمـی و تربیتـی تبدیـل خواهـد شـد؛ ثالثـا

اسـت بـه تحمیـل و دیکتـه کـردن ارزش هـای مـورد قبـول گـروه حاکم بـر نظـام تربیتی و 
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منجر شـود. فراگیران 

6-کثرت گرایـی افراطـی: هرچنـد توجـه بـه خـورده فرهنگ هـا، تفاوت هـای فـردی، 

کیـد بیـش از حـد بـر تفاوت هـا چـه  جنسـیتی و غیـره ضـروری بـه نظـر می رسـد، امـا تأ

در ارتبـاط بـا افـراد و چـه در ارتبـاط بـا فرهنگ هـا و ارزش ها، مانـع از توجه نهـاد تعلیم و 

تربیت به مشـترکات فراوان جوامع انسـانی می شـود. بـه عبارت دیگر، پست مدرنیسـت ها 

 بـه نادیده گرفتن نقـاط مشـترک و بدیهی که بـدون تردید 
ً
بـا افـراط در کثرت گرایـی، عمـلا

فرازمانـی و فـرا مکانی انـد و در نتیجـه بـه فراموشـی گذشـته ها و گسسـت نسـل ها دعوت 

می کنـد. در حالـی که این گسسـت برای جامعۀ انسـانی بسـیار مهلک و خطرناک اسـت.

و  اندیشـه ها  دارای  بحـدی  مدرنیسـت ها  پسـت  ابسـجام:  عـدم  و  7-گسـیختگی 

 متضاد هسـتند که در عمل آنان را به سـختی می تـوان زیر عنوان 
ً
نظریـات پراکنـده و احیانـا

پست مدرنیسـم گردهـم آورد. در مـواردی اختلاف نظـر به حدی جدی اسـت که یکدیگر 

را نفـی می کننـد. هرچنـد آنان بـه دلیل طرفـداری از کثرت گرایی ممکن اسـت ایـن امر را 

امتیـازی بـرای خـود تلقی کننـد، اما افـراط در کثرت گرایی، انسـان را گرفتار سرگشـتگی و 

حیـرت می کنـد و حتـی بـرای آنـان نیـز خوش آیند نخواهـد بود.

8-گرفتـار آمـدن در دام آبارشیسـم مدرفتـی و تربیتـی: فروپاشـی نظام هـای معرفتـی و 

سسـت شـدن پایـگاه و جایـگاه منابـع معتبـر معرفتـی، سـبب هرج ومـرج در عرصه هـای 

مختلـف زندگـی می شـود. پست مدرنیسـم بـا قداسـت زدایـی و نفـی منابـع و روش های 

معتبـر معرفتـی، در عمـل فراگیـران را بـه پیـروی از هواهـای نفسـانی آنان سـوق می دهد. 

بـه عبـارت دیگـر پست مدرنیسـم بـا ساخت شـکنی و متزلزل کـردن مبانی و سـاختارهای 

 تربیـت را از بیـن می برند. زیرا 
ً
عینـی و مفهومـی کـه نقش کلیـدی در تربیت دارنـد، عملا

اگـر هیـچ مبنای وجود نداشـته باشـد،  آدمـی می تواند بـه هـر کاری مبادرت کنـد. در این 

صـورت تربیـت معنایـی قابـل قبولی نخواهد داشـت.

جمع بندی و نتیجه گیری
پست مدرنیسـم چـه جریـان فکـری متضاد با مدرنیسـم یـا نسـخۀ جدید و بازسازی شـدۀ 
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مدرنیسـم باشـد، اساسـی ترین شـعار آن، هنجارشـکنی و شکسـتن هرگونه »فـرا روایت« 

اسـت. از این رو، سخن گفتن از مبانی معرفت شـناختی مدیریت آموزشی پست مدرنیسم، 

بـه ظاهـر نوعـی تناقض گویـی به نظـر می رسـد، اما چـون یک سلسـله مدعیـات معرفتی 

دارنـد و از مبنـای پست مدرنیسـتی خود، بـه صورت جزمـی دفاع می کنـد، می توان گفت 

کـه ایـن جنبش در پی ترویـج نظام معرفتی خـود در جامعه می باشـند. درواقـع از آنجائی 

کـه فلسـفه را تنهـا بـا فلسـفه می تـوان نقـد و رد کـرد، مدعیـات ایـن جنبـش، بـه صورت 

خواسـته یـا نخواسـته، مبتنـی بـر یـک سلسـله مبانـی فلسـفی اسـت، چنان کـه در عرصه 

عمـل نیـز به یـک ایدئولوژی تبدیل شـده اسـت.

از  عینیت گرایـی  و  مبناگرایـی  بـا  ضدیـت  همچنیـن  نسـبیت گرایی،  و  کثرت گرایـی 

به حسـاب  مختلـف  حوزه هـای  در  پست مدرنیسـم  معرفت شـناختی  مبانـی  مهم تریـن 

می آیـد. پست مدرنیسـت ها، در همیـن راسـتا منزلـت معرفتـی عقـل و دیگـر ابزارهـای 

 روشـن 
ً
اداراکات بدیهـی و کامـلا بـرای  بـه شـدت نقـد می کننـد و  انسـان را  معرفتـی 

 همـۀ حقایـق و واقعیت هـا را سـیال و 
ً
هیچ گونـه ارزشـی قائـل نیسـتند. زیـرا آنـان اساسـا

برسـاختۀ عوامـل بیرونـی و اجتماعـی می پندارنـد. چنان کـه نـه تنهـا هیچ گونـه قداسـتی 

بـرای الگوهای دینـی و تربیتی و همچنین دسـتورالعمل های دینی و اخلاقی قائل نیسـتند، 

بلکـه بـا هرگونـه مرجعیـت و الگوپذیـری سـر سـتیز هـم دارنـد. به همیـن دلیـل، نهادینه 

کـردن کثرت گرایـی و نفـی هرگونـه مرجعیـت و اقتدارگرایـی، تقویـت روحیـۀ خودآئینی و 

خودسـامانی در فراگیـران را از مهم تریـن اهـداف مدیریـت آموزشـی، می داننـد. چنان کـه 

پرهیـز از هرگونـه جزم گرایـی، توجه به سـیالیت و پیشـرفت و مخالفت بـا مرزهای تصنعی 

بیـن علـوم مختلـف را از اصـول مدیریت آموزشـی خـود قلمـداد می کنند و بـر آزادی های 

کیـد دارند. آنـان برای رسـیدن به  فـردی بـه عنـوان مهم تریـن اصـل در تعلیـم و تربیـت، تأ

اهـداف خـود، روش های همچون گفتگو، هنجارشـکنی، اسـتفاده از رسـانه و مخالفت با 

هرگونـه سیسـتم گرایی را در پیـش گرفته انـد. در تدویـن برنامه های درسـی نیز، بـر رویکرد 

پلورالیسـتی و توجـه بـه تفاوت های فـردی، توجه به مسـائل سیاسـی-اجتماعی و اجتناب 

کیـد دارنـد. از نخبه گرایـی تأ
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رویکـرد پست مدرنیسـت ها بـه مدیریـت آموزشـی، به رغـم نقـاط قـوت و جنبـۀ ضـد 

امپریالیسـتی کـه دارد، از نقـاط ضعـف فـراوان نیـز رنـج می بـرد. مهم تریـن نقـاط ضعف 

ایـن نـگاه، نداشـتن مبانـی متقـن و قابـل دفـاع عقلـی، سـتیز بـا واقعیت هـای تکوینـی، 

معرفت هـای یقینـی و ارزش هـای جاودانـی اسـت کـه موجـب گسـیختگی اندیشـه های 

پسـت مدرنیسـتی و گرفتـار آمـدن در دام تضادهـا و حتـی تناقضات آشـکار شـده اسـت. 

 سـلبی، تنهـا به نقـد و تخریـب می پردازند، 
ً
پسـت مدرینسـت ها بـا اتخـاذ رویکـرد صرفا

امـا راهـکار و نظریـات بدیـل ارائـه نمی دهنـد. چنان کـه بـا تأکید افراطـی بـر تفاوت ها و 

خرده فرهنگ هـا از اشـتراکات فرهنگـی و اخلاقـی ملت هـا و مکتب هـا غفلـت می کننـد. 

ایـن جنبـش و یـا مکتـب فکـری، در نهایت منجـر به آنارشیسـم اخلاقـی و تربیتی گشـته 

و برآینـد پیـروی از آن حیـرت و سـردرگمی فراگیـران و فـرو غلطیـدن جامعـه در باتـلاق 

ازهم گسـیختگی خواهـد بـود.
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عزت‌نفس‌و‌تأثیر‌آن‌در‌سازمان‌آموزشی

عبدالله خادمی1
حمیدالله شریفی2

چکیده
توانمندی ها، داشته ها،  پرتو  شکوه تمدن اسلامی در گرو احساس کرامت نفس و عزت فرد در جامعه است که در 
دانش ها، فنون و ارزش های اسلامی، تجلی می یابد. رشد و تثبیت این باور، حاصل عملکرد عزت نفس در سازمان 
آموزشی و جایگاه آن در برنامه های آموزشی است. هدف از پژوهش حاضر ماهیت شناسی عزت نفس و تأثیر آن در 
سازمان آموزشی از دیدگاه قرآن و احادیث بوده است. این پژوهش از نوع مروری بوده که از طریق بررسی اسناد، به 
توصیفی -  از روش  استفاده  با  انجام گرفته،  پژوهش های  و سایر  مدارک علمی  کتابخانه ها،  از  اطلاعات  گردآوری 
تحلیلی به انجام رسیده است. پرسش اصلی تحقیق این بوده است که عزت نفس در زندگی معنوی و مادی چه اهمیتی 
دارد و تأثیر آن در سازمان آموزشی چیست؟ یافته های پژوهش، نشان داد که عزت نفس به معنای احساس ارزشمند 
بودن است که منجر به نفوذناپذیری انسان شده و مانع از مغلوب شدن وی می گردد. احساس ارزشمندی، تن ندادن 
به ذلت، پرورش شخصیت موفق، تقویت خودباوری، آراستگی به کمالات اخلاقی و استقلال و خوداعتمادی، از آثار 
فردی عزت نفس و طاغوت ستیزی، تقویت هنجارهای اخلاقی از آثار اجتماعی عزت نفس هستند. تقواگزینی، انگیزه 
داشتن به کار و تلاش، کسب دانش و مهارت، احساس مسئولیت و توسعه اقتصادی در پرتوی آموزش از عوامل عزت 

نفس از دیدگاه قرآن و احادیث به شمار می روند.

کلیدواژه ها: عزت نفس، اعتماد به نفس، آراستگی به کمال، تأثیر، سازمان، آموزش.

abdullahkhadimi12@gmail.com :1. گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه بین المللی المصطفی )ص(، کابل، افغانستان؛ ایمیل
2. گروه علوم تربیتی، مجتمع آموزش عالی علوم انسانی، جامعة المصطفی العالمیه، کابل، افغانستان.
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مقدمه
عـزت نفـس در قـرآن و احادیـث از جایـگاه و اهمیـت فوق العـادهٔ برخوردار اسـت. عزت 

نفـس بـاور و اعتقـادی اسـت کـه فـرد، در بـاره ارزش و اهمیـت خـود دارد. عـزت نفس، 

یکـی از پایه هـای اساسـی شـخصیت آدمـی و باعـث میـل انسـان بـه افتخار و سـربلندی 

اسـت. عـزت نفس مایـهٔ آزادگی و والایی همت اسـت. عزتمنـدان هرگز به ذلـت و بندگی 

دیگـران تن نمی دهند و سـرمایه شـرافت و آزادگـی خود را با هیچ قیمتـی معامله نمی کنند. 

عـزت نفـس از طرفـی بـرای تمـام افـراد یکـی از بزرگ تریـن فضیلت هـای اخلاقی اسـت 

و از طـرف دیگـر، محـرک آدمـی در اجـرای دیگـر برنامه هـای اخلاقـی تلقـی می شـود. 

بـه عبـارت دیگـر، شـرافت نفـس افـزون بـر آن که خـود از نظـر فـردی صفتی نیکوسـت، 

می توانـد ضامـن اجـرای دیگـر صفات پسـندیده در محیـط آموزشـی، خانـواده و اجتماع 

نیز به شـمار آید. بشـر، بـا تمام پیشـرفت ها در زمینهٔ علـوم و تکنولوژی، بـه علت انحراف 

اخلاقـی و تربیتـی، حاکـی از عـدم وجـود یک نظـام صحیـح تعلیم و تربیت اسـت.

قـرآن، کتابـی اسـت الهـی کـه برای انسـان ها نـازل شـده و در طـول قرن هـای متمادی 

انسـان های عزت منـدی تربیـت کـرده اسـت کـه هـر یـک همچـون سـتارهٔ پرفـروغ در 

میـان جوامـع درخشـیده و بـه زندگـی انسـان ها معنـا بخشـیده و زمینه سـاز حرکت هـای 

آزادی بخـش در میـان ملت هـا بوده اسـت. از مهم تریـن پیامدهای عزت نفس در سـازمان 

آموزشـی، داشـتن اراده آهنیـن و قـوی اسـت کـه در انجـام برنامه های آموزشـی احسـاس 

درماندگـی و شکسـت نمی کنـد. بنابرایـن همان گونه که اسـلام بـر اصل عـزت تکیه کرده 

و آن را محـور تعلیمـات خـود قـرار می دهـد، راههای رسـیدن بـه آن و یا تقویـت آن را نیز 

می دهد.  نشـان 

اسـلام به منظـور این کـه همـه، بـا عـزت نفـس بـار آینـد و به ذلـت آلـوده نگردنـد، در 

تمـام برنامه هـای عبادی، اجتماعـی، اخلاقی، فرهنگـی، اقتصادی و آموزشـی خود، روح 

کرامـت و عـزت را مـورد عنایـت قـرار داده، بلکـه تمـام آموزه های خـود را بـا این خصلت 

پسـندیده، هـم آوا سـاخته اسـت کـه رعایـت آن هـا عامـل پدیدآورنـدهٔ عـزت در سـازمان 

آموزشـی اسـت. تحقیـق پیش رو کـه بـا روش توصیفی تحلیلی انجام شـده اسـت، در پی 
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یافتـن پاسـخ بـه این پرس اسـت کـه عزت نفـس در زندگـی معنـوی و مادی چـه اهمیتی 

دارد و تأثیر آن در سـازمان آموزشـی چیسـت؟

1. مفهوم شناسی
در این بخش به توضیح مفاهیم کلیدی بحث می پردازیم:

1-1. عزت

 عَـزَاز( کـه به معنای زمین محکم و نفوذناپذیر اسـت، گرفته شـده 
ُ

رض
َ
عـزت از عبـارت )ا

)اصفهانـی، 1404، ج1، ص۳۳۲؛ طبرسـی، 141۵، ج۲، ص۵9( و بـا توجـه بـه لغت و 

مـوارد کاربـرد آن در قـرآن، بـه معنـای نفوذناپذیـری، تفوّق و برتری اسـت کـه در حقیقت 

ایـن صفـت، اختصاص بـه خداوند دارد و لـذا عزت برای رسـول خدا و مؤمنین اکتسـابی 

اسـت )منافقـون، آیـه 8(. بـا توجه به آیـات قـرآن، ذات خداوند بـه )العَزِیز( معرفی شـده 

اسـت؛ چنانکـه می فرمایـد: »وَاللـهُ عَزِیزٌ حَکِیـمٌ« خداوند توانـا و حکیم اسـت )بقره، آیه 

۲۲8(. واژهٔ عـزت بـا توجـه بـه روایات، سـربلندی و ارزشـمند دانسـتن خود، شـجاعت، 

ایسـتادگی در راه حـق، اتـکا بـه خـود در نیازهـا، پرهیـز از اظهـار نیـاز بـه دیگـران و... از 

مؤلفه هـای معنـای عـزت نفـس هسـتند )اصفهانـی، 140۳، ج44، ص1۳9 و ج7۵، 

بایسـتی حالـت مناعـت  از نظـر اسـلام، مؤمـن  ص11۲(. شـهید مطهـری می گویـد: 

]بلندنظری و بلندطبعی[ و احسـاس شـرافت ]سـرافرازی و ارجمندی[ داشـته باشـد که از 

آن تحـت عنـوان عـزت نفـس تعبیر شـده اسـت )مطهـری، 1۳89، ج۲۲، ص816(.

1-2. بآ 

نفـس در اصـل لغـت بـر خروج نسـیم دلالـت می کنـد و تنفس نیز بـه همین معنا اسـت. 

لانٌ 
ُ
 ف

َ
تَـل

َ
واژهٔ نفـس در کتاب هـای لغـت، بیشـتر به معنی ذات و حقیقتشـی آمده اسـت )ق

نَفسـه( یعنـی ذات و حقیقـت خـودش را هلاک کرد )ابـن منظـور، 1۳6۳، ج6، ص۲۳۳ 

و ابن فـارس، 1946، ج۵، ص460(.

1-3. سازمان

سـازمان، عبارت اسـت از کوشـش جمعی بر اسـاس روابط منظم و منطقی برای رسـیدن 
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بـه هـدف مشـترکی که هـر یک از افـراد به تنهایـی از رسـیدن بـه آن عاجزنـد )قرائی مقدم، 

1۳7۵، ص89(. سـازمان، پوشـش دهندهٔ مجموعـهٔ از فعالیت هـای گوناگونـی اسـت کـه 

بـر اسـاس اختیـار و مسـئولیت با یکدیگـر ارتباط داشـته و توسـط نیروی انسـانی، بر طبق 

تقسـیم وظایف و شـرح وظایف، به اجرا گذاشـته می شـود. ویژگی های سـازمان به شـرح 

زیـر اسـت: الـف: سـازمان ها، سیسـتم های اجتماعـی هسـتند. به عبارت دیگر، انسـان ها 

به صـورت گروهـی در آن ها فعالیـت می کنند. ب: سـازمان ها، دارای فعالیت های هسـتند 

کـه بیـن آن ها هماهنگـی وجـود دارد. ج: سـازمان ها، هدف دار می باشـند، بدیـن معنا که 

افـراد در آن هـا دارای اهداف معینی هسـتند.

1-4. آموزش

ایـن دو واژه Instruction یـا teaching کلمـهٔ آمـوزش معـادل واژهٔ انگلیسـی اسـت. در 

انگلیسـی بـه معنـای آمـوزش، تعلیـم و تدریـس آمده اسـت. گانیـه، آمـوزش را مجموعهٔ 

از رویدادهـای به عمـد ترتیـب داده شـده می دانـد که بـرای حمایـت از فرایندهـای درونی 

یادگیری، طراحی شـده اسـت )مترجم: علی آبـادی، 1۳74، ص۳۲(. دکتر سـیف، نیز دو 

تعریـف بـرای آمـوزش ارائه می کند کـه یکی اعم از دیگری اسـت. الف: آمـوزش، عبارت 

از فعالیت هـای اسـت کـه به منظـور ایجـاد یادگیـری در یادگیرنـده، از جانـب آمـوزگار و 

یـک یـا چنـد یادگیرنده، بـه کنش متقابـل جریـان می یابـد )سـیف، 1400، ص14(. ب: 

آمـوزش، بـه هرگونـه فعالیـت یـا تدبیـر از پیـش طراحی شـدهٔ گفته می شـود که هـدف آن 

ایجـاد یادگیـری در یادگیرندگان اسـت )همـان، ص1۵(.

2. جایگاه عزت نفس
در ایـن بخـش به ابعـاد و فروعات جایـگاه عزت نفس از دیـدگاه قرآن و احادیـث پرداخته 

می شود:

2-1. عزت حقیقی و اختصاصی

عـزت در حقیقـت بـه خداونـد - جـل شـانه - اختصـاص دارد بـه دلیـل اینکـه به جـز از 

خداونـد متعـال دیگر موجودات در ذات خود فقیراسـت و ذلت در مـورد موجودات صادق 
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اسـت به طوری کـه مالـک هیچ چیزی نیسـت مگـر آنکه خداونـد از لطـف و رحمت خود 

بـرای بنـدگان خـود بهـرهٔ از سـعادت و کمال را بخشـش کند که البتـه این کار را بـا بندگان 

افِرِیـنَ أولِیَاءَ مِن 
َ
ونَ الک

ُ
خِـذ ذِیـنَ یَتَّ

َّ
ل
َ
مخلـص خـود انجـام خواهد داد. قـرآن می فرماید: »ا

ـهِ جَمِیعًـا« یعنـی همان هـا )منافقان( 
َّ
ةَ لِل ـاِنَّ العِـزَّ

َ
ۀَ ف هُـمُ العِـزَّ

َ
ـونَ عِند

ُ
یَبتَغ

َ
دُونِ المُؤمِنِیـنَ أ

کـه کافـران را به جـای مؤمنـان، دوسـت خود انتخـاب می کننـد. آیا عـزت و آبرو نـزد آنان 

می جوینـد؟ بااینکـه همـه عزت ها از آن خداسـت؟ )نسـاء، آیـه 1۳9(.

گاهـی از عـزت مذمـوم حکایـت می کنـد و آن، نفوذناپذیـری در برابـر حـق، روی 

کیـد بـر کج روی هـا اسـت کـه در واقـع خود ذلت اسـت؛  برگردانـدن از حـق پذیـری و تأ

هُ بِالِإثمِ«؛ و  تـهُ العِـزَّ
َ

ذ
َ

خ
َ
ـهَ ا

َّ
ل

َ
قِ ال

َّ
ـهُ ات

َ
 ل

َ
ا قِیل

َ
چنانچـه قـرآن در ایـن زمینـه می فرمایـد: »وَ اِذ

هنگامی کـه بـه آن ها گفته شـود از خدا بترسـید )لجاجت آنان بیشـتر می شـود( و لجاجت 

و تعصـب، آن هـا را بـه گنـاه می کشـاند )بقـره، آیـه ۲06(. مقصـد منافقان برای به دسـت 

آوردن عـزت و عظمت متوسـل شـدن به کافـران و ولایت آن ها اسـت درحالی کـه این گونه 

نیسـت بلکه عزت و عظمت از خداوند اسـت و او شایسـتهٔ عزت و شـکوه اسـت و متوسل 

شـدن بـه ولایت کافـران مایه سرشکسـتگی و نابودی اسـت و اعتماد بر آنان زیان اسـت و 

سـودی نـدارد چـون از عزت حقیقـی بهرهٔ ندارنـد. بنابرایـن همراهی با کفـار موجب ذلت 

می شـود کـه آثـار مخـرب در جهت توسـعه و نـوآوری در زمینـه صنعت و غیره می شـود.

2-2. عزت اکتسابی و غیر ذاتی

در ایـن بخـش بـه شـاخص های عـزت اکتسـابی و غیـر ذاتـی از دیـدگاه قـرآن و احادیث 

می پردازیـم:

2-2-1. عزت فردی

عـزت فـردی یا حرمت نفس فردی، احساسـی اسـت که انسـان در مـورد ارزش های خود 

دارد به عبارت دیگـر، معیـاری اسـت کـه بـا توجـه بـه آن خـود را تأییـد می کننـد. در واقـع 

آن عـزت نفسـی بـرای انسـان می تواند مفید باشـد کـه از عزت الهی سرچشـمه گیـرد و از 

هُ وَ لِرَسُـولِهِ وَ لِلمُومِنِیـنَ«؛ عزت  ـهِ العِـزَّ
َّ
او انتـزاع شـود. لـذا قرآن کریـم می فرمایـد: »وَ لِل

مخصـوص خداونـد و رسـول او و مؤمنـان اسـت )منافقون، آیـه 8(. در این سـوره از قرآن 
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کریـم کلمـه عزت در معنای لغوی اسـتعمال شـده اسـت؛ یعنی شکسـت ناپذیری، غالب 

شـدن؛ کلمـه »عزت« ده بـار در قرآن آمده و »عزیـز« 9۲ بار در قـرآن به صراحت آمده که 

در واقـع بیانگـر توانایـی، اقتـدار و عزت خداوند اسـت. در ایـن آیه، عزت بـه معنای ویژه 

به کاررفتـه و مختـص بـه خداونـد و پیامبـر و مؤمنین اسـت و مؤمنین در صورتـی به عزت 

می رسـد کـه بـه اوامـر الهـی عمل کنـد و از نواهی دسـت بکشـد و هـر عمل نیکـی را که 

انجـام می دهـد خالص بـرای خداوند باشـد.

عـزت فـردی یعنـی فـرد انسـان ها بایـد دارای ایـن روحیه باشـند. خـود ارزشـمندی و 

اهمیـت بـرای خـود، در جـان همـهٔ بنـی آدم اسـت، نهایـت اینکـه در اثـر علـل و عواملی 

چـون تربیـت، آمـوزش و پـرورش، والدیـن، اجتماع و نـوع حکومت، تقویـت یا تضعیف 

می شـود. آموزه هـای دینـی، عـزت فـردی را مورد توجـه قـرار داده و در واقع، از فرد سـازی 

آغـاز می کنـد. خداونـد در قـرآن کریـم از مؤمنیـن دعـوت می کنـد کـه بـرای رسـیدن بـه 

عـزت حقیقـی و مسـتدام تنهـا راه نجات، متوسـل شـدن به مبدأ هسـتی و وجـود خداوند 

اسـت چون کـه بـاور داشـتن بـه عـزت و اقتـدار مطلـق خداونـد یگانـه عامـل بازدارنـدهٔ 

عـزت و قـدرت وهمـی و خیالـی کافـران اسـت درصورتی کـه اگـر منافقـان راه رسـیدن به 

عـزت را تنهـا بـه ولایت پذیـری کافـران بدانند نوعی نفاق سیاسـی محسـوب می شـود که 

از باورهـای نادرسـت شـکل گرفتـه اسـت کـه ایـن پذیـرش بیانگـر روح ضعیـف و عـدم 

اسـتقلال آن هـا در تمـام عرصه هـای خلق تمدن و سیاسـت اسـت، اما در مقابـل، مؤمنان 

بـه خداونـد ایمـان دارند و مطلق قـدرت را از آن خـدا می دانند و از نگاه سیاسـی نیز عزت 

دارنـد و هرگز سـر بر آسـتانه بیگانـه نمی گذارنـد. در حقیقت به دسـت آوردن عـزت، تنها 

هِ 
َّ
ةَ لِل در پذیرفتـن ولایـت الهـی امکان پذیر اسـت. هم چنانکه قـرآن می فرمایـد: »اِنَّ العِـزَّ

جَمِیعًـا« یعنـی تمام عـزت )و قـدرت( از آن خداسـت )یونـس، آیه 6۵(.

پـس بـرای بـه دسـت آوردن عـزت و کرامـت، چرخیـدن در مـدار خـط توحیـد اسـت 

و مجهـز شـدن بـه اخـلاق حسـنه می باشـد. در ظـل عـزت خداونـد اسـت کـه جامعـه 

اسـلامی بر مشـرکین، کفار و منافقان مسـلط می شـود و همیشـه عزتمند زندگی می کنند. 

نصُـرُهُ«؛ و خداوند کسـانی  هُ مَن یَّ
َّ
ل

َ
یَنصُـرَنَّ ال

َ
در تأییـد ایـن موضـوع قـرآن می فرمایـد: »وَ ل
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را کـه یـاری او کننـد و از آیینـش دفـاع نماینـد، یـاری می کنـد )حـج، آیـه 40(. بنابراین، 

انسـان توانایـی عزتمنـد شـدن را در پرتـو عـزت خداونـد دارد در حالی که ذلیل شـدن در 

اثـر دوری از خداونـد و اطاعـت از نفـس اماره اسـت. خداونـد در قرآن کریـم می فرماید: 

افِرِیـنَ«؛ و تا خداوند، افـراد باایمان را خالص 
َ
ذِیـنَ آمَنُـوا وَ یَمحَقَ الک

َّ
ـهُ ال

َّ
ـصَ الل »وَ لِیُمَحِّ

گردانـد و ورزیـده شـوند و کافران را به تدریج نابود سـازد )آل عمـران، آیـه 141(. از این آیه 

چنیـن نتیجـه می گیریـم که بـرای عزتمندی لازم اسـت کـه اسـباب آن ها از جملـه ایمان، 

تقـوا، عمـل خالـص، همـت بلنـد و حمیـت و رفتـن به مسـیری کـه اولیـای الهـی تعیین 

کـرده فراهـم آورد تا برای رسـیدن به قلـهٔ عزت، هیچ چیزی نتوانـد او را از پـا درآورد و توان 

تضعیـف ایمـان را نداشـته باشـد. تقـوا داشـتن، عمل خالـص انجـام دادن، همـت بلند و 

گاهی انسـان  رفتـن به مسـیر پیامبران بـه تعلیم ضـرورت دارد. بنابراین، بـدون رهنمایی و آ

ممکـن اسـت بـه خطا بـرود پـس راه برون رفـت از خطاهـا، آموزش درسـت اسـت و این 

آمـوزش هـم وقتـی تحقـق می یابـد کـه در سـازمان آموزشـی عـزت نفـس حاکم باشـد و 

سـازمان آموزشـی زمانـی بـه عزت می رسـد که فـرد فـرد جامعه در آن سـازمان آموزشـی 

بپـردازد. تعلیم  به 

2-2-2. عزت اجتماعی

عـزت اجتماعـی، در حوزه هـای سیاسـی، نظامـی، اقتصـادی، آموزشـی ظهـور می کنـد. 

راه هـای رسـیدن بـه عزت اجتماعـی از دیدگاه قـرآن کریم یعنـی رهای از تمـام قدرت ها و 

افِرِینَ 
َ
ـهُ لِلک

َّ
 الل

َ
جعَل ـن یَّ

َ
وابسـتگی های بیگانـگان اسـت چنانچه خداونـد می فرماید: »وَ ل

«؛ و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسـلطی نداده اسـت )نسـاء، 
ً
ـیَ المُؤمِنِیـنَ سَـبِیلا

َ
عَل

آیـه 141(. امـام حسـین)ع( در سراسـر عمـر و به ویـژه در کربـلا و بیعـت نکـردن بـا یزید، 

از عـزت نفـس سـخن گفـت؛ جایـگاه عـزت نفـس را می تـوان از سـخنان انقلابـی امـام 

حسـین)ع( در حادثـهٔ عاشـورا فهمیـد. جملهٔ مشـهور امام حسـین)ع( در حادثه عاشـورا این 

ـوبِ العَـارِ« مـرگ از متحمل شـدن یـک ننگ بهتر اسـت 
ُ
ـن رُک یـرٌ مِّ

َ
 خ

ُ
لمَـوت

َ
بـود کـه: »ا

)مجلسـی، 140۳، ج44، ص19۲(. جملـهٔ تاریخـی دیگـری امـام حسـین)ع( اسـت کـه 

 فِـی عِزٍّ 
ٌ

در زمان هـای بعـدی بـرای شـیعیان در قالـب شـعار درآمد این اسـت کـه: »مَوت
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«؛ مردن با عـزت از زندگی با ذلت بهتر اسـت )مجلسـی، 140۳، 
ٍّ

ل
ُ
ـن حَیَـاةٍ فِـی ذ یـرٌ مِّ

َ
خ

ج44، ص19۲(.

عـزت در بـارهٔ انسـان نیـز از همیـن مبنـا سرچشـمه می گیـرد و بـه معنـای نگهـداری 

حیثیـت و شـخصیت و عـدم کرنش و دریوزگـی در برابر صاحبان زر و زور و تزویر اسـت. 

عـزت اجتماعـی و سیاسـی تابع عـزت نفس فردی اسـت زیرا اگر فـرد فرد افـراد جامعه از 

عـزت نفس فـردی برخوردار نباشـند، نمی تـوان از عزت اجتماعی سـخن گفـت. بنابراین 

تقویـت روحیـه عـزت نفـس بـه معنـای تقویـت جامعـه و افزایش عـزت اجتماعـی برای 

آن جامعـه اسـت و عـزت اجتماعـی بـا چنـگ زدن بـه ریسـمان الهـی و بـا ایجـاد رابطـه 

بـا خداونـد حاصـل می شـود و در پرتـو بهره منـدی از تعالیـم انبیـا و اولیـای الهـی خود و 

جامعـه را بـه سـرمنزل مقصـود برسـاند. بنابرایـن، نتیجـه عـزت اجتماعـی این اسـت که 

جامعـهٔ الگو و اسـوه تشـکیل بشـود و همه آن جامعـه را بزرگ و باعظمت بپندارند و سـعی 

کننـد در حرکـت اجتماعـی، خـود را بـا آن الگو تطبیـق بدهنـد و اتحاد خودشـان را حفظ 

کننـد. بنابرایـن، عـزت و سـربلندی انسـان ها بـه اتحـاد و چنـگ زدن بـه ریسـمان الهـی 

دارد. بستگی 

ـوا«؛ و همگـی بـه ریسـمان خـدا چنگ زنید 
ُ
ق رَّ

َ
ف

َ
ـهِ جَمِیعًـا وَّ لا ت

َّ
»وَاعتَصِمُـوا بِحَبـلِ الل

و پراکنـده نشـوید )آل عمـران، آیـه 10۳(. در بعـد اجتماعـی، حس ارزشـمندی و کرامت 

در بیـن اجتمـاع و چگونگـی نگاه مـردم بـه وی ارتباط مسـتقیم باوجود عزت نفـس دارد. 

در ایـن مـورد متـون اسـلامی نیـز بـه شـیوه نگاه بـه مردم و حـس ارزشـمندی بین مـردم و 

انـواع آن اشـاره کـرده اسـت و مـواردی چـون تقـوا، عمـل صالـح و مهم تـر از همـه آنچـه 

بـرای خـود می پسـندی بـرای دیگـران هـم بپسـند عنـوان کـرده اسـت )نهج البلاغـه، نامه 

۳1، ص۲8۵(. امـام حسـن مجتبـی)ع( در زمینهٔ پیروی از دسـتورات الهی کـه در نتیجه به 

عزت منـدی منتهـی می شـود و دوری از نواهـی الهـی که در صـورت ارتـکاب آن ها منجر 

اخرُج مِن 
َ
انٍ، ف

َ
 سُـلط

َ
 بِـلا

ً
 عَشِـیرَةٍ، وَ هَیبَة

َ
 بِلا

ً
 عِـزّا

َ
رَدت

َ
ا أ

َ
بـه ذلـت می شـود می فرمایـد: »إِذ

اعَـةِ اللـهِ«؛ اگـر خواسـتار عزت بـدون داشـتن قوم وخویش و 
َ

ـی عِـزِّ ط
َ
 مَعصِیَـةِ اللـهِ إِل

ِّ
ل

ُ
ذ

طالـب شـکوه بـدون سـلطنت باشـید؛ به جـای ذلـت و نافرمانـی خداوند، به سـوی عزت 
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و اطاعـت از خداونـد حرکـت کـن )مجلسـی، 140۳، ج44، ص1۳9(. در ایـن حدیـث 

اطاعـت از فرمـان الهـی را موجـب نجـات انسـان ها می داند و تخلـف از دسـتورات الهی 

را موجـب سرشکسـتگی و ذلـت معرفی نموده اسـت.

3. عوامل عزت نفس در سازمان آموزشی
افـراد از آمـوزش خویـش کـه در آن  بـر ایـن اسـاس احسـاس ارزشـمندی و ارزیابـی 

ملاک هـای تحصیلـی معیار سـنجش اسـت، باعث وجود عزت نفس آموزشـی می شـود. 

مـدارج علمـی بالاتـر در افزایـش عزت نفس مؤثر اسـت. اولین آیـات نازل شـده بر پیامبر 

بـه ارزش و علـم و معرفـت و قلـم پرداختـه اسـت، ازایـن رو، این مهـم نیز در قرآن بسـیار 

کیـد اسـت و مسـئلهٔ بـا ایـن اهمیت عـزت نفس بـالا خلـق می کنـد. خداوند در  مـورد تأ

مُهُمُ 
ِّ
 وَ یُعَل

َ
یهِـم آیَاتِـک

َ
ـوا عَل

ُ
 مِنهُم یَتل

ً
نَـا وَ ابعَث فِیهِـم رَسُـولا قـرآن کریـم می فرمایـد: »رَبَّ

نـتَ العَزِیـزُ الحَکِیـمُ«؛ پـروردگارا در میـان آن هـا 
َ
 ا

َ
ـک یهِـم اِنَّ

ِّ
الکِتَـابَ وَ الحِکمَـهَ وَ یُزَک

پیامبـری از خودشـان برانگیـز تـا آیـات تـو را بر آنـان بخوانـد و آن هـا را کتـاب و حکمت 

بیامـوزد و پاکیـزه کنـد، زیـرا تو توانـا و حکیمـی )بقره، آیـه 1۲9(.

3-1. مدنویت و تقوا گزینی

یکـی از مهم تریـن عوامـل و ابـزار بـه دسـت آوردن عـزت مؤمنانـه، تقـوا گزینـی اسـت، 

نَ  م مِّ
ُ
تُـهُ لِیُخرِجَک

َ
ـم وَ مَلائِک

ُ
یک

َ
ـی عَل

ِّ
ـذِی یُصَل

َّ
خداونـد در قـرآن کریـم می فرماید: »هُوَ ال

ـورِ« او کسـی اسـت که بر شـما درود و رحمت می فرسـتد و فرشـتگان  ـی النُّ
َ
مَـاتِ إِل

ُ
ل

ُّ
الظ

او نیـز بـرای شـما تقاضـای رحمـت می کننـد تـا شـما را از ظلمـات )جهل و شـرک گناه( 

به سـوی نـور )ایمـان و علـم و تقـوا( رهنمـون گرداند )احـزاب، آیـه 4۳(. در اینجـا از نور 

تعبیـر بـه ایمـان و علـم و تقـوا شـده اسـت در واقـع این سـه تـا ویژگـی در کنار هـم آمده 

اسـت کـه ایمـان بـدون علـم ناقـص اسـت و علـم بـدون تقـوا هـم ناقص اسـت این سـه 

ویژگـی لازم و ملـزوم هـم دیگرنـد در واقـع بـه ایـن نکتـه دسـت می یابیـم کـه تأثیـر تقوا 

و عدالـت در یـک سـازمان آموزشـی مثـل تنفـس موجـود زنده اسـت، غریـزه حفاظت از 

ذات، یـک غریـزهٔ طبیعـی و اولیـن قانونـی اسـت کـه انسـان از زمـان پیدایـش خـود، در 
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فطـرت، از آن متابعـت و زنـده بـودن خـود را در ایـن راه سـوق می دهـد. این غریـزه که از 

جملـهٔ گرایش هـای معنوی و روحانی انسـان اسـت، همواره به انسـان بیـداری می دهد که 

تـا هم سـان بـا طبیعتـش زندگـی کند.

قوَی«؛ هیـچ عزتی عزیزتـر از تقوا و پرهیز  عَـزٌّ مِنَ التَّ
َ
امـام علـی)ع( می فرمایـد: »لا عِزَّ ا

گاری نیسـت )نهج البلاغـه، حکمـت ۳71، ص۳۳6(؛ نه تنهـا تقـوا عزت آفریـن اسـت 

کـه خـود بزرگ تریـن کرامـت و عزت اسـت؛ زیـرا تقوا نیـروی روحـی، متعالـی و مقدس 

اسـت کـه منشـأ کشـش ها و گریزهـا می شـود کشـش به سـوی ارزش هـای معنـوی و فوق 

حیوانـی و گریـز از پسـتی ها و آلودگی هـا و نتیجـه ایـن دو، مسـلط شـدن آدمـی بـر خـود 

اسـت. بـه همیـن جهت امام علـی)ع( تقـوای عزت آفریـن را حفـاظ و پناهـگاه و مصونیت 

معرفـی فرمـوده اسـت: بندگان خـدا بدانید کـه تقوا حصاری بلند و غیرقابل تسـلط اسـت 

و بی تقوایـی و هرزگـی، حصـاری اسـت کـه مانـع و حافظ سـاکنان خود نیسـت و آن کس 

کـه بـه آن پنـاه ببـرد حفظ نمی کنـد. همانـا با تقـوا از نیـش گزنـده خطاها بریده می شـود 

)نهج البلاغـه، خ 1۵7، ج1، ص147(.

3-2. ایجاد ابگیزه

انگیـزه داشـتن بـه کار و تـلاش به عنوان عامـل مهمی در رشـد معنوی و تربیتی و آموزشـی 

و سـلامت فکـری و معیشـتی انسـان، موضوعـی اسـت کـه قـرآن کریـم در آیـات متعـدد 

انسـان را بـه آن دعوت و توصیه نموده اسـت. قـرآن کریم با ایجاد شـناخت از طریق عقل، 

قلـب و قـوای حسـی و با تحریـک میل و انگیـزه و جهت دهـی غرایز، انفعـالات، عواطف 

و احساسـات و توجـه دهـی به قـدرت و حرکت گیـری به برکت اسـتعانت از قـوه و قدرت 

الهـی زمینـه را بـرای شـکل گیری کار و تـلاش در صحنـه عمـل برای انسـان فراهـم آورده 

اسـت و بـر شـأن ایـن موجود مختـار و انتخاب گـر بـرای کارهایی که کمـال و تعالـی او را 

فراهـم آورد بـا تعلیـم و تربیـت، با کارآفرینـی و توصیه به کسـب تخصـص در حرفه و کار 

انصَـب«؛ پـس هنگامی کـه از کار مهمی فارغ می شـوی به 
َ
رَغـتَ ف

َ
ا ف

َ
ـاِذ

َ
افـزوده اسـت. »ف

مهـم دیگری پـرداز )انشـراح، آیه 7(.

 آخرت گرایانـه داشـته و 
ً
در آیـات و روایـات کار کـردن و تـلاش مثبـت رویکـرد کامـلا
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ارزش کار و کارگـر و فعالیـت کسـی کـه بـه دنبـال معیشـت حـلال و طیب اسـت عبادت 

محسـوب گردیـده تـا آنجـا کـه اگـر در ایـن مسـیر کشـته شـود شـهید از دنیـا رفته اسـت 

و اجـر و پـاداش شـهدا را دارد؛ و خداونـد هـادی و هدایت گـر ایـن مجاهـدان می باشـد 

نَا«؛ آن ها کـه در راه ما با خلوص نیـت جهاد کنند، 
َ
هُـم سُـبُل نَهدِیَنَّ

َ
وا فِینَـا ل

ُ
ذِیـنَ جَاهَـد

َّ
»وَال

 بـه راه های خود، هدایتشـان خواهیـم کرد )عنکبـوت، آیـه 69(؛ و هم چنین تعدادی 
ً
قطعـا

از آیـات بـه مشـاغل پیامبـران بزرگـوار الهـی پرداختـه کـه آن هـا در کنـار رسـالت مندی و 

هدایت گـری برای جامعهٔ اسـلامی اشـتغال بـه کار و فعالیت داشـته تا هـم معاش خویش 

را تأمیـن نماینـد و هـم دیگران را در این مسـیر تشـویق بـه کار و تلاش کننـد. در روایتی از 

هُ«؛ کسـی که نزد  ـرَّ
َ

أمَن ش
َ
ـلا ت

َ
یـهِ نَفسُـهُ ف

َ
امـام هـادی)ع( نقـل شـده اسـت: »مَـن هَانَت عَل

خـودش احسـاس شـخصیت نکند، از شـر او ایمـن نبـاش )حرانـی، 1404، ص48۳(.

قـرآن کریـم در آیـات دیگر انسـان را تشـویق و ترغیب بـه کار و تلاش نموده اسـت »إِنَّ 

ی« یعنـی سـعی و تـلاش شـما مختلـف اسـت )لیـل، آیـه 4(؛ و چنانکه در  ـتَّ
َ

ش
َ
م ل

ُ
سَـعیَک

هَا سـعیها وَ هُـوَ مُؤمِنٌ«؛ و آن کسـی که 
َ
رَادَ الاخِرَهَ وَ سَـعَی ل

َ
آیـه دیگـر می فرمایـد: »وَمَـن أ

سـرای آخـرت را بطلبد وسـعی و کوشـش خود را بـرای آن انجـام دهد، درحالی کـه ایمان 

داشـته باشـد، سـعی و تلاش او از سـوی خداوند پاداش داده خواهد شد )اسـراء، آیه 19(. 

در آموزه هـای قرآنـی و روایـی، کار در ردیـف عبـادت آمده اسـت. تا آنجا فضیلت کسـی 

کـه بـرای روزی خـود تـلاش می کنـد، برتـر و بالاتر از عابد بی کار شـناخته شـده اسـت و 

در مقابـل، تنبلـی و بـی کاری مظهـر نقـص، پوچی و ابتـذال معرفی شـده اسـت؛ بنابراین 

عـزت نفس در سـازمان آموزشـی باعث رشـد معنوی، خلاقیـت، نوآوری، مردم دوسـتی، 

انگیـزه خدمـت، انگیـزه تـلاش و کار، پیشـرفت علم و دانش می شـود.

3-3. توسدهٔ دابش ها و مهارت ها

یهِم 
َ
وا عَل

ُ
نهُـم یَتل  مِّ

ً
ینَ رَسُـولا یِّ مِّ

ُ
 فِی الا

َ
ـذِی بَعَث

َّ
خداونـد در قـرآن کریـم می فرماید: »هُوَ ال

بِیـنٍ«؛  ـلالٍ مُّ
َ

فِـی ض
َ
 ل

ُ
بـل

َ
انُـوا مِـن ق

َ
مُهُـمُ الکِتَـابَ وَ الحِکمَـهَ وَ اِن ک

ِّ
یهِـم وَ یُعَل

ِّ
آیَاتِـهِ وَ یُزَک

او کسـی اسـت کـه در میـان جمعیـت درس نخوانـده رسـولی از خودشـان برانگیخت که 

آیاتـش را بـر آن هـا می خوانـد و آن هـا را تزکیـه می کنـد و به آنان کتـاب )قـرآن( و حکمت 
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می آمـوزد هرچنـد پیـش از آن در گمراهی آشـکاری بودند )جمعـه، آیـه ۲(. در این آیات، 

سـه هـدف کلـی از بعثـت پیامبران الهـی را بیـان می کند:

الـف( تـلاوت آیـات الهی: تـلاوت در لغت بـه معنای پی درپـی آوردن چیزی اسـت و 

هنگامی کـه عبارتـی را پشـت سـرهم و روی نظام صحیحـی بخوانند، عـرب از آن تعبیر به 

تـلاوت می کنـد و در واقـع خـود، مقدم های بـرای آمادگی و بیـداری برای تعلیـم و تربیت 

اسـت و در واقـع ایـن آیه بـه یادگیری دانـش و مهارت های دانش اشـاره می کنـد در این آیه 

هـدف بعثـت پیامبر تعلیم و حکمت بیان شـده اسـت.

ب( تعلیـم کتـاب و حکمـت: بـدون آمـوزش و فراگیـری اصـول کلـی و تشـریح آن ها 

بـا گفتـار و عمـل و بیـان فلسـفه هرکـدام از اصـول، تربیـت و پـرورش اسـتعدادها میسـر 

نمی شـود؛ ازایـن رو آمـوزش یـک هـدف بـه شـمار می آیـد ولـی به تنهایـی کافی نیسـت. 

شـاید مقصـود از کتـاب همین کتاب آسـمانی باشـد و مـراد از حکمت، علـوم، دانش ها، 

اسـرار و علـل و نتایـج احکام اسـت کـه از طرف پیامبـر تعلیم می شـود. ج- تزکیه: ریشـهٔ 

ایـن واژه از زکات بـه معنـی رشـد و نمـو اسـت و آنگاه کـه از تزکیه نفس سـخن می گوییم، 

هـدف رشـد و تعالـی نفـس به واسـطه امـور خیر و بابرکت اسـت؛ بـه گونهٔ که شـخص در 

دنیـا شایسـتهٔ اوصـاف پسـندیده و در آخرت بـه پاداش نیک برسـد.

سـوَهٌ 
ُ
ـم فِـی رَسُـولِ اللـهِ أ

ُ
ک

َ
انَ ل

َ
ـد ک

َ
ق

َ
خداونـد در سـوره مبارکـه احـزاب می فرمایـد: »ل

ثِیرًا«؛ به یقین رسـول خـدا برای 
َ
ـهَ ک

َّ
ـرَ الل

َ
ک

َ
ـهَ وَ الیَـومَ الاخِـرَ وَ ذ

َّ
انَ یَرجُـو الل

َ
مَـن ک

ِّ
حَسَـنَهٌ ل

شـما و آنـان کـه بـه خـدا و روز قیامـت امیدوارنـد و خـدا را بسـیار یـاد می کنند سرمشـق 

 رَحمَهً 
َّ

رسَـلنَاکَ الا
َ
نیکویـی اسـت )احـزاب، آیـه ۲1(. در جـای دیگر می فرمایـد: »وَ مَـا ا

مِیـنَ«؛ یعنـی و مـا تو را به رسـالت نفرسـتادیم، مگـر به منزلهٔ رحمتی بـرای جهانیان 
َ
لعَال

ِّ
ل

)انبیـا، آیـه 107(. اگـر قـرار اسـت مسـلمانان شـبیه به پیامبـر خود رفتـار کنند تا رسـتگار 

شـوند، پـس سـازمان اجتماعـی و سـازمان آموزشـی مسـلمانان نیـز هنگامـی در طریـق 

رسـتگاری گام برمی دارنـد کـه بـه رسـول خـدا)ص( تأسـی نمایـد. سـازمانی کـه وجودش 

هیچ گونـه شـر و ناراسـتی در پی نـدارد؛ منبـع خیر و رحمت گسـتری و افاضـهٔ فیض برای 

کارکنـان خـود، دانـش آمـوزان خـود و محیط اجتماعـی فعـال در آن و گام به سـوی رضای 
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حق تعالـی اسـت. سـازمان آموزشـی مثـل مکتـب انبیـا می مانـد کـه راهـی اسـت بـرای 

 به ابـلاغ پیام ختم نمی شـود بلکـه متوقف بر 
ً
نجـات و هدایـت گم گشـتگان؛ نبـوت صرفا

ارائـه الگـو و نمونـه و دلیل و رهنماسـت، از سـوره مؤمنون می توان دریافـت که عزت نفس 

در سـازمان آموزشـی یکـی از مهم تریـن رکـن در سـازمان آموزشـی اسـت؛ بنابرایـن اگـر 

در سـازمان آموزشـی همـه کارکنان احسـاس مسـئولیت نکننـد بی فایده و نتیجـه مطلوب 

نخواهـد داد. هـر سـازمانی که بخواهـد با الگوگیـری از پیامبر)ص( توسـعه یابد بایـد بتواند 

این گونـه ویژگی هـا را در خـود نهادینـه سـازد، سـازمان کـه الگو گیـری خود را از سـازمان 

نبـوت و حکمـت می گیـرد مقـاوم و مسـئولیت پذیر اسـت کـه تبدیـل بـه یـک سـازمان با 

ویژگی هـای حافـظ محیط زیسـت و هادی آحـاد جامعه و سـبقت گیرندهٔ در توسـعه علم، 

خیـر و نیکـی می شـود. خداونـد در سـوره »نحـل« به یـک قاعدهٔ کلـی که مبنـای تعلیم و 

مُـونَ«؛ از 
َ
عل

َ
نتُـم لا ت

ُ
کـرِ اِن ک

ِّ
 الذ

َ
هل

َ
وا ا

ُ
اسـئَل

َ
تربیـت اسـت اشـاره نمـوده و می فرمایـد: »ف

گاهـان سـؤال کنیـد اگـر نمی دانیـد )نحـل، آیـه 4۳(. این آیـه گرچـه در بـارهٔ ویژگی های  آ

پیامبـران پیشـین نـازل شـده کـه آن ها هـم از جنـس بشـر بودنـد و در ظاهر با انسـان های 

دیگـر فرقـی نداشـتند؛ ولـی می دانیم مـورد آیه، مفهـوم گسـتردهٔ آن را محـدود نمی کند؛ و 

حکـم بـر عمومیـت باقـی اسـت. ایـن در واقـع یک اصل اساسـی اسـت که همـه عقلای 

گاهـان فراگیرنـد« به علت  گاهـان بایـد از آ عالـم بـر آن صحـه می گـذارد که همیشـه »ناآ

اینکـه علـوم و دانش هـا در حقیقت نتیجهٔ تفکر و اندیشـه و تجربه های اسـت که پیشـینیان 

بـه دسـت آورده و بـرای آینـدگان می گذارنـد؛ آن هـا نیـز بـر آن افـزوده بـه نسـل های بعـد 

انتقـال می دهـد؛ بـه همیـن جهـت علـم و دانش بشـر روزبـه روز تکامـل می یابـد و نیز به 

همیـن دلیـل موضوع تعلیم و آموزش پایهٔ اساسـی هرگونه پیشـرفت و ترقی اجتماعی بشـر 

در بعـد معنـوی و مـادی را تشـکیل می دهد.

3-4. احساس مسئولیت

هرکسـی را وظیفه و عملی اسـت، انسـان آفریدهٔ مسـئول اسـت و با داشـتن عقل بر سـایر 

موجـودات برتـری یافته اسـت. خداوند متعال به شـرط پذیرش مسـئولیت و تعهد، نعمات 

زیـادی را بـه او بخشـیده اسـت. هـر فـردی از نگاه هـای مختلـف تکالیفی بـر دوش خود 
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دارد و یـا بـه تعبیـر دیگر مسـئولیتی بر عهده اوسـت. ازآنجاکه انسـان در ارتباط با سـطوح 

مختلـف از جملـه ارتبـاط بـا خالـق خویش، ارتبـاط اجتماعـی و ارتباط محیط زیسـتی و 

 
ُ

ف
ِّ
ل

َ
ارتبـاط بـا خانـواده دارد، نوع مسـئولیتش نیز متفاوت اسـت. قـرآن می فرمایـد: »لا یُک

یهَـا مَـا اکتَسَـبَت«؛ خداوند هیچ کـس را، جز 
َ
سَـبَت وَ عَل

َ
هَـا مَـا ک

َ
 وسـع ها ل

َّ
ـهُ نَفسًـا إِلا

َّ
الل

به انـدازه توانایـی اش، تکلیـف نمی کنـد. انسـان هـر کار نیکـی را انجـام دهد، بـرای خود 

انجـام داده و هـر کار بـدی کنـد، بـه زیـان خـود کـرده اسـت )بقـره، آیـه ۲86(. بنابراین، 

مقصود از تکلیف در این آیه، مسـئولیت اسـت. در اینجا لازم اسـت این انجام مسـئولیت 

بـر معیـار اصـول باشـد کـه در واقـع معیـار ایـن اصـول را در واقـع علـم تعییـن می کنـد. 

نَّ المُرسَـلِینَ«؛ 
َ
ل
َ
نَسـأ

َ
یهِم وَ ل

َ
 إِل

َ
رسِـل

ُ
ذِینَ أ

َّ
نَّ ال

َ
ل
َ
نَسـأ

َ
ل

َ
خداونـد در قـرآن کریم می فرماید: »ف

به یقیـن هـم از کسـانی کـه پیامبـران به سـوی آن هـا فرسـتاده شـدند سـؤال خواهیـم کرد و 

هـم از پیامبـران سـؤال می کنیم )اعـراف، آیـه 6(. بنابراین می فرمایـد: که مـردم و پیامبران 

نسـبت بـه کار و مسـئولیتی کـه آن را عهده دار شـده اند موردمحاسـبه قـرار می گیرند.

3-5. توسده اقتصادی

افزایـش ثـروت و رفـاه مـردم جامعـه و ریشـه کنی فقـر و ایجـاد اشـتغال، اهـداف توسـعه 

اقتصادی اسـت که هر دو در راسـتای عدالت اجتماعی اسـت. نگاه به توسـعه اقتصادی در 

کشـورهای توسـعه نیافته متفاوت اسـت. در کشـورهای توسـعه یافته، هدف اصلـی افزایش 

رفـاه و امکانـات مـردم اسـت درحالی کـه در کشـورهای عقب مانـده، بیشـتر ریشـه کنی 

فقـر و افزایـش عدالـت اجتماعـی مدنظر اسـت، توسـعه اقتصـادی یکـی از اصطلاحات 

اقتصـادی بـه معنـای رشـد همـراه بـا افزایـش ظرفیت هـای تولیـدی اعـم از ظرفیت هـای 

فیزیکـی، انسـانی و اجتماعـی اسـت، توسـعه، حدومرز و سـقف مشـخصی ندارند بلکه 

 
ً
بـه دلیـل وابسـتگی آن بـه انسـان، پدیدهٔ کیفی اسـت برخـلاف رشـد اقتصادی کـه کاملا

یـسَ الغِنَی 
َ
کمـی و هیـچ محدودیتی نـدارد. از پیامبـر اکرم)ص( روایت شـده کـه فرمود: »ل

فـسِ«؛ بی نیـازی در کثـرت مال زیاد نیسـت،  کِـنَّ الغِنَـی غِنَـی النَّ
َ
ثـرَةِ العَـرَضِ، وَ ل

َ
عَـن ک

بلکـه بی نیـازی حقیقی در بی نیازی نفس اسـت )نراقـی، 1۳76، ج۲، ص۵44(. توسـعه 

اقتصـادی دو هـدف اصلـی را دنبـال می کنـد: الـف: افزایش ثـروت و رفاه مـردم جامعه و 
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هُ  وا إِنَّ
ُ
سـرِف

ُ
وا وَاشـرَبُوا وَ لا ت

ُ
ل

ُ
ریشـه کنی فقـر؛ چنانچه خداونـد در این زمینـه می فرماید: »ک

حِـبُّ المُسـرِفِینَ«؛ از نعمت هـای خداوند بخورید و بیاشـامید، ولی اسـراف نکنید که  لا یُّ

خداوند مسـرفان را دوسـت نمـی دارد )اعراف، آیـه ۳1(. بنابراین، در این آیـه به ارزش های 

رشـد اقتصـادی و افزایـش ثروت و خشـکانیدن ریشـهٔ فقر تأکید شـده اسـت، هـدف این 

آیـه دربـارهٔ فقـر اسـت کـه عامـل بسـیاری از خشـونت ها و ظلـم و بی عزتـی می شـود، 

بنابرایـن خودکفـا بـودن در مسـائل اقتصادی دسـت بیگانـگان از دخالت در امـور زندگی 

مسـلمانان کوتـاه می شـود و مـردم را به عزت می رسـاند و این رسـیدن به اقتصـاد مطلوب 

تنهـا از راه آمـوزش درسـت امکان پذیر اسـت و عزت در سـازمان آموزشـی کار آیـی دارد. 

اسِ إِسـتِیلابٌ لِلعِزِّ وَ مَذهَبَـهٌ لِلحَیَاءِ وَ  ـی النَّ
َ
 إِل

ِ
ـبُ الحَوَائِج

َ
ل

َ
امـام صـادق)ع( می فرماید: »ط

قـرُ الحَاضِرُ«؛ حاجت 
َ

مَـعُ هُوَ الف
َّ

اسِ عِـزٌّ لِلمُومِنِ فِـی دِینِهِ وَ الط یـدِی النَّ
َ
ـا فِی ا الیَـأسُ مِمَّ

خواسـتن از مـردم باعـث سـلب عزت و رفتـن حیا می شـود و نومیدی ازآنچه دسـت مردم 

اسـت، موجـب عزت مؤمن اسـت در دینـش و طمع فقری حاضـر و آماده اسـت )کلینی، 

1407، ج4، ص441(.

ب: ایجـاد اشـتغال کـه ایـن اهـداف در راسـتای عدالت اجتماعـی اسـت، خداوند در 

امِ 
َّ
ـی الحُک

َ
ـوا بِهَا إِل

ُ
دل

ُ
ـم بِالبَاطِـلِ وَ ت

ُ
ـم بَینَک

ُ
ک

َ
موَال

َ
ـوا أ

ُ
ل

ُ
ک أ

َ
همیـن راسـتا می فرمایـد: »وَ لا ت

مُـونَ«؛ و امـوال یکدیگر را بـه باطل و 
َ
عل

َ
نتُـم ت

َ
ـاسِ بِالِإثـمِ وَ أ مـوَالِ النَّ

َ
ـن أ ـا مِّ

ً
رِیق

َ
ـوا ف

ُ
ل

ُ
ک لِتَأ

ناحـق در میـان خـود نخوریـد و بـرای خوردن بخشـی از امـوال مردم بـه گناه، قسـمتی از 

آن را به عنـوان رشـوه بـه قضات ندهیـد، درحالی کـه می دانید، ایـن کار، گناه اسـت )بقره، 

آیـه 188(. در واقـع ایـن آیـه بـه عدالـت اجتماعـی تصریـح می کند و اصـرار بر ایـن دارد 

کـه امـوال دیگـران را بـه باطل نخوریـد در واقع به اقتصـاد توجه نموده و رعایـت عدالت را 

اسَ   النَّ
ُ

ل
َ
در ایـن زمینـه بیـان نموده اسـت. امام صـادق)ع( می فرماید: »شِـیعَتُنَا مَـن لا یَسـأ

 جُوعًـا«؛ شـیعهٔ مـا از مردم چیـزی را تقاضا نمی کنـد گرچه از گرسـنگی بمیرد 
َ

ـو مَـات
َ
و ل

)مجلسـی، 140۳، ج96، ص1۵8(. یکـی از عاملـی کـه می تواند عزت نفـس را آدمی را 

از بیـن ببـرد و باعـث از بیـن بـردن ایمـان شـود فقر اسـت امـام سـجاد)ع( می فرمایـد: »مَا 

عَمِ«؛ دوسـت ندارم دارای شـتران سـرخ مو و ثروت کلان   نَفسِـی حُمرَ النَّ
ِّ

ل
ُ

نَّ لِی بِذ
َ
حِبُّ أ

ُ
أ
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باشـم، ولـی در برابـر تحصیـل آن، لحظه هـای تن بـه ذلت دهـم )طبرسـی، 1۳6۵، ج۲، 

ص464(.

کیـد به صبر می کنـد در وقتی کـه حاجت خواسـتن از نااهلان و  بنابرایـن، در روایـت تأ

کسـانیکه در دادوسـتد خود خسـیس باشـند و یـا این که کسـانی که در بـرآوردن حاجت از 

روی قصـد و عمـد کوتاهـی می کننـد. طبق این حدیث حاجت خواسـتن از چنیـن افرادی 

خسـیس مذمت شـده است.

4. دست یابی به نیازهای آموزشی در پرتو عزت
قانون گـذاری  و هـدف  آسـمانی  کتاب هـای  ارسـال  و هـدف  پیامبـران  هـدف رسـالت 

شـریعت و سـپردن تکالیـف و وظایف بالای انسـان ها، همهٔ ایـن موارد در راسـتای تربیت 

انسـان و هدایـت او بـه راه راسـت و یکتاپرسـتی و حرکـت برمـدار توحیـد، یعنـی معرفت 

خالـق هسـتی و مزیـن بـه فضیلـت انسـانی و بیزاری جسـتن از پسـتی ها و خـوی حیوانی 

 فلسـفهٔ 
ً
اسـت؛ هـم چنانکه آیـات و روایـات فراوان بـر این حقیقـت تأکید دارند و اساسـا

تشـکیل حکومت دینـی و نصب کارگذاران شایسـته و صالـح در رأس امـور، قانون گذاری 

برنامه هـای هـم چـون امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر و اهتمـام دیـن بـه تعلیـم و تعلم، 

همـان تربیـت انسـان بـه تربیـت الهـی و نیـل او بـه قلـه بلنـد معرفـت و عبودیت اسـت. 

آدمـی در آغـاز ولادتش، فاقد علـم، ادراک، تربیت و کمال اسـت و به تدریج بـا آموزه های 

مسـتقیم و غیرمسـتقیم، اسـتعدادهای نهفتـهٔ او بـه فعلیـت رسـیده و رشـد می یابـد، قرآن 

ـمعَ وَ  مُ السَّ
ُ
ک

َ
 ل

َ
ـیئًا وَّ جَعَل

َ
مُونَ ش

َ
عل

َ
ـم لا ت

ُ
هَاتِک مَّ

ُ
ـونِ ا

ُ
ـم مِن بُط

ُ
خرَجَک

َ
ـهُ أ

َّ
می فرمایـد: »وَالل

رُونَ«؛ و خداوند، شـما را از شـکم مادرانتـان خارج نمود 
ُ
شـک

َ
ـم ت

ُ
ک

َّ
عَل

َ
هَ ل

َ
فئِـد

َ
بصَـارَ وَ الا

َ
الا

درحالی کـه هیچ چیـز نمی دانسـتید و بـرای شـما گـوش و چشـم و عقـل قـرار داد تا شـکر 

نعمـت او را به جـا آوریـد )نحل، آیـه 78(. بنابراین، دین مقدس اسـلام در تمـام حیطه ها، 

برنامه هـای مخصـوص دارد از آن جملـهٔ برنامه هـا بـه تربیـت انسـان ها در تمـام قلمـرو 

مراحـل زندگـی انسـان ها پرداخته اسـت تـا زمینهٔ رشـد و توسـعه و کمال معنـوی را فراهم 

سـازد. چـون انسـان تـا خـودش را نشناسـد و ارتباطشـان را بـا محیـط و اطرافیـان و خالق 
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هسـتی نشناسـد و ندانـد کـه در کجـا گام نهـاده و بـه کـدام مسـیر در حـال گردش اسـت 

هرگـز بـه تکامل انسـانی خود دسـت نخواهد یافـت، باید توجه داشـت که تنهـا راه نجات 

و سـعادت، تعلیـم و تربیـت اسـت و از ایـن طریـق به دسـت می آید. افـزون بر ایـن نکته، 

عوامـل مؤثـر در تعلیـم و تربیـت را در چند مسـئله بیان می کنیـم تا اهداف بـزرگ پیامبران 

الهی نیز روشـن شـود:

4-1. بیاز فردی

باوجوداینکـه در نهـاد انسـان ها، باورهـای هم چـون خوبی و بـدی وجـود دارد، بلکه این 

نیـرو از ناحیـهٔ آمـوزش و پرورش برجسـته شـده و طبق اصول اسـلامی این باورها سـامان 

قوَاهَا«؛ 
َ
جُورَهَـا وَّ ت

ُ
لهَمَهَا ف

َ
أ
َ
اهَا ف می یابـد. چنانچه قرآن کریـم می فرماید: »وَ نَفسٍ وَّ مَا سَـوَّ

و قسـم بـه جـان آدمـی و آن کـس کـه آن را آفریـده و منظم سـاخته و سـپس فجـور و تقوا، 

شـر و خیـرش را به او الهام کرده اسـت )شـمس، آیـه 7،8(. یکی از نیازهای فردی انسـان 

تعلیـم و تربیـت اسـت و ایـن تربیـت تنهـا در پرتو عـزت نفس شـکوفا می شـود و آموزش 

در سـازمان آموزشـی تحقـق می یابـد و عزت نفس در سـازمان آموزشـی باعث اسـتقرار و 

پیشـرفت می شـود بـه این گونـه که در سـازمان آموزشـی افـرادی بایـد تربیت شـوند که از 

اعتمـاد بـه نفـس خوب و از عـزت نفس برخـوردار باشـند. خداوند در سـوره بقـره در باره 

د 
َ

ق
َ
 الحِکمَـهَ ف

َ
ـؤت ـاءُ وَ مَن یُّ

َ
ش فراگیـری علـم و دانـش می فرمایـد: »یُؤتِـی الحِکمَـهَ مَـن یَّ

لبَابِ«؛ دانـش و حکمت را به هـر کس بخواهد و 
َ
ـو الأ

ُ
ول

ُ
 أ

َّ
رُ إِلا

َّ
ک

َّ
ثِیـرًا وَ مَـا یَذ

َ
یـرًا ک

َ
وتِـیَ خ

ُ
أ

شایسـته باشـد می دهـد و بـه هر کس دانش داده شـود، خیر فراوانی داده شـده اسـت و جز 

خردمنـدان، ایـن حقایـق را درک نمی کننـد و متذکـر نمی گردند )بقـره، آیه ۲69(. روشـن 

ـاءُ« یعنی آن کسـی را کـه خداوند بخواهد، این نیسـت 
َ

ش اسـت کـه منظور از تعبیـر »مَن یَّ

کـه خداونـد، حکمـت و دانـش را بی جهـت و بـدون مقدمـه بـه ایـن وآن نمی دهـد، بلکه 

همان گونـه کـه می دانیـم، مشـیت و ارادهٔ خداونـد همـواره آمیختـه بـا حکمـت او اسـت؛ 

یعنـی آن را بـه کسـی کـه شایسـته باشـد می بخشـد و ایـن شایسـتگی یـا بـر اثر تـلاش و 

کوشـش هـر چـه بیشـتر و تحمـل و مشـقت تحصیـل علـم، یـا خودسـازی و تقـوا - کـه 

سرچشـمهٔ روشـن بینی و فرقـان الهـی اسـت – و یـا عزت نفـس؛ حاصـل می گردد.
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4-2. بیاز حیاتی

برطرف سـازی نیـاز درسـت نیازهـای حیاتی مثل دسـت یابی به فـن و مهارت بـرای مالک 

شـدن اشـیا و حفـظ مانـدن از خطـر، تنظیـم مناسـبات اقتصـادی و اجتماعـی و تأمیـن 

«؛ امروز چیزهـای پاکیزه برای شـما حلال 
ُ

بَـات یِّ
َّ

ـمُ الط
ُ
ک

َ
 ل

َّ
حِل

ُ
لیَـومَ أ

َ
پاکیزگـی و پاکـی. »أ

شـده )مائـده، آیـه ۵(. آمـوزش تنها هدف واسـطه تعلیم و تعلم اسـت که مواجهه درسـت 

و مؤثـر بـا دشـواری های کـه در هـر زمـان و در هـر جامعـهٔ پیش می آیـد، نیازمند کسـب 

دانـش و مهارت اسـت.

4-3. بیاز فکری

اولیـن نیـازی کـه انسـان ها در زندگـی خود دارنـد روش اسـتفادهٔ صحیح از فکر و اندیشـه 

اسـت، بنابرایـن، وقتـی ایـن نیاز به درسـتی برطرف می شـود که بر اسـاس تعلیـم و تربیت 

بچرخد، این نیاز تنها در سـازمان آموزشـی برآورده می شـود و سـازمان آموزشـی هنگامی 

بـه ایـن نیـاز پاسـخ خواهد داد کـه کارکنـان و دانش آمـوزان و همهٔ افـراد در آن سـازمان از 

اعتمـاد و عـزت نفـس برخـوردار باشـند. چنانچـه خداونـد در قرآن کریـم در بارهٔ اندیشـهٔ 

ـرُونَ«؛ این چنین خداوند 
َّ
ک

َ
تَف

َ
ـم ت

ُ
ک

َّ
عَل

َ
مُ الآیَاتِ ل

ُ
ک

َ
ـهُ ل

َّ
نُ الل  یُبَیِّ

َ
الِـک

َ
ذ

َ
انسـان می فرمایـد: »ک

آیـات را بـرای شـما روشـن می سـازد، شـاید اندیشـه کنیـد )بقـره، آیـه ۲19(. زمانـی کـه 

اندیشـیدن هـدف آمـوزش و یـاد دادن باشـد، توجه بر آن اسـت کـه دانش آموز به دانسـتن 

معلومـات ویـژه در مـورد یـک پدیده مشـخص اکتفا نکنـد، بلکـه در مرحلـهٔ انتزاعی تر به 

ایـن درک برسـد که چگونه آن پدیده به مرحله شـناخت درآمده اسـت که نتیجـهٔ این درک، 

دقـت عالمانـه نسـبت بـه پدیده های کـه در محیط و اطراف و دور شـدن از سـطحی نگری 

اسـت. در واقـع، اندوخته هـای علمـی همچـون آبی اسـت کـه به آسـیاب اندیشـه ریخته 

می شـود تـا آن را به چرخـش درآورد.

4-4. دست یابی به بینش و بصیرت

یکـی از امتیـازات انسـان دارا بـودن از نیـروی عقل و خرد اسـت کـه او را از حیوانات جدا 

می کنـد. ایـن اسـتعداد می توانـد انسـان را از مرتبهٔ مـادی بالاتر ببرد و به رشـد و سـعادت 
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معنـوی برسـاند. بـر اسـاس فرمایشـات دیـن، این رشـد زمانی بـه مرحله ظهور می رسـد 

کـه انسـان از بینـش صحیح و همـوار بهره جویـد و از حقایق عالم اطراف خـود به معرفت 

ی 
َ
 عَل

َ
بِعُـک

َّ
ت
َ
هُ مُوسَـی هَـل أ

َ
 ل

َ
ـال

َ
برسـد. خداونـد در بـارهٔ بینـش و بصیـرت می فرمایـد: »ق

ا«؛ موسـی بـه او گفـت: »آیـا از تو پیـروی کنم تا آنچـه به تو 
ً

مـتَ رُشـد
ِّ
ـا عُل مَـنِ مِمَّ

ِّ
عَل

ُ
ن ت

َ
أ

تعلیـم داده شـده و مایـهٔ رشـد و صـلاح اسـت، به مـن بیاموزی )کهـف، آیـه 66(. گاهی 

علـم و بصیـرت در یـک معنـا بـه کار می رونـد امـا بـا این تفـاوت که انسـان زمانـی که به 

بصیـرت می رسـد یعنـی به شـناخت حقیقت امور دسـت پیـدا می کند و زمانی که نسـبت 

بـه امـور علـم پیـدا می کنـد ممکـن اسـت بـه حقیقـت رسـیده باشـد و ممکـن اسـت به 

مُونَ 
َ
حقیقـت نرسـیده و غفلت کرده باشـد. خداونـد در قرآن در ایـن باره می فرمایـد: »یَعل

ونَ«؛ فقـط ظاهری از زندگـی دنیا را 
ُ
افِل

َ
نیَـا وَ هُـم عَنِ الآخِـرَهِ هُـم غ

ُّ
ـنَ الحَیَـاهِ الد اهِـرًا مِّ

َ
ظ

می داننـد و از آخـرت و پایـان کار غافل انـد )روم، آیـه 7(.

بنابرایـن قـرار گرفتن بینـش به درجه هـدف در مراحل تعلیـم و تعلـم، حکایت کننده از 

آن اسـت کـه تعلیـم بایـد به وجـود آورنـدهٔ نگاهـی همه جانبـه در متعلم، نسـبت به جهان 

شـود. بـا در نظر داشـت این واقعیت کـه یکی از امتیازات علم در سـطح نهایـی، یکپارچه 

بـودن آن اسـت وجـود بینـش در متعلـم او را از ناهماهنگی ذهنـی دور می کنـد و واقعیت 

د عَلِمتَ 
َ

ق
َ
 ل

َ
ـال

َ
نهایـی جهان را برایش آشـکار می سـازد. در ایـن زمینه قـرآن می فرماید: »ق

رضِ بَصَائِرَ«؛ موسـی گفت: تـو می دانی این آیات 
َ
ـمَاوَاتِ وَ الا  رَبُّ السَّ

َّ
ءِ إِلا

َ
 هَؤُلا

َ
نـزَل

َ
مَـا أ

را جز پروردگار آسـمان ها و زمین برای روشـنی دل ها نفرسـتاده اسـت )اسـراء، آیه 10۲(.

نتیجه گیری
بـا توجـه بـه مطالـب و مباحثی کـه پیرامـون عزت نفـس و تأثیـر آن در سـازمان آموزشـی 

براسـاس آیـات قـرآن کریـم و احادیـث و متـون دینی مـورد بحث قـرار گرفـت؛ نتایج ذیل 

بـه دسـت آمده اند:

بـه خداونـد متعـال اختصـاص دارد و   طبـق رهنمودهـای قرآنـی، عـزت در اصـل 

منبـع عـزت و کرامـت خداونـد متعال اسـت. عـزت نفـس و احسـاس ارزشـمندی که از 
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سـرمایه های بزرگ انسـان و منشـأ کسـب دیگر ارزشـهای اخلاقی و معنوی اسـت، در اثر 

ایمـان بـه خداونـد متعال، عمـل صالح، کوشـش انسـان و البتـه توفیق خـدای عزوجل به 

دسـت می آیـد. لـذا عـزت فـردی، که همـان حـس ارزش داشـتن خـود اسـت در واقع از 

عـزت الهـی سرچشـمه می گیرد.

عـزت نفـس اکتسـابی از یـک نـگاه بـه فـردی و اجتماعـی تقسـیم می شـود. راه هـای 

رسـیدن بـه عـزت نفس فـردی تقویـت ایمان بـه خداونـد متعـال، خودبـاوری و اعتماد به 

نفـس، احسـاس ارزشـمندی و کرامتی انسـانی اسـت. راه های عـزت اجتماعـی از دیدگاه 

قـرآن کریـم اتـکا به نیـروی لایـزال الهـی، تقویت حـس اسـتغنا و خودکفایی، کوشـش و 

تـلاش در راسـتای اهـداف مقـدس، بیعت نکردن با طاغـوت و صاحبـان زر و زور و تزویر 

یـا رهایـی از تمـام قدرت هـا و وابسـتگی های بیگانگان اسـت.

 عـزت نفـس در سـازمان آموزشـی نوعی احسـاس ارزشـمندی، ارزیابـی و رضایت از 

سـازمان آموزشـی اسـت کـه در آن ملاک هـای تحصیلـی معیار سـنجش اسـت و یکی از 

عامـل عـزت نفـس تقـوا پیشـه نمـودن اسـت، تقـوا عزت آفریـن اسـت؛ زیـرا تقـوا نیروی 

روحـی، متعالـی و مقدس اسـت که منشـأ کشـش ها و گریزها می شـود؛ کشـش به سـوی 

معنویت و گریز از پسـتی ها و آلودگی ها و نتیجهٔ آن مسـلط شـدن انسـان بر خود اسـت و 

عـزت نفـس باعث انگیزه و تلاش در کار، فعالیت، آموزش، احسـاس مسـئولیت، توسـعهٔ 

اقتصـادی و رفـع نیازهـای فـردی، حیاتـی، فکـری و در نتیجـه به بینـش و بصیرت انسـان 

می شـود. منتهی 
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نقش‌مادر‌در‌تربیت‌فرزند‌

محمدعارف صداقت1

چکیده
در این پژوهش با عنوان »نقش مادر در تربیت فرزند، با تأکید بر روان شناسی و آموزه های اسلامی« مباحثی بررسی 
گردیده است که اثبات می سازد مادر نقش بیشتر در تربیت فرزند دارد. تحقیق پیش رو، به دو ساحت تربیت: تربیت 
جسمی و تربیت شناختی می پردازد و سوال اصلی تحقیق این است که مادر چه نقشی در تربیت فرزند دارد؟ روش 
ابزار  از  استفاده  با  زمینه یابی  روش  و  اسنادی  روش  از  اطلاعات  گردآوری  برای  و  است  تحلیلی  توصیفی  تحقیق 
پرسش نامه و مصاحبه در چند تا دانشگاه در افغانستان استفاده شده است. برای به دست آوردن دیدگاه اسلامی به 
منابع اسلامی و دیدگاه اندیشمندان مسلمان مراجعه کرده و از این دیدگاه ها که به صورت صریح یا غیر صریح درباره 
نقش مادر در تربیت فرزند بیان گردیده است، به دیدگاه اسلامی دست یافته ایم و آنگاه برای به دست آوردن دیدگاه 
روان شناسان به کتاب های روان شناسی مراجعه گردیده است و برای اینکه از روش میدانی نیز استفاده شود در بین 
چند نفر از دانشجویان و طلاب خواهر و برادر پرسشنامه ای نیز توزیع گردیده و از آنان نظرسنجی شده است تا نظر 
دانشجویان نیز به عنوان پدران، مادران یا فرزندان تحصیل کرده نقش مادر در تربیت فرزند بررسی شود. پس از بررسی، 
از مجموع یافته های سه گانه، این نکته به دست آمد که مادر نقش بیشتر  در تربیت فرزند دارد ازاین رو، باید در انتخاب 

مادران آینده دقت صورت بگیرد و درعین حال مادران نیز در قبال تربیت فرزندانشان وظایف بیشتر و مهم تری دارند.

واژگان کلیدی: مادر، فرزند، تربیت جسمی، تربیت شناختی، نگرش.

1. گروه علوم تربیتی، جامعة المصطفی العالمیه، کابل، افغانستان.
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مقدمه
مـادر در اندیشـه اسـلامی و بـه تبـع آن در جوامـع اسـلامی نقـش و جایـگاه فوق العـاده 

دارد. دیـن مبیـن اسـلام بادیـد تقـدس به مادر نگریسـته اسـت تا جایـی که پیامبـر گرامی 

هَـاتِ )نوری،  مَّ
ُ ْ
امِ  الأ

َ
د

ْ
ق
َ
حْـتَ  أ

َ
 ت

ُ
ة جَنَّ

ْ
اسـلام9 می فرماید: بهشـت زیر پـای مادران اسـت: ال

1408 ق. ج 1۵، ص180(.

مـادر مربی اسـت و  در جهات مختلـف، بخصوص در عرصه ی تربیـت می تواند نقش 

تعییـن کننـده بـر تربیـت فرزنـدان خود داشـته باشـد. زیرا کـه رابطه مـادر و فرزنـد، رابطه 

بسـیار گسـترده و در عیـن حـال عمیق اسـت. به همیـن دلیل، اگر مـادران بخوبـی تربیت 

و اصـلاح شـوند، جامعـه اصـلاح خواهد شـد. درواقع بـا اصلاح مـادران، کمتـر از نیمی 

از جامعـه به صـورت مسـتقیم و نیـم دیگـر به صورت غیرمسـتقیم اصـلاح می گـردد. زیرا 

نیمـی از جامعـه را زنـان و مـادران تشـکیل می دهنـد و بـر نیم دیگر نیـز تأثیـر می گذارند، 

پـس مـادران تربیت یافتـه، افـراد بسـیاری را تربیـت و اصلاح می کننـد که درنتیجـه جامعه 

می گردد. اصـلاح 

نقـش مادر همواره مثبت و سـازنده نیسـت، بلکه گاهـی مهم ترین مانع تربیت درسـت 

فرزنـدان مـادر اسـت. همان گونـه این نظـر در احادیث و نـزد برخی از دانشـمندان پذیرفته 

شـده اسـت که مادر در شـکوفایی اسـتعداد یا بازداشـتن از شـکوفایی، نقش برجسته دارد. 
هَا ضِیاعٌ«  1

َ
د

ْ
ءٌ وَ وُل

َ
ـإِنَّ صُحْبَتَهَا بَـلا

َ
اءِ ف

َ
حَمْق

ْ
زْوِیـجَ ال

َ
ـمْ وَ ت

ُ
امـام علـی7 می فرماید: »إِیاک

در شعری از پروین اعتصامی آمده است:

مادریدامن مادر نخســـت آموزگار کودک است نادان  پرورده  دانشـــور کجا  طفل 

)اعتصامی، 1372، ص236(.

مـادر بـه حدی بر شـکل گیری شـخصیت کـودک تأثیـر دارد که می تـوان فرزنـد را کپی 

مـادرش دانسـت چنانکـه گفته انـد: »مـادر را ببیـن، دختـر را بگیـر« معنای این سـخن آن 

اسـت کـه مـادر اگر خـوب بـود دختر خـوب اسـت، اگر مـادر باحجاب باشـد دختـر نیز 

1. از ازدواج با زن بی خرد بپرهیزید زیرا همراهی با او گرفتاری و فرزندان او ضایع است )طوسی، 1365، ج7، ص406(.
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چنیـن اسـت و البتـه، بـر عکـس نیـز صـادق اسـت: اگـر مـادر بـد باشـد، دختـر هـم بد 

خواهـد بـود و اگـر مـادر پرخاشـگر باشـد دختر نیـز همان گونـه خواهـد بـود. همین گونه 

اسـت فرزنـدان پسـر کـه متأثـر از رفتـار و شـخصیت مادران اند.

از طرفـی انسـان موجـودی پیچیده اسـت و اسـتعدادهای گوناگونی دارد کـه می توان او 

را تربیـت کـرد و اسـتعدادهایش را شـکوفا سـاخت، بنـا بـه قـول اهـل منطق بشـر در آغاز 

تنهـا اسـتعداد انسـان شـدن را دارد کـه کم کـم، چیزها را یـاد می گیـرد )شـیرازی، 1981، 

ج9، ص1۳6(. فرزنـد انسـان اسـتعداد محـض اسـت، اگـر خوبی هـا بـه او ارائـه شـود 

خوبـی را فرامی گیـرد، اگـر بدی هـا را بـه او یـاد دهنـد بـد خواهند شـد. روشـن اسـت که 

شـکوفا شـدن اسـتعدادها، نیاز بـه عوامل و اسـباب دارد، مادر کـه یکـی از ارکان تربیت و 

خانـواده اسـت کـه در شکوفاسـازی اسـتعدادها و تربیـت، نقش تعییـن کننـده دارد، یعنی 

هـم در جهـت مثبـت، هـم در جهـت منفی، نحـوه تعامـل و تربیت مـادر اثرگذار اسـت.

ایـن نوشـتار نقـش مـادران در تربیـت فرزنـدان را در دو بخـش آموزه هـای اسـلامی و 

روان شناسـی بررسـی می کنـد تـا نظـر اسـلام و روان شناسـان را در ایـن زمینـه بیـان کند. 

در ایـن تحقیـق بیشـتر نقـش مادر بر سـطوح و ابعـاد تربیت فرزنـد را از نظر روان شناسـی 

بررسـی می کنیـم. در روان شناسـی به صورت کلـی و در روان شناسـی پرورشـی به صورت 

خـاص ایـن بحـث بیشـتر بـا عنـوان رشـد مطـرح و بررسـی گردیـده اسـت. در ادامـه بـه 

ترتیـب از نقـش مـادر در تربیـت جسـمی و تربیـت شـناختی و بـه جنبه هـای شـناختی و 

روان – اجتماعـی می پردازیـم.

1. تربیت بدنی )جسمی(
تعریـف. تربیت بدنـی عبـارت اسـت از امدادرسـانی بـه متربیـان بـرای دسـتیابی به رشـد 

و رسـش بـدن، نشـاط، شـادابی جسـمی، توانمندسـازی آنـان بـرای مقابلـه بـا بیماری ها 

و دسـتیابی بدنـی و بهـره وری از اندام هـای سـالم و قـوی، بـرای انجـام کارهـا در راسـتای 

اهـداف متعالـی روانـی و معنـوی )شـاملی و دیگـران، 1۳9۳، ص۲1۲(.

روان شناسـان نیز رشـد را در سـه زمینه جسـمی، شـناختی و روانی _ اجتماعی بررسی 
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کرده انـد: »رشـد جسـمی بـه تغییراتـی مربوط می شـود که در بدن بـه وجود می آیـد: تغییر 

از نظـر قـد، وزن، مغـز، قلب و سـایر دسـتگاه ها و اعضـا؛ همچنین تغییر در سـاخت های 

اسـتخوانی، ماهیچـه ای و عصبـی، همـراه بـا مهارت های حرکتـی« )وندر زنـدن، 1۳8۵، 

ص11(. البتـه ابعـاد مختلـف عوامل جسـمی، شـناختی و روانـی _ اجتماعی بـا یکدیگر 

ارتبـاط متقابـل دارنـد و در هر بعد رشـد وارد عمل می شـوند )همـان، ص1۲(.

یکـی از کسـانی کـه در ایـن رشـد دخیـل اسـت و می توانـد زمینـه آن را فراهـم سـازد، 

اسـت. مادر 

1-1. تغذیه مادر
تغذیـه مادر در رشـد جسـمانی فرزنـد تأثیر به سـزایی دارد زیـرا کودک به صورت مسـتقیم 

از خـون مـادر تغذیـه می کند چنانکـه روان شناسـان گفته اند: چـون غذای جنین به وسـیلهٔ 

جفـت از خـون مـادر می رسـد، تغذیـهٔ مـادر در طـول بـارداری اهمیـت پیـدا می کنـد. 

 اگـر شـدید باشـد، رشـد شـبه جنیـن یـا جنین را 
ً
بنابرایـن، سـوءتغذیه مـادر، مخصوصـا

تحـت تأثیر قـرار خواهد داد )ونـدر زنـدن، 1۳8۵، ص۵0(. مادرانی که سـوءتغذیه دارند 

و مادرانـی کـه در کـم و کیـف غـذای خـود دقـت نمی کننـد و از ویتامین هـای لازم بـرای 

رشـد سـالم جنیـن محروم انـد یا خـود را محـروم می کنند به حفـظ تعادل غذایـی ازلحاظ 

ویتامیـن توجـه ندارنـد، یا به موقـع و به قدر کافی غـذا نمی خورنـد به احتمال زیـاد فرزندان 

ناسـالمی به دنیـا خواهنـد آورد )شـعاری نژاد، 1۳88، ص177(.

مـادری کـه در انتظـار فرزنـد اسـت، درصورتی کـه بخواهـد خـود و فرزنـدش در دورهٔ 

بـارداری از رشـد و سـلامت کافـی برخـوردار باشـند، بایـد از برنامـهٔ غذایـی صحیـح و 

کامـل اسـتفاده کنـد. تحقیقاتـی کـه روی مـادران بـاردار در گروه های مختلـف اجتماعی 

بـه عمـل آمـده اسـت، نشـان می دهـد کـه کمبـود مـواد غذایـی و نبـودن برنامـهٔ صحیـح 

 پروتئیـن و بعضـی از انـواع ویتامین هـا، موجـب افزایـش 
ً
تغذیـه و بهداشـت، مخصوصـا

درصـد مرگ ومیـر نوزادان، سـقط جنین مـرده به دنیا آوردن فرزند، زودرسـی و آسـیب های 

جسـمی و عصبـی نـوزاد خواهـد شـد )سـیف و دیگـران، 1۳89، ج1، ص166(.
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1- 2. حالات روابی مادر

حـالات روانـی مـادر هـم در رشـد جسـمی جنیـن اثـر دارد، هـم در رشـد اجتماعـی و 

عاطفـی کـودک هرچنـد کـه میـان روان و جسـم رابطـه متقابل حاکم اسـت کـه نمی توان 

میـان حـالات روانـی و جسـمی تفکیـک قائـل شـد ولـی حـالات روانـی مـادر ماننـد 

نگرانی هـا، اضطراب هـا و... بـر کـودک اثرگـذار اسـت، چنانکـه برخی حـالات هیجانی 

 اضطراب 
ً
زن بـاردار می تواننـد رشـد شـبه جنیـن و جنیـن را تحـت تأثیر قـرار دهند. مثـلا

کـه درواقـع پاسـخ عادی بـه عوامل یـا موقعیت هـای استرس زاسـت، درصورتی که شـدید 

و طولانـی باشـد، می توانـد بـر جنین اثر بگـذارد )ونـدر زنـدن، 1۳8۵، ص۵0(. ازجمله 

خصایـص طبیعـی مـادران حامله سـرعت و شـدت هیجان و احساسـات اسـت؛ بنابراین 

نامسـاعد بـودن محیط زندگی بر این سـرعت و شـدت می افزاید و موجـب ناراحتی روانی 

 روی جنین اثر می گـذارد و خطراتی 
ً
 و مسـتقیما

ً
او می شـود و ایـن حالـت هیجانی شـدیدا

را بـرای او بـه بـار مـی آورد و نیـز امـکان دارد فرزنـد او از همـان دوران کودکـی یـک فـرد 

هیجانـی و عصبـی مـزاج باشـد )شـعاری نژاد، 1۳88، ص179(.

علی رغـم عـدم ارتبـاط مسـتقیم دسـتگاه عصبی جنیـن با مـادر، حالت هـای هیجانی 

مـادر از قبیـل خشـم، تـرس و اضطـراب می توانـد در عکس العمل ها و رشـد جنیـن تأثیر 

بگـذارد؛ زیرا ایـن حالت های هیجانـی، بعضی مواد شـیمیایی ایجاد می کند کـه می تواند 

از طریـق جفـت وارد بـدن جنین گـردد. علاوه بـر این در چنین شـرایط، غـدد داخلی بدن 

هورمون هایـی ترشـح می کنـد کـه در نتیجهٔ آن ها سوخت وسـاز بـدن و همچنیـن ترکیبات 

خـون تغییـر می یابـد. بعضی از ایـن مواد شـیمیایی که بر اثـر تحریکات عصبـی به وجود 

می آیـد عبارت انـد از: اسـتیل کولیـن1 و اپی نفریـن۲. در ایـن شـرایط غـدد اندوکریـن۳ 

 غـدد آدرنال4 )فـوق کلیوی( مقـدار زیـادی هورمون های مختلف 
ً
)درون ریـز( مخصوصـا

از خـود ترشـح می کند. ترشـح ایـن هورمون هـا از طریق جفـت در جنین اثـر می گذارد و 

1. acetylcholine
2. epinephrine
3. endocrine
4. adrenal
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حـرکات بدنـی جنیـن را افزایش می دهد کـه نتایج بدی روی نوزاد خواهد داشـت )سـیف 

و دیگـران، 1۳89، ج1، ص17۲(.

1- 3. سن مادر

الـف( تاثیـر سـن ازدواج بر تربیت فرزبد. سـن مناسـب ازدواج به عنوان مقدمه مادر شـدن 

یکـی از مـواردی اسـت کـه اگر رعایت شـود، به صورت غیرمسـتقیم بـر تربیـت فرزند نیز 

تأثیـر خواهـد گذاشـت چنانکـه در احادیـث بر سـن مناسـب ازدواج تأکید گردیده اسـت 

و هـم از سـن بـالا منـع کرده انـد، هـم از سـن خیلـی پاییـن و زود زیـرا تأخیـر در ازدواج 

ی 
َ
مَرِ عَل

َّ
ـةِ الث

َ
بْـکارَ بِمَنْزِل

َ ْ
سـبب فسـاد مادر می شـود چنانکه در حدیثی آمده اسـت: »إِنَّ الأ

ا 
َ
بْـکارُ إِذ

َ ْ
الِک الأ

َ
یـاحُ وَ کذ هُ الرِّ

ْ
رَت

َ
ـمْسُ وَ نَث

َّ
هُ الش

ْ
ت

َ
سَـد

ْ
ف
َ
ـمْ یجْتَنَـی أ

َ
ل

َ
مَـرُهُ ف

َ
دْرَک ث

َ
ا أ

َ
ـجَرِ إِذ

َّ
الش

هُنَّ  نَّ
َ
سَـادُ لِأ

َ
ف

ْ
یهِنَّ ال

َ
مْ یؤْمَـنْ عَل

َ
 ل

َّ
 وَ إِلا

ُ
ـة

َ
بُعُول

ْ
 ال

َّ
هُـنَّ دَوَاءٌ إِلا

َ
یسَ ل

َ
ل

َ
سَـاءُ ف رکِ النِّ

ْ
دْرَکـنَ مَـا یـد

َ
أ

ـرٌ« )کلینـی، 1۳6۵، ج۵، ص۳۳7(؛ به یقین دوشـیزگان، همچون میـوه بر درخت اند، 
َ

بَش

آنگاه کـه میـوه درخت برسـد و چیده نشـود خورشـید آن را فاسـد و بادها پراکنـده می کنند 

و چنیـن اسـت دوشـیزگان، وقتی کـه دریابنـد، آنچـه را زنـان درمی یابنـد، )بـه سـن بلـوغ 

برسـند( دوایـی ندارنـد، جز شـوهر کـردن وگرنه از فسـاد در امان نیسـتند زیرا دختـران نیز 

بشرند.

تأخیـر در ازدواج سـبب بـه وجود آمدن فسـاد در مادران می شـود چنانکه ویـل دورانت 

درباره تأخیر ازدواج می نویسـد:

مـا نمی دانیـم کـه چـه مقـدار از مفاسـد اجتماعـی معلـول تأخیـر ازدواج اسـت، ولی 

 بیش تـر ایـن مفاسـد از تأخیر امر بابرکت ازدواج ناشـی می شـود و حتی فسـاد پس 
ً
ظاهـرا

از ازدواج نیـز بیش تـر محصـول عادات پیش از ازدواج اسـت )دورانـت، 1۳84، ص91(.

مـادر اگـر فاسـد شـود، نمی تواند فرزنـد صالح تربیـت کند، مـادری می توانـد فرزندان 

درسـت تربیـت کنـد که خـود تربیت شـده باشـد؛ وقتـی مـادران آینده هـر کشـوری رو به 

فسـاد آورنـد، دود چنیـن بیماری هـا بـه چشـم جامعـه مـی رود، زیـرا فرزنـدان نامناسـبی 

تحویـل جامعـه می دهـد که بـار دوش اجتمـاع می شـود. افزون بـر آنچه در حدیـث آمده 

اسـت، سـن بـالای ازدواج و مـادر شـدن سـبب نواقصـی دیگـری در فرزنـدان می شـود 
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چنانکـه: تحقیقـات بـر روی کروموزوم هـا نشـان داده اسـت کـه در کرومـوزوم خانم هـا 

از سی سـالگی بـه بعـد تغییراتـی پیـدا می شـود کـه ممکـن اسـت باعـث زاییدن کـودکان 

عقب مانـده ذهنـی شـود )میلانی فـر، 1۳9۲، ص84(. بـه همیـن جهت افـراد عقب مانده 

 از مـادران کمتـر از ۲0 و بیشـتر از ۳۵ سـاله بـه دنیـا می آینـد )گنجـی، 1۳98، 
ً
معمـولا

ص9۲(.

تحقیقات دیگری نیز این نکته را تأیید می کند:

یـک آمار به وسـیله »پیر« تهیه شـده و در آن نشـان می دهد، )از آمـار هفتادویک طفل( 

کـه بیش تـر آن هـا کم هوش انـد و مـادران ایـن هفتادویـک نفر از سـن سی وهفت سـالگی 

بالاتـر بوده انـد. از پدرانـی کـه سـن آن هـا بین پنجاه تا شـصت سـال بـوده اسـت از چهار 

فرزنـد متولدشـده دو نفـر آن ها به ضعـف عقل مبتلا بوده انـد. در اینجا می تـوان به اهمیت 

 کودکان این سـن ازدواج 
ً
سـن ازدواج که از نظر اسـلام تعیین شـده متوجه شـد که مسـلما

)دیـدن اولیـن قاعدگـی بـرای دختران و اولیـن احتلام برای پسـران( ازنظر هوش و فراسـت 

چـه برتـری دارند و شـالوده زندگی که ازاینجا شـروع شـود هم جلوگیری از فحشـا خواهد 

شـد، هـم فرزنـدان بـه وجود آمـده بـرای اجتمـاع مفیدترند، )محیط کشـت هرچـه تازه تر 

باشـد ثمره اش بهتر اسـت( )صانعی، 1۳81، ص۲1۲(.

افـزون بـر اینکـه هرچـه سـن بالا بـرود، طاقـت و حوصلـه نیز رو بـه کاهش مـی رود و 

تربیـت فرزنـدان خـوب و سـالم ازنظـر جسـمی و روانـی با کم حوصلگی میسـر نیسـت.

همان گونـه کـه سـن بـالا در مـادر شـدن و ازدواج مطلـوب نیسـت، سـن خیلـی پایین 

نیـز نامناسـب اسـت، چنانکـه بعضـی از فقهـای معاصـر گفته انـد بایـد دختـر و پسـر بـه 

 مصلحت وجود 
ً
حد رشـد و بلوغ رسـیده باشـند تـا ازدواج کننـد، مگر درجایـی که واقعـا

داشـته باشـد یـا مفسـده ای جبران ناپذیـری پیـش آیـد چنانکـه در احادیـث معصومین نیز 

ازدواج کـودکان یـا ازدواج در سـنین پاییـن، ازنظـر دور نمانده اسـت، هشـام می گوید، به 

ابـی الحسـن گفتـه شـد: مـا هنگامی بـه فرزندان خویـش همسـر می دهیم کـه کودک اند، 

ارٌ 
َ

جُـوا وَ هُـمْ صِغ ا زُوِّ
َ
 إِذ

َ
ـال

َ
ق

َ
ـارٌ ف

َ
جُ صِبْیانَنَا وَ هُـمْ صِغ ـا نُـزَوِّ ـهُ إِنَّ

َ
 ل

َ
 قِیـل

َ
ـال

َ
امـام فرمـود: »ق

ـوا«؛ )حـر عاملـی، 1409 ق. ج۲0، ص104(. وقتی در سـن کودکی 
ُ

لِف
َ
ت
ْ
نْ یأ

َ
ـمْ یـکادُوا أ

َ
ل
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همسـر بدهنـد پیونـد و سازششـان بعید خواهـد بود.

لازمهٔ ازدواج مادر شـدن اسـت و مادر شـدن زودرس خطرهایی را در پی دارد، ازجمله 

اینکـه سـبب تولیـد فرزنـدان نـارس می شـود. چنانکـه گفته اند: »مادران زیر بیسـت سـال 

ده برابـر بیش تـر از مـادران بیسـت سـال بـه بـالا، کـودکان نـارس به دنیـا می آورنـد و اکثر 

ایـن کـودکان نقایـص مادرزادی دارنـد« )میلانی فـر، 1۳9۲، ص84(. وقتی ثابت شـد که 

سـن بـالا و پایین مادر هر دو در تربیت جسـمی و حتـی روحی فرزندان تأثیرگذار اسـت و 

فرزنـدان معلـول و بیمـار تولیـد می کنند که بـار دوش جامعه اسـت و بر اطرافیـان نیز تأثیر 

روانـی می گـذارد. پس سـن مناسـب چه سـنی خواهد بود؟ در پاسـخ این پرسـش در ذیل 

این مطلـب بررسـی می گردد.

ب( سـن مناسـب مـادر شـدن. روشـن شـد که سـن مـادران نباید خیلـی بالا باشـد نه 

هـم خیلـی پایین، بلکه مناسـب ترین شـرایط سـنی بیشـتر بـه شـرایط مـادر و تفاوت های 

فـردی وابسـته اسـت ولـی به صـورت کلـی می تـوان گفـت: مناسـب ترین شـرایط سـنی 

دوران رشـد و بلوغ اسـت که بلوغ شـامل رسـش جسـمی و جنسـی می شـود و رشد باعث 

رسـش فکـری و ذهنـی اسـت در فقـه بلـوغ و رشـد را مفصـل بررسـی کرده انـد ولـی در 

روان شناسـی دیدگاه هـا متفـاوت اسـت و این تفـاوت دیدگاه ها نیز بـه دلیل مناطـق و افراد 

مختلـف اسـت چنانکـه برخـی گفته اند:

دخترانـی کـه در سـنین 14 تـا 18 سـالگی ازدواج می کننـد اگـر توانایـی و آمادگـی 

 زن های 
ً
کافـی بـرای ازدواج داشـته باشـند و شـرایط معنـوی ازدواج عاقلانه باشـد عمومـا

سـالمی می شـوند و چـون در عین شـادابی و زنده دلـی و در نقطه اوج هیجان خـود ازدواج 

روحـی  واپس زدگی هـای  و  جنسـی  ناراحتی هـای  و  عقده هـا  دچـار  کم تـر  می کننـد؛ 

می شـوند و می تـوان گفـت کـه در زندگـی خوش بخت تـر از دخترانـی هسـتند کـه پس از 

۲4 و ۲۵ سـالگی ازدواج می کننـد، دیـده شـده اسـت کـه فرزنـدان این گونـه دختـران نیز 

سـالم تر هسـتند )پاک نـژاد، بی تـا، ج1، ص9۵(.

برخی نیز مناسب ترین شرایط مادر شدن را از ۲0 سال به بالا دانسته و گفته است:

بهتریـن سـن ازدواج و زایمـان طبـق تحقیقـات انجام شـده بیـن ۲0 تـا ۲8 سـالگی 
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گزارش شـده اسـت. قبـل از این دوران بـه علت عدم رشـد کافی اعضای تناسـلی احتمال 

زایمان هـای مشـکل زیاد اسـت و بعدازاین سـن نیـز مخاطـرات آوردن کـودک عقب مانده 

بیش تـر می شـود )میلانی فـر، 1۳9۲، ص84(.

همان گونه که در این زمینه گفته اند:

بـه نظـر متخصصـان بهتریـن سـن بـرای مـادر شـدن میـان ۲۲ و ۲9 سـالگی اسـت 

کـه رحـم از رشـد و نمـو کامـل برخـوردار اسـت و ازلحـاظ فیزیولوژیـک بهتریـن زمـان 

 هورمون هـا رشـد و نضـج کافـی 
ً
بـرای بچـه دار شـدن اسـت. در مـادران کم سـال، غالبـا

ندارنـد ازاین رو، احتمال تلف شـدن بچه های ایشـان بیشـتر اسـت )شـعاری نژاد، 1۳88، 

ص177(.

در سـن مناسـب و جوانـی تربیـت صحیح امکان پذیر اسـت، زیـرا در جوانـی حوصله 

مـادران بیش تـر اسـت و بهتـر می توانـد به فرزنـدان و تربیـت آنان رسـیدگی کنـد، ازاین رو 

گفته انـد:

 به مراتب 
ً
تجربه نشـان داده اسـت، بچه هایی کـه از ازدواج زودرس به دنیا می آینـد غالبا

زیباتر و سـالم تر از فرزندان پدر و مادر مسـن تر هسـتند. در مدت سـی سـال، یک پزشـک 

آلمانـی خصوصیات و مشـخصات سـیصد هزار نـوزاد را ثبت کـرده اسـت و از نتیجه این 

آمـار معلـوم می شـود کـه فرزنـدان مـادران خیلـی جـوان به مراتب کم تـر از سـایرین دچار 

انـواع ضعف هـا و بیماری هـای کودکان می شـوند هم چنین مـادران هرقـدر جوان تر و بچه 

سـالم تر باشـند آسـان تر وضع حمل می کننـد و در موقع زایمـان خطرات کم تری ایشـان را 

تهدیـد می کنـد. تا سـن بیسـت وهفت، کم وبیش ایـن وضع ادامـه دارد. چون سـن مادر از 

ایـن حد گذشـت خطـرات و دشـواری زایمـان به صـورت قابل ملاحظه ای افزایـش می یابد 

)پاک نـژاد، بی تـا، ج1، ص86(.

بـا افزایـش حاملگـی در مـادران نوجـوان و همچنیـن تمایل زنان ۳0 سـال به بـالا برای 

داشـتن فرزنـد، موجبـات تحقیـق در مـورد سـن بـارداری، در سـال های اخیر فراهم شـده 

اسـت. گرچـه مراقبت هـای پزشـکی و برنامه هـای غذایـی و بهداشـتی، بیشـتر مـادران را 

در سـنین مختلـف بـه آوردن نـوزادان سـالم قـادر می سـازد، نبایـد فراموش کرد که سـنین 
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بیـن ۲0 تا ۳۵ سـالگی مناسـب ترین سـن بـارداری برای مادران اسـت )سـیف و دیگران، 

1۳89، ج1، ص16۵(.

در مجمـوع می تـوان چنیـن نتیجـه گرفـت کـه بـرای مادر شـدن، مناسـب ترین سـن از 

۲0 سـالگی آغـاز می شـود و تا 10 سـال یا کمی بیشـتر ایـن وضعیت ادامـه می یابد و پس 

از آن شـرایط نامناسـب می شود.

2. تربیت شناختی
یف شـناخت. شـناخت در دانش هـای مختلف کاربـرد دارد، امروزه شناخت شناسـی  تدر

یـک دانش مسـتقل اسـت ولی شـناخت در علـوم تربیتـی با شـناخت در معرفت شناسـی 

اندکـی تفـاوت دارد. شـناخت در علـوم تربیتـی نزدیـک بـه معنای لغوی اسـت کـه همان 

دانسـتن اسـت و کسـبِ شـناخت درباره جهان هسـتی یعنی دانسـتنِ جهان هستی است، 

امـا در تعریفـی آن را چنیـن بیـان کرده اند: اصطلاح شـناخت بـه فرایندهـای درونی ذهنی 

یـا راه هایـی گفتـه می شـود کـه در آن هـا اطلاعـات پـردازش می شـوند، یعنـی راه هایی که 

به وسـیله آن هـا اطلاعـات را موردتوجـه قـرار می دهیـم، آن هـا را تشـخیص می دهیـم و به 

رمـز درمی آوریـم و در حافظـه ذخیـره می سـازیم و هـر وقتی که نیاز داشـته باشـیم آن ها را 

از حافظـه فرامی خوانیـم و مورداسـتفاده قـرار می دهیم )سـیف، 1۳9۵، ص488(.

بنابرایـن، رشـد شـناختی بـه تغییراتی مربوط می شـود کـه در حوزهٔ فعالیـت ذهنی روی 

می دهـد و احسـاس، ادراک، حافظـه، تفکـر، اسـتدلال و زبـان را شـامل می شـود )ونـدر 

زنـدن، 1۳8۵، ص1۲(.

مـادر در رشـد شـناختی کودک تأثیـر فوق العـاده دارد دکتر مـارک هایمـن رئیس بخش 

راهبـردی و نـوآوری مرکـز پزشـکی کاربـردی در درمانـگاه کلولنـد نویسـنده دوازده جلـد 

از پرفروش تریـن کتاب هـای نیویورک تایمـز در پیشـگفتار کتـاب ذهـن نامحـدود جیـم 

کوئیـک می نویسـد: مـادرم همیشـه بـه مـن می گفـت: »تـو می توانـی هـر کاری بخواهی 

انجـام بدهـی، تو باهـوش و توانایـی و در هر کاری که تـلاش کنی، بهتریـن خواهی بود«. 

القـای ایـن بـاور درونی باعث شـد که بیشـتر ازآنچـه گمان می کـردم در کارم موفق بشـوم 
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)کوئیـک، 1400، ص1۲(.

بوکرتـی واشـنگتن در کتـاب قیـام یـک بـرده می نویسـد: مطمئنـم علاقه منـدی بـه هر 

کار ارزشـمندی را کـه در زندگـی انجـام داده ام از مادرم به ارث برده ام )واشـنگتن، 1۳98، 

ص۲6(.

وی پـس از دو صفحـه در خاطراتـش می نویسـد: اولیـن بـاری که به مدرسـه رفتم با دو 

مشـکل دیگـر نیز مواجـه شـدم. اول اینکه متوجه شـدم بقیهٔ بچه هـا کلاه معمولـی یا کلاه 

لبـه دار روی سرشـان گذاشـته اند و مـن هیچ کـدام از آن هـا را نداشـتم. درواقـع تـا قبـل از 

رفتـن به مدرسـه از پوششـی برای سـر خود اسـتفاده نمی کـردم چون مـن و همچنین یکی 

دیگـر از هم مدرسـه ای هایم فکـر نمی کردیـم کـه بایـد سـر خـود را بپوشـانیم؛ امـا وقتـی 

دیدم پوشـش بقیهٔ پسـرها به چه صورتی اسـت، احسـاس ناخوشـایندی به من دسـت داد. 

ایـن موضـوع را بـا مـادرم مطـرح کـردم و او گفـت که بـرای خرید یـک کلاه از مغـازه پول 

نـدارد. در آن زمـان، اسـتفاده از کلاه رسـمی جدیـد بیـن سیاه پوسـتان بـود و همـه جوانان 

و افـراد پیـر بایـد آن را روی سـر خـود می گذاشـتند. مـادرم راهـی بـرای کمک به مـن پیدا 

کـرد. او دو تکـه از پارچـه یـک شـلوار جیـن سـاده را پیـدا کـرد و آن هـا را به هـم دوخت. 

به این ترتیـب، مـن بـرای بـار اول صاحـب یک کلاه شـدم.

درسـی کـه مـادرم در رابطـه با این موضـوع به من یـاد داد، همیشـه در ذهنـم باقی ماند 

و بـرای همیـن، همـواره تـلاش کـرده ام کـه آن را بـه بقیه نیـز بیامـوزم )واشـنگتن، 1۳98، 

ص۲9(.

چنانکـه دیـده می شـود مـادر کوئیـک و مـادر واشـنگتن بـر آینـده فرزندانشـان تأثیـر 

فوق العـاده داشـته اند و ایـن یـک نمونـه اسـت کـه نمونه هـای دیگـری نیـز فـراوان وجـود 

دارد.

2- 1. آموزش شنهان

یکـی از انـواع آموزش هـا، آمـوزش پنهـان و غیرمسـتقیم اسـت کـه مـا اغلـب ارزش ها را 

به صـورت پنهـان بـه کودکان خویـش منتقل می سـازیم، ازاین رو بیشـترین تأثیر را کسـانی 

خواهنـد داشـت کـه کـودکان بیشـتر در کنـار آن هـا باشـند، آمـوزش پنهـان با الگـو گیری 
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رابطـه نزدیـک دارد، در صـورت الگو بـودن مادران، مسـئله آموزش پنهان مطرح اسـت که 

مـادر بـا زبـان قال فرزنـد را بـه کاری وانمی دارد بلکـه ممکن اسـت از آن کار بـا زبان منع 

کنـد و بـازدارد، ولـی با زبان حال و آموزش غیرمسـتقیم و پنهان او را تشـویق کند بسـیاری 

از کارهـای مـادران از این قبیل اسـت.

در آموزه هـای دینـی نیـز آموختـن پنهـان یـا عملـی کـه گاهـی هـم به صـورت رسـمی 

قصـد نمی شـود، اشـاراتی وجـود دارد، در احادیـث از ما خواسـته می شـود تا بـا عملکرد 

خویـش بـه دیگـران بیاموزیـم چنانکـه در حدیثی امام صـادق 7 می فرمایـد: »کونُـوا دُعَاةً 

وَرَعَ« )کلینـی، 1۳6۵، ج۲، 
ْ
 وَ ال

َ
ق

ْ
ـد سِـنَتِکمْ؛ لِیـرَوْا مِنْکمُ الِاجْتِهَـادَ وَ الصِّ

ْ
ل
َ
یـرِ أ

َ
ـاسِ بِغ لِلنَّ

ص10۵(؛ مـردم را بـا غیـر زبـان )عمل( دعـوت به خوبی کنید تا از شـما تلاش و راسـتی 

و پارسـایی را ببینند.

در ایـن حدیـث شـریف بـه ایـن نکتـه اشـاره دارد کـه آمـوزش عملـی و دیـدن دیگران 

بیشـتر از شـنیدن از آنـان اثـر دارد زیـرا در حدیـث می فرمایـد تـا کاری را از شـما ببینند و 

فرابگیرنـد. بیشـترین کارهـا را فرزنـدان بـه دلیـل هم نشـینی از مادرانشـان یـاد می گیرنـد.

2- 2. شرورش خلاقیت

یکـی از مصادیـق تربیت شـناختی پـرورش هوش و خلاقیت کودک اسـت کـه نقش مادر 

در آن برجسـته اسـت و ایـن کار از طرق مختلف امکان پذیر اسـت:

نخسـت اینکـه مـادر می توانـد بـا روش الگویـی در ایجـاد خلاقیـت یـا بازدارندگی از 

خلاقیـت کـودک و فرزنـدش نقش مهمی داشـته باشـد.

دوم اینکـه هـوش و خلاقیـت کـودک از طریق ژنتیکی بـه کودک منتقل می شـود تجربه 

و علـم هر دو مـورد را اثبات کرده اسـت.

سـوم نیـز حمایـت بیش ازحـد، افراطـی و جاهلانه اسـت که بیشـتر مـادران دچـار این 

لغـزش می شـوند، چنانکـه مادرانـی کـه بیش ازحـد فرزندانشـان را حمایـت می کننـد از 

پـرورش خلاقیـت فرزندانشـان جلوگیـری می کنند و مانعی می شـوند در برابـر خلاقیت و 

تربیـت آنـان زیـرا: مراقبـت زیـاد والدین از کـودک موجب می شـود که او، فرصـت تجربه 

کـردن و آموختن نداشـته باشـد درحالی کـه خلاقیت و مخاطـره پذیری توأم بـا یکدیگرند. 
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شـخصی کـه همـواره محتاطانـه راه روشـن را انتخاب کنـد، هرگـز نمی تواند دسـت به کار 

تازه ای بزنـد )مردانپـور، 1۳87، ص۵۵(.

نمونـه ای از نقـش مـادر در ایجاد خلاقیت فرزند، داسـتان ادیسـون یکـی از بزرگ ترین 

مختـرع و نابغـه زمـان اسـت، اگر مادر ادیسـون نبود، شـاید امـروز از اختراعـات مهم این 

دانشـمند بی بهـره می بودیـم ولـی مـادر بـود کـه نبـوغ را در او شـکوفا کـرد و چنیـن فرزند 

نابغـه ای را تحویـل جامعـه بشـری داد، چنانکه در داسـتان زندگـی ادیسـون گفته اند وقتی 

ادیسـون بـه مدرسـه رفـت، بعد از چنـد روز معلـم کلاسشـان نامـه ای را به ادیسـون داد و 

گفـت آن را بـه مـادرت برسـان. مـادر ادیسـون نامـه را بـاز کرد و دید نوشـته شـده اسـت: 

فرزندتـان کودن اسـت، مدرسـه مـا جای کودن ها نیسـت ولی مـادر، نامه را برای ادیسـون 

این گونـه خواند: فرزند شـما نابغه اسـت مدرسـه مـا نمی تواند بیشـتر از این آمـوزش دهد 

 آمـوزش او را بـه عهده گیریـد؛ مادر ادیسـون در منزل بـه او آمـوزش داد و با 
ً
شـما شـخصا

او کار کـرد. ادیسـون در 1۳ سـالگی اولیـن اختراعـش را به ثبـت می رسـاند. مدتی پس از 

فـوت مـادر، یـک روز ادیسـون بـرای خود جشـن تولـد می گیـرد و در آن جشـن، صندوق 

خاطـرات مـادرش را آورده، نامـه را در جمـع بازمی کنـد تا به همه بگوید کـه من از بچگی 

نابغـه بـودم؛ بـا دیـدن اصـل نامه بـه گریه شـروع می کنـد و در آنجا پـی می برد کـه چطور 

مـادرش از ادیسـون کودن، یک ادیسـون نابغه سـاخت.

داسـتانی را نیـز دیـل کارنگـی نقـل کـرده اسـت وی می نویسـد: پنجـاه سـال پیـش در 

شـهر ناپـل ایتالیـا کودکـی ده سـاله دریکـی از کارخانه هـا مشـغول کار بود آرزو داشـت تا 

آوازخـوان شـود بدبختانـه اسـتاد او را ناامیـد کـرده و گفتـه بود: »تـو هیچ اسـتعدادی برای 

خوانندگـی نـداری و وقتی کـه می خوانـی مثل این اسـت که پنجره هـا را به هـم می کوبند« 

امـا مـادرش کـه روسـتایی بی نوایـی بـود او را دلـداری داد و در آغـوش گرفـت و بـه او 

 دارای اسـتعداد اسـت و حتی اظهار داشـت کـه در این زمینـه از او 
ً
اطمینـان داد کـه واقعـا

پیشـرفت هایی هـم مشـاهده کرده اسـت.

ایـن مـادر بـر مقـدار زحمـت خـود افـزود و پای برهنـه بـه کار پرداخـت تـا توانسـت 

پولـی بـرای تعلیـم موسـیقی پسـرش فراهـم آورد تشـویقات و دلجویی هـای مـادر حیات 
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و زندگانـی ایـن پسـر را دگرگـون سـاخت و یکـی از خوانندگان مشـهور زمان خود گشـت 

شـما هـم نـام او را شـنیده اید اسـمش کاروزو بـود )کارنگـی، 1۳96، ص۲۵4(.

آنتونـی رابینز داسـتانی از پسـر یازده سـاله نابینایـی را به نـام کلوین اسـتانلی چنین نقل 

می کنـد: کلویـن، مثـل همـهٔ همسـالان خـود بـه مدرسـه )مکتـب( می رفـت. دوچرخـه 

)بایسـکل( سـواری می کـرده، بـه بـازی بیس بـال می پرداخـت و او همهٔ کارهای یک پسـر 

یازده سـاله را انجـام مـی داد و فقـط نمی توانسـت ببینـد. بایـد دیـد ایـن پسـربچه چطـور 

نسـبت بـه افـراد نابینـای دیگـر از چنیـن روحیـهٔ بالایـی برخـوردار بـود، درصورتی کـه 

بسـیاری کسـان، در شـرایط مشـابه زندگـی را در ناامیـدی و غـم و انـدوه سـپری می کنند. 

 مـادر کلویـن در تغییـر روحیـهٔ او مهـارت بسـیاری داشـت و آنچـه را کـه دیگـران 
ً
ظاهـرا

عوامـل محدودکننـده می شـمارند، در ذهـن پسـرش بـه امتیازاتـی تبدیـل کـرد تـا تصویر 

روشـنی از زندگـی در ذهـن خـود حـس کنـد. ... کلویـن رفته رفته با چهـره ای پـر از امید 

و اعتمـادی تزلزل ناپذیـر شـروع بـه حرکـت کـرد و در حـال حاضـر آرزو دارد کـه روزی 

برنامه ریـز کامپیوتـر شـود تـا بتوانـد بـرای نابینایـان برنامه هـای کامپیوتـری طراحـی کند.

دنیـای مـا پـر از افـرادی مانند کلوین اسـت و آنـان به کسـانی مانند خانم اسـتانلی نیاز 

دارنـد تـا موجب تغییـر روحیه و تحرک آنان شـود )رابینـز، 1۳9۳، ص۵۵ - ۵6(.

مشـاهدات نیز نشـان می دهد که مـادر نقش مهمـی در خلاقیت کـودک دارد، من افراد 

فراوانـی را مشـاهده کـرده ام کـه مـادر در ایجـاد خلاقیـت یـا افـت تحصیلـی فرزند نقش 

عمـده داشـته اسـت، البتـه نه تنهـا در ایجـاد خلاقیـت و افـت تحصیلـی بلکه در سراسـر 

زندگـی مـادر نقـش عمـده دارد کـه تربیـت فرزند یکـی از مصادیق آن اسـت، ازایـن رو در 

همـه عرصه هـا مـادر بیش از هرکسـی بـرای فرزندش الگوسـت و نقـش دارد.

2- 3. شرورش هوش

از هـوش در روان شناسـی تعاریـف مختلفـی ارائـه گردیده اسـت کـه تعریف مـورد اتفاق 

دربـاره آن وجـود ندارد بلکه از اسـپرمن نقل گردیده اسـت که متخصصـان تعلیم و تربیت 

و روان شناسـان طـی سـه کنگـره متوالـی دورهم جمع شـدند تـا در مورد تعریـف هوش به 

توافـق برسـند، اما جالب اینجاسـت که عـدم توافق در پایـان کنگره بیش تـر از اول آن بوده 
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اسـت )گنجـی، 1۳81، ص167(؛ بنابرایـن تعریـف مـورد اتفـاق هـوش را نمی تـوان بـه 

دسـت آورد امـا چنـد تعریـف را در ادامه یـاد می کنیم:

 
ً
گاهانه و فعال با موقعیت های تازه یا نسبتا 1. هوش عبارت است از: توانایی سازگاری آ

تازه ای که فرد باید با آن ها روبه رو شود )همان، ص861(.

می کنیم،  پیدا  آن ها شناخت  با  که  است  استعدادهایی  از مجموعه  عبارت  ۲. هوش 

شناخت ها را به یاد می سپاریم و عناصر تشکیل دهنده فرهنگ را به کار می بریم تا 

مسائل زندگی روزانه را حل کنیم و با محیط ثابت و محیط در حال تغییر سازگار 

شویم )گنجی، 89۳1، ص67(.

به گونه ای در بحث منطقی درگیر شود که  بتواند  ۳. شخص هوشمند کسی است که 

قواعد استدلال صحیح را رعایت کند )کرفت، 88۳1، ص8۲1(.

ازجملـه شـاخصه های هـوش سـازگاری بـا محیـط و اطرافیـان اسـت زیرا هـوش یکی 

 به مثابـه عامل سـازگاری با محیط در انسـان 
ً
از عوامـل زیسـتی ـ روانـی اسـت که معمـولا

تلقـی می شـود. اکثـر دانشـمندان معتقدند که سـاختار مغز به عنـوان عضوی ارثـی از بدن 

اسـت که رفتـار هوشـمندانه را رهبری می کنـد )سـتوده، 1۳9۵، ص181(.

البتـه هـوش درجاهـای مختلف بـه کار مـی رود و تقسـیمات مختلفی دارد کـه یکی از 

آن هـا، تقسـیم بندی گاردنـر اسـت کـه وی هفت نـوع هـوش را مطرح کرده اسـت:

1. هوش زبان شناسانه: سهولت کار با زبان.

۲. هوش منطقی ریاضی: توانایی اندیشیدن منطقی، ریاضی و علمی.

۳. هوش فضایی: سهولت ایجاد یک الگوی ذهنی عملی و مانور پذیر از جهان فضایی.

4. هوش موسیقایی: آسانی کار با موسیقی و صدا.

۵. هوش بدنی جنبشی: توانایی حل مسائل یا ساخت فرآورده ها با استفاده از تمامی 

بدن یا برخی از اعضای بدن.

6. هوش میان فردی: توانایی درک و ارتباط با دیگران.

به درستی و کاربرد مؤثر آن درک در زندگی  قابلیت درک خود  7. هوش درون فردی: 

)کرفت، 88۳1، ص611 ـ 811(.
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هـوارد گاردنـر اعتقـاد دارد که ضریب هوشـی یا آی کیـو )توانایی بـه کار گرفتن کلمات 

و نمادهـا( فقـط یـک نـوع از انـواع هـوش اسـت. ایـن مطلـب را بایـد در ارزیابـی هوش 

انسـان ها مدنظـر داشـت. او تابه حـال هشـت نـوع هـوش را مشـخص کرده اسـت:

1. هوش دیداری / تجسمی

۲. هوش موسیقایی

۳. هوش کلامی

4. هوش منطقی / ریاضی

۵. هوش ارتباطی

6. هوش داخلی

7. هوش جسمی / حرکتی

8. هوش طبیعی )کورلند و لوپاف، 78۳1، ص4۲۲(.

البته این تقسیم بندی با دیگر تقسیم بندی های یادشده همپوشی نیز دارد.

در تقسـیم کلی تـر می تـوان گفـت هوش را بـه دو نـوع دیگر نیـز تقسـیم بندی کرده اند، 

هـوش هیجانـی )عاطفـی( یـا EQ1، هـوش شـناختی یـا IQ۲؛ در تفـاوت میـان آن دو 

گفته انـد: هـوش یـا اسـتعداد تحصیلـی )هـوش شـناختی( قابلیـت و توانایـی شـما در 

یادگیـری و آموختـن اسـت. به عنوان مثـال میـزان IQ در پانزده سـالگی درسـت بـه همـان 

میزانـی اسـت کـه در پنجاه سـالگی خواهـد بـود.

ایـن در حالـی اسـت کـه هـوش هیجانـی یـا EQ مهارتـی انعطاف پذیـر و قابل تغییـر 

اسـت کـه هـم قابل آمـوزش دادن اسـت و هـم قابـل آموختـن. EQ آموختنـی اسـت و 

می تـوان بـا تمریـن آن را افزایـش داد )برادبـری، 1۳89، ص49(. از طرفـی چهـار مهارت 

گاهـی، مهارت هـای اجتماعـی و مهارت های ارتباطـی مربوط  مدیریـت شـخصی، خودآ

می شـود به هـوش هیجانـی. چنانکه نوشـته اند: هـوش هیجانـی نتیجه دو مهـارت اصلی 

اسـت: مهارت هـای فـردی و مهارت هـای اجتماعـی. مهارت هـای فـردی بیش تر به شـما 

1. Emotional Intelligence.
2. Intelligence quantity.
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گاهـی و مدیریت  به عنـوان فـردی مسـتقل و منحصربه فـرد تکیـه دارد و به دو بخـش خودآ

شـخصی تقسـیم می شـود. ایـن در حالـی اسـت کـه مهارت هـای اجتماعـی بیش تـر بـه 

گاهـی اجتماعی و  ارتبـاط و رفتـار شـما بـا دیگـران نظـر دارد و به نوبـه خود مشـتمل بـر آ

مدیریـت روابط اسـت )همـان، ص۵6(.

مـادر هـم در هوش هیجانـی کودک تأثیـر دارد، هم در هوش شـناختی کـودک زیرا هم 

از جهـت ارثـی هـوش از طریـق ژنتیـک از طریـق مـادر منتقل می شـود، هـم اینکه هوش 

هیجانـی از طریـق محیـط به انسـان ها منتقل می شـود که مـادر ازجمله محیط به حسـاب 

می آید.

امـا اینکـه چـه عواملی سـبب رشـد انـواع هـوش می شـود، در ایـن خصـوص نظرات 

مختلفـی ارائـه گردیـده اسـت، گروهـی از روان شناسـان، وراثـت را مهم تریـن و مؤثرترین 

عامـل در کـم و کیـف هـوش می دانند و حتی نسـبت 80 درصـد را تعیین می کننـد و گروه 

دیگـر ایـن اهمیـت را در محیـط می دانند. عـده ای نیـز از آزمایش های خود این نسـبت ها 

را نتیجـه گرفته انـد کـه: وراثـت 7۵٪، محیـط ۲1٪ و عوامـل ناشـناخته 4٪ مؤثـر اسـت. 

درهرحـال آنچه مسـلم اسـت، مؤثر بـودن هر دو عامـل و غیرقابل تفکیک بودن آن هاسـت 

)شـعاری نژاد، 1۳88، ص40۳(.

ایـن بحـث از گذشـته مطـرح بـوده اسـت که هـوش از طریـق وراثـت منتقل می شـود 

ولـی امـروزه علـم ژنتیـک تأییـد می کنـد که مـادر تأثیـر مهم در رشـد انـواع هـوش دارد، 

چنانکـه در مجلـه پزشـکی آمـده اسـت: »محققـان ژنتیـک بـه ایـن نتیجـه رسـیده اند که 

انسـان هـوش خـود را از ژن موجـود روی کرومـوزوم1 ایکـس )X( بـه ارث می بـرد؛ یعنی 

انتقـال هـوش بـه فرزند تـا حدود زیـادی از طریـق مادر اسـت. درواقع پسـرها هوششـان 

 از مادرشـان بـه ارث می برنـد امـا هـوش دخترهـا هـم از پدر، هـم از مـادر تأثیر 
ً
را کامـلا

می گیـرد«.

بـرای فهـم نکته بـالا لازم اسـت توضیحی داده شـود: در فرایند ترکیب اسـپرم۲ )سـلول 

1. chromosome
2. spermatozoon
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جنسـی نـر( و اووم1 )سـلول جنسـی مـاده( ۲۳ جفـت کرومـوزوم در زنـان و ۲۳ جفـت 

کرومـوزوم در مـردان هـر جفـت شـبیه بـه هـم بـوده و درواقـع مشـابه کروموزوم هـای 

سـلول های جنسـی پدر و مادر دوبه دو باهم جفت می شـوند، اما جفت بیسـت و سـوم در 

زنـان شـبیه بـه هم بوده و بسـیار درشـت اسـت و به نـام XX خوانـده می شـود درحالی که 

جفت بیسـت و سـوم در سـلول مردان غیرمشـابه اند. بـه همین جهت یکـی را X و دیگری 

را Y و زوج آن را به صـورت XY می نامنـد. زوج بیسـت و سـوم تعیین کننـده جنسـیت فرد 

اسـت )کریمی، 1۳9۳، ص16(.

بـه تعبیـر دیگـر: از ۲۳ جفت کرومـوزوم ۲۲ جفت همانند هسـتند کـه کروموزوم های 

غیرجنسـی۲ نامیده می شـوند جفت بیسـت و سـوم حاوی کروموزوم های جنسـی اسـت. 

 بـزرگ 
ً
در زنـان ایـن جفـت، XX و در مـردان XY نامیـده می شـود. کرومـوزوم X نسـبتا

اسـت درحالی کـه کرومـوزوم Y کوتـاه اسـت و مـواد ژنتیکـی کمـی را منتقـل می کنـد. 

 X هنگامی کـه سـلول های جنسـی )گامت( در مـردان تشـکیل می شـوند، کروموزوم های

و Y به صـورت سـلول های اسـپرم متفاوتـی جـدا می شـوند.

همه سـلول های جنسـی که در زنان تشـکیل می شـوند کروموزوم X را منتقل می کنند؛ 

بنابرایـن، جنسـیت ارگانیـزم جدید بـه این صورت تعیین می شـود کـه آیا اسـپرم ناقل X یا 

اسـپرم ناقل Y تخمک را بارور سـازد. )برک، 1۳90، ج1، ص8۲(.

در جریان ترکیب سـلول های جنسـی نر و ماده چنانچه سـلول جنسـی دارای کروموزوم 

X مـرد بـا سـلول جنسـی زن ترکیب شـود که حـاوی کروموزوم X اسـت، سـلول حاصله 

ازنظـر کروموزومـی به صـورت XX بـوده و فرزنـد دختـر خواهـد بـود؛ امـا اگـر سـلول 

جنسـی نـر کـه حـاوی کروموزوم Y اسـت با سـلول جنسـی ماده ترکیب شـود کـه حاوی 

کرومـوزوم X اسـت، سـلول حاصله ازنظـر کروموزومی به صورت XY بوده و فرزند پسـر 

خواهـد بود )کریمـی، 1۳9۳، ص16(.

حـال اگـر فرزند هوش خـود را از ژن موجـود روی کروموزوم ایکس )X( بـه ارث ببرد، 

1. ovum
2. autosome
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در فرزنـد پسـر کرومـوزوم ایکـس )X( از پـدر وجـود ندارد زیـرا کروموزوم پدر Y اسـت 

و درنتیجـه ترکیـب کروموزومـی به صـورت XY بـوده و تمام هـوش خود را از مـادر گرفته 

اسـت و پـدر نقشـی در هـوش فرزنـد پسـر نـدارد امـا درصورتی کـه فرزنـد دختـر باشـد، 

 )X( را از پـدر و ایکس )X( اسـت کـه یـک ایکـس XX ترکیـب کروموزومـی به صـورت

دیگـر را از مـادر گرفته اسـت. پس در فرزند دختـر پنجاه درصد هوش از طریـق کروموزوم 

مـادر )X( و پنجاه درصـد دیگـر از طریـق کرومـوزوم پدر )X( منتقل شـده اسـت. شـاید 

بـه همیـن دلیـل و به دلایـل دیگری کـه هنوز بشـر به آن دسـت نیافتـه اسـت، معصومین: 

کیـد کرده انـد کـه از زنـان بی هـوش یـا کم هـوش بپرهیزیـد زیـرا در  در احادیـث فـراوان تأ

فرزندتـان تأثیـر دارد چـه فرزنـد پسـر باشـد کـه صـد درصـد تأثیرگذار اسـت، چـه فرزند 

دختـر باشـد کـه پنجاه درصـد تأثیـر می گـذارد ولـی در تعییـن جنسـیت مادر هیچ نقشـی 

ندارد.

گـزارش مفصلـی کـه با عنوان »کشـف جدید محققان: انسـان ها هوش خـود را از مادر 

بـه ارث می برنـد« در سـایت خبرگـزاری ایانـا گـزارش کـرده اسـت، ایـن گـزارش در ذیل 

چنیـن آمده اسـت: تحقیق هـای جدید نشـان می دهد انسـان ها، هوش ژنتیکی خـود را که 

بایـد از پـدر یـا مـادر یا هـر دو بـه ارث ببرند، تنهـا از مـادر دریافـت می کنند. بـه گزارش 

ایندیپندنـت، هـوش ژنتیکـی از طریق کرومـوزوم ایکـس )X( منتقل می شـود و ازآنجاکه 

مـادران دارای دو کرومـوزوم ایکـس هسـتند، آن هـا ایـن هـوش را بـه بچه هایشـان انتقـال 

می دهنـد. درواقـع مردهـا صاحـب یک کرومـوزوم ایکس هسـتند و هوشـی کـه از طریق 

ایـن کرومـوزوم و از طریـق پـدر منتقل می شـود، به طـور خـودکار غیرفعال اسـت. در این 

گـزارش در مـورد این کـه هوش ژنتیکـی چگونه از طریق مادر منتقل می شـود، آمده اسـت 

کـه دسـته ای از ژن هـا به عنـوان ژن های مشـروط شـناخته می شـوند. تصـور بر این اسـت 

کـه ایـن گـروه از ژن هـا در صورتـی کار می کننـد که در برخـی مـوارد از مـادر و در برخی 

مـوارد نیـز از پـدر منتقل شـده باشـند؛ اما اعتقاد بر این اسـت کـه هوش ازجملـه ژن های 

 از طـرف مـادر منتقل می شـود )چهارشـنبه 7 خـرداد 1۳99. 
ً
مشـروطی اسـت کـه نهایتـا

.)www.iana.ir :خبرگزاری ایانـا
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بـا توجـه بـه ایـن یافته هـا وقتـی هـوش از طریـق وراثت مطـرح می گـردد جای شـکی 

نیسـت کـه از طریـق ارثـی و ژنتیکـی مـادر در هـوش فرزنـد مؤثـر اسـت، امـا ازآنجاکـه 

هـوش هیجانـی از طریـق محیـط قابل تغییـر و افزایـش اسـت، مـادر می توانـد به عنـوان 

هم نشـین نیـز در آن تأثیرگـذار باشـد بنابرایـن مـادر یـا بـه شـکل عامـل ارثـی یا به شـکل 

عامـل محیطـی در هـوش فرزنـد تأثیـر دارد.

2- 4. ایجاد بگرش

تعریـف نگـرش.1 واژهٔ »Attitude« معادل هـای فارسـی متعددی همچـون »طرز تلقی«، 

»وجهـهٔ نظـر«، »وضـع روانـی«، »بازخـورد«، »ایسـتار«، »گرایـش« و »نگـرش« دارد. 

ولـی اکنـون اصطـلاح »نگـرش« قبول عـام یافتـه و بـه صورت هـای مختلف نیـز تعریف 

شـده اسـت. ازجملـه تعاریفـی که شـاید جامع تـر از بقیه باشـد، تعریفی اسـت از لمبرت 

 ثابت در فکر، احسـاس و رفتار 
ً
)1964( و دیگـران: نگـرش عبـارت اسـت از روش نسـبتا

نسـبت بـه افـراد، گروه هـا و موضوع هـای اجتماعـی یا قـدری وسـیع تر، هرگونـه حادثه ای 

در محیـط فرد.

مؤلفه هـای نگـرش عبارت انـد از افـکار و عقایـد، احساسـات یـا عواطـف و تمایلات 

رفتـاری )آذربایجانـی و دیگـران، 1۳8۲، ص1۳6(.

یکـی از چیزهایـی کـه از مـادر بـه فرزنـدان بـه ارث می رسـد نگـرش منفـی یـا منفـی 

نگـری اسـت، اینکـه اگـر در زندگـی انسـان صـد نقطه سـفید و زیبا وجود داشـته باشـد و 

یـک نقطـه سـیاه و زشـت، فـرد به همـان یـک نقطه دسـت بگـذارد و بـر آن تمرکـز کند و 

صـد نقطـه دیگـر را نادیـده بگیـرد، منفی نگرهـا باوجـود همیـن یـک نقطه منفـی، زندگی 

خویـش را خـراب می کننـد، نگرش هـای منفـی خویـش را توجیـه می کننـد و از دسـت 

زدن بـه کارهـای مثبـت خـودداری می کننـد و مانـع را همـان یـک نقطـه می داننـد چـون 

در همـان یـک نقطـه مانده انـد و راهـی بـرای خود باقـی نگذاشـته اند، همـواره دیگـران را 

مقصـر می داننـد و دنیـا را پـر از رنـج و مانـع می بیننـد و به عنـوان مکانیسـم دفاعـی از آن 

 ماننـد 
ً
بهـره می برنـد و اعمـال خویـش را توجیـه می کننـد. انسـان های منفـی نگـر دقیقـا

1. Attitude
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شـترمرغ هسـتند کـه اگـر هـر چـه بگویی سـرباز می زننـد و یـک نقطـه منفـی می یابند تا 

 فـردی که نـه درس می خوانـد و نه کار می کـرد وقتی بـه او می گفتی درس 
ً
کار نکننـد مثـلا

بخـوان می گفـت حداقـل ده سـال درس بخوانم بعدش هم معلوم نیسـت کار پیدا شـود یا 

نـه وقتـی می گفتـی کار کـن می گفـت ایـن کارها کـه بـه درد نمی خـورد من باید یـک کار 

خـوب پیـدا کنـم درحالی کـه بـدون درس خوانـدن کار خـوب امکان نـدارد.

 منفی هستند و همه چیز را به صورت منفی می نگرند.
ً
برخی از افراد ذاتا

انسـان های منفـی بـه همه کس و همه چیـز انتقـاد می کننـد و در انتقاد کردن نیـز مبالغه 

می کننـد از زمیـن و زمان شـکایت دارنـد بدون اینکه خودشـان کاری انجـام دهند، خیلی 

اهـل عمـل نیسـتند فقـط بلدند کـه دیگـران را زیر سـؤال ببرند به همیـن دلیل نیـز به جایی 

انتقـاد می کننـد و  به جـای تـلاش  ناموفـق هسـتند و  افـراد منفی بـاف  نمی رسـند، زیـرا 

آسـان ترین کار انتقـاد از دیگـران و تقصیـر را بـه دوش دیگـران انداختن اسـت، درحالی که 

انتقاد از خود کار سـختی اسـت. داسـتان این ها مانند داسـتان بلبل و باز اسـت که شـاعر، 

در شـعر ذیـل مجسـم می کند:

بـــاز بـــا  بلبلـــی  می گفـــت  کز چه حـــال تو خوش تر اســـت از مندوش 

تـــو که لالـــی و گنـــگ و بســـته دهنتو که زشـــتی و بـــد عبـــوس و مهیب

شـــهان دســـت  روی  آزاد  و  مســـکنمســـت  می کنی  نـــاز  صـــد  دو  بـــا 

خوش خوانی و  ناطقـــی  بدیـــن  تـــنمـــن  ظریفـــی  و  خوش اندامـــی  بـــا 

و روزم شب اســـت  بهـــره ام غصه اســـت و رنـــج و محنقفســـم مســـکن 

لیـــک ســـرش بـــود بســـی روشـــنبـــاز گفتـــا کـــه راســـت می گویـــی

خـــوی مـــن کـــردن اســـت و ناگفتندأب تـــو گفتـــن اســـت و نـــا کردن

مـادر در زندگـی فرزنـدان خیلـی تأثیرگـذار اسـت، مـادر منفـی نگـر، فرزندانـش را به 

 مشـاهدات نشـان می دهد که مـادر افسـرده و منفی نگر 
ً
منفـی نگـری وامـی دارد، معمـولا

فرزنـدان منفـی نگـر و افسـرده دارد و فرزندان نیـز مانند مادر بـه جنبه های منفـی زندگی و 

نداشـته ها توجـه می کننـد و نیمـه خالی پیالـه را می بینند، حتـی به جنبه هـای منفی زندگی 

می اندیشـند و آن را بـه شـکل محدودیـت یـاد می کننـد چنانکه شـاعر نیز می سـراید:
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کافســـرده دل افســـرده کنـــد انجمنی رادر محفـــل خود راه مـــده همچو منی را

در داسـتان مشـهوری آمده است: روزی حضرت عیسـی با عده ای از حواریون از جایی 

می گذشـتند لاشـه سـگی را دیدنـد و همـه از بوی بـد آن شـکایت کردند و بینی هایشـان را 

بسـتند ولـی حضـرت عیسـی فرمود: بـه دندان های سـگ بنگرید چـه دندان های سـپیدی 

دارد، ایـن یعنـی مثبت اندیشـی، زیـرا مثبت اندیشـی تمرکـز به داشـته ها و خوبی هاسـت، 

مـا خیلـی چیزهـای خوب و مثبـت داریـم کـه آن را نادیده می گیریـم و به چیزهـای تمرکز 

 به مـا آموخـت که در 
ً
می کنیـم کـه نداریـم یـا بـد و منفـی اسـت، حضرت عیسـی عمـلا

زندگی به دنبال چیزهای مثبت باشـید. سـگ سراسـر بدی اسـت زیرا نجس العین اسـت، 

آن هـم درصورتی کـه بـه جیفه متعفنی تبدیل شـده باشـد، بدتـر هم می شـود ولی حضرت 

عیسـی در همیـن جیفـه متعفـن و بدبـوی نجس العیـن هم بـه دنبال نقـاط مثبت بـود و به 

دندان هـای سـپید سـگ توجـه می کنـد درحالی کـه همـگان بـه دنبال بـوی بـد آن بودند و 

بوی بـد آن را استشـمام کردند.

اولیـن اثـر انتخـاب نگـرش منفـی در خـود فـرد آشـکار می شـود زیـرا او را از لـذت 

بـردن از داشـته ها محـروم می کنـد و انسـان را متمرکـز می سـازد بـه جنبه هـای منفـی، در 

ایـن صـورت به جـای اینکـه از داشـته هایش لـذت ببـرد، زندگـی اش پـر می شـود از غـر 

زدن، نـق زدن و حتـی چیزهایـی را دنبـال می کنـد کـه اتفـاق نیفتـاده اسـت، گاهی انسـان 

در میـان نعمت هـا غـرق اسـت امـا بـه دلیـل منفـی نگـری آن را نمی بینـد بلکه بیشـتر به 

نداشـته ها توجـه می کنـد و داشـته ها را نیز نادیـده می گیـرد و زندگی را برای خـود و دیگران 

جهنـم می سـازد، درنتیجـه زندگـی خـود و دیگـران را تلـخ می سـازند کـه حتـی در ذهـن 

 فرزنـد یکـی از ایـن خانواده هـا می گفت: مـا کمتر به 
ً
انسـان های عـادی نمی رسـد، مثـلا

سـفر می رویـم و از خانـواده شـکایت داشـت درحالی کـه وقتـی حسـاب کردنـد بیـش از 

دیگـران بـه سـفر رفته بودند ولـی همه از یادشـان رفته بود، تنهـا به سـفرهای نرفته ای توجه 

کـرده بـود کـه برخـی از دوسـتانش رفتـه بودنـد ولـی این هـا نرفتـه بودنـد و مطمئـن بودم 

اگـر همـان سـفر را نیـز می رفتنـد به دنبـال نرفتـه دیگـری می شـدند و زندگی را بـر خود و 

دیگـران تلـخ می کردنـد وی می گفـت ایـن چـه زندگی اسـت کـه انسـان نتوانـد حتی یک 
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سـفر درست وحسـابی داشـته باشـد درحالی کـه خیلـی امکانـات داشـتند و آن را نادیـده 

می گرفـت ماننـد درآمـد، ماشـین، خانـه و... حتـی سـفرهای رفتـه را توجیـه می کردنـد 

 ماشـین خـراب شـد و در فلان سـفر این 
ً
کـه در فـلان سـفر فـلان مشـکل پیـش آمـد مثلا

محدودیـت پیـش آمـد و... در کل می خواسـت بگویـد مـا شـانس لـذت بـردن را نداریم 

وقتـی خـوب توجـه کـردم دیـدم که ایـن خانـواده گرفتار منفـی نگـری افراطی شـده اند که 

نقطـه آغـازش از مـادر بوده اسـت و از مـادر این مـرض واگیردار بـه برخـی از فرزندان نیز 

سـرایت کـرده اسـت و در اوج نعمـت گرفتـار منفـی نگری و افسـردگی گشـته اند که حتی 

فرزنـد جوانشـان را بـه خودکشـی ناموفـق واداشـته اسـت، نـه یک بار بلکـه چند بـار وقتی 

بـا همـه امکانـات بـه زندگی شـان می دیدیم پـر بـود از ناملایماتی کـه خود سـاخته بودند 

و بـه زندگـی بسـیار بی تفـاوت و بی احسـاس شـده بودنـد و همه نعمت هـا را بادیـد اندک 

می نگریسـتند درحالی کـه شـادی ها و امکاناتـی در زندگی شـان وجود داشـت که خیلی ها 

حسـرت داشـتن آن را دارنـد و بـرای برخـی آرزوی دسـت نیافتنی اسـت، برخـی بـا نیمی 

از امکانـات آنـان خـود را ثروتمنـد می پندارنـد و شـاد زندگـی می کننـد امـا آنـان همـه را 

نادیـده می گرفتنـد و بـه نداشـته ها توجـه کـرده بودند، مـن مطمئنم که بـا این گونـه دیدگاه 

و نگریسـتن، حتـی اگـر تمام آرزوهایشـان برآورده شـود، بازهـم روی شـادی را نمی بینند، 

چـون عـادت کرده انـد همـواره به نقطه هـای منفی خیـره و متمرکز شـوند و دوسـت ندارند 

از ایـن کارشـان دسـت بردارند و نه به روانشـناس بـاور دارند، نه به مشـاور بلکه خودشـان 

را ذی حـق می داننـد و ایـن افـکار ریشـه در افـکار منفـی مادرشـان دارد که بـرای فرزندان 

درونـی شـده اسـت و آنـان هم خـود را بدبخـت تلقـی می کنند.

بررسـی صـورت گرفتـه توسـط فردریـک1، ویلـر۲، میلنـر۳ و مـاش4 بـه سـال 198۳ 

نشـان دادنـد که افـراد آزارگر کـودک، از عـزت و اعتمادبه نفـس و نیرومندی مـن برخوردار 

نیسـتند. ایـن اتکابه نفـس پاییـن افـراد آزارگـر تـا حـدودی ناشـی از ادراک و ارزیابی هـای 

منفـی والدینشـان، از رفتـار و واکنش هـای دوران کودکـی آنـان اسـت. پیامـد کاهـش و 

1. Friedrich
2. Wheeler
3. Millnir
4. Mash
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کمبـود عزت نفـس، ناتوانـی ایـن افـراد بـرای کنـار آمـدن یـا مقابلـه بـا مشـکلات زندگی 

اسـت. سـایر مطالعـات حاکی از ایـن بود که افراد بدرفتـار با کـودک، ادراک منفی از رفتار 

کـودکان خـود دارنـد. آن هـا رفتارهای آشـفته و منفی کـودک را آزار و اذیت عمـدی به خود 

و نافرمانـی اسـتنباط می کننـد )رابـرت آل و تومـاس پـی. 1۳88، ص68(.

ا دوری کنیـد افرادی که انرژی شـما را خشـک و کسـلتان می کنند، 
ًّ

از افـراد منفـی جـد

کسـانی کـه همیشـه جنبـه بـد زندگـی را می بیننـد و شـما را هـم از پـا درمی آورنـد. اگـر 

 آن هـا را نبینیـد، دفترچـه آدرسـتان را ببینیـد و نامشـان را 
ً
می توانیـد سـعی کنیـد اصـلا

حـذف کنیـد. اگـر مجبوریـد کـه زمانـی را بـا آن هـا بگذرانیـد مقـدار تمـاس را کـم کنید 

و اوقـات فراغتتـان را بـا افـرادی بگذرانیـد کـه باعـث می شـوند احسـاس خوبـی در مورد 

خودتـان و دنیـا پیـدا کنیـد... . اگـر باکسـانی ملاقـات کردید که بـه نظر می رسـد از خود 

ا بـه شـما توصیـه می شـود کـه اوقاتتان را بـا آن هـا بگذرانید 
ًّ

و زندگی شـان راضی انـد، جـد

)کوئیلیـام، 1۳86، ص88(.

یکـی از مکانیسـم های یادگیـری، تقلیـد1 یا یادگیری مشـاهده ای۲ اسـت. مـردم غالب 

 با مشـاهده نگرش هـا و رفتارهای 
ً
نگرش هـای اجتماعـی۳ و رفتارهـای اجتماعـی را صرفـا

دیگـران می آموزنـد یـا بـه عبارتـی از آن هـا سرمشـق می گیرنـد. یـک دختـر کوچـک بـا 

تماشـای جـارو کـردن خانـه به وسـیله مـادر خـود، جـارو کـردن و نظافـت کـردن را یـاد 

می گیـرد. همین طـور بچه هـا بـا توجـه کـردن بـه نگـرش مثبـت یـا منفـی والدیـن خـود 

 با 
ً
آن نگرش هـا را کسـب می کننـد. تقلیـد می توانـد بـدون هیـچ تقویـت بیرونـی و صرفـا

مشـاهده رفتـار الگـو یـا با مشـاهده تقویت شـدن یا تنبیه شـدن رفتـار الگو صـورت گیرد 

)کریمـی، 1۳9۲، ص۳8(.

مـادر نقـش مهمـی در یادگیـری اجتماعـی و الگـو گیـری دارد زیـرا مـادر بـرای کودک 

به عنـوان الگـو پذیرفته شـده و قابل قبـول اسـت و بیـش از مربیـان دیگـر در تربیـت کودک 

تأثیـر می گـذارد.

1. imitatoin
2. observational learning
3. social attitudes



د 
رزب

ت ف
ربی

ر ت
ر د

اد
ش م

بق

83

نتیجه گیری
پس از بررسـی از دیدگاه روان شناسـی مشـخص شـد که مادر در دو عرصه تربیت جسمی 

و تربیـت شـناختی فرزنـد نقش دارد. در عرصه تربیت جسـمی سـه عامل مهـم موجود در 

وجود مـادر در تربیـت فرزند نقش ایفـا می کند:

1. تغذیه مادر. ازآنجاکه کودک به صورت مستقیم از مادر تغذیه می کند، هر چه مادر 

تغذیه سالم تری داشته باشد، فرزند نیز متأثر از مادر خواهد شد.

۲. حالات روانی مادر. ازآنجاکه حالات روانی مادر نیز مؤثر است، هم در جهت روان 

کودک و هم در جسم کودک تأثیر دارد زیرا روان و جسم دو امر جدا از هم نیست.

بر تربیت جسمی  بالا باشد  از متغیرها سن مادر است که هرچه  ۳. سن مادر. یکی 

کودک تأثیرگذارتر است و فرزند جسم ضعیف و ناتوان خواهد داشت.

اما در عرصه تربیت شناختی از عوامل دیگری متأثر است:

1. رفتارها و حالات روانی مادر. آموزش های پنهان بخشی از آموزش هایی است که 

شناخت کودک را شکل می دهد، ازاین رو همه رفتار و اعمال پیدا و پنهان مادر در 

تربیت فرزندش نقش دارد.

۲. مادر در پرورش خلاقیت در درون کودکان و تربیت فرزندان خلاق نقش تعیین کننده 

دارد.

۳. عامل دیگری که مادر بر کودک در تربیت شناختی تأثیر می گذارد، نگرش هایی است 

که در او ایجاد می شود و نگرش های فرزندان متأثر از مادر است
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مادر‌و‌پرورش‌فرزند‌از‌منظر‌فقه‌و‌تربیت‌
اسلامی

محمد احسانی1

چکیده
مقاله حاضر به منظور تبیین نقش مادر در تربیت فرزند از منظر فقه و تربیت اسلامی با روش توصیفی-تحلیلی در 
گاه سازی مادران از نقش تربیتی آنان قبل و بعد از تولد در  فضای کتابخانه ای تدوین شده است. هدف عمدهٔ مقاله آ
پرورش فرزند است که با استفاده از منابع جدید علوم تربیتی و متون دینی به انجام رسیده است. فقه و تربیت اسلامی 
به خوبی وظایف مادران را در پروش فرزندان بیان و روشن کرده است که مادران با مراجعه به آن بیانات، می توانند افراد 
شایسته ای را تربیت کرده و تحویل جامعه دهند. در مجموع مادر پیش از به دنیا آمدن فرزند، می تواند زمینهٔ مناسبی 
را برای تربیت روحی و معنوی او فراهم سازد. چه این که آغاز شخصیت انسان از همان دوران جنینی شکل می گیرد 
و نوع تغذیه، رفتار و حالات روحی و روانی والدین و به خصوص مادر تأثیر بسزایی در چگونگی تربیت فرزند دارد. بعد از 
تولد نقش مادر در تربیت فرزند بیش از گذشته روشن است و می تواند صفات برجسته ای همانند عزت نفس، اخلاق 

نیکو، تعهد دینی و مذهبی، خودباوری، احترام به دیگران و... را در او ایجاد و تقویت کند.

واژگان کلیدی: مادر، فرزند، کودک، پرورش، فقه، تربیت اسلامی.

1. گروه علوم تربیتی، مجتمع آموزش عالی علوم انسانی، جامعة المصطفی العالمیه، کابل، افغانستان. 
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مقدمه
در فقـه و متـون اسـلامی دسـتورالعمل های مهمـی در تربیـت فرزنـد و عوامـل مؤثـر در 

آن، واردشـده اسـت کـه عمـل بـه آن در پرورش دینـی و اخلاقی فرزنـدان تأثیر بسـزا دارد. 

برخـورد مـادر بـا فرزند و نحـوه رفتار او بـا وی، همچنین تربیـت عاطفی، دینـی، اخلاقی 

و اجتماعـی فرزنـد در بسـیاری از آیـات و روایـات و سـیره معصومیـن)ع( به نحـو مطلوبی 

بیـان شـده و در هـر مـورد راهکارهـای مناسـبی نیز ارائه شـده اسـت کـه توجه بـه آن ها در 

چگونگـی تربیت اولاد بسـیار مفید اسـت.

 این نوشـتار سـعی دارد، نقش مادر را در تربیت دینی فرزندان در فقه و تربیت اسـلامی 

بـر اسـاس آیـات و احادیـث معصومـان)ع( بررسـی و دیـدگاه فقه اسـلامی را در ایـن زمینه 

تبییـن نمایـد. چراکه مادر از منظر اسـلام جایگاه بـس والایی در خانـواده و اجتماع دارد و 

نقـش او در پـرورش فرزند بسـیار مهم و سرنوشت سـاز اسـت. مسـئله ای که بـا آن روبه رو 

هسـتیم، عـدم توجـه بسـیاری از مـادران به وظایف مـادری و ایفـای نقش خـود در تربیت 

فرزنداسـت. زندگـی امـروزی به گونـه ای اسـت کـه مـادران را از انجـام مسـؤولیت های 

اصلـی بازداشـته  و به کارهـای فرعی وادار می سـازد. درنتیجه فرزندانِ رشـدیافته در محیط 

خانواده هایـی کـه چنیـن زنانـی سـکان دار آن هسـتند، نیـز چندان آشـنایی با فقـه و تربیت 

اسـلامی ندارنـد. از اینجـا، در اثـر ورود این گونـه فرزنـدان بـه جامعـه، وقـوع جـرم رو به 

 به  ضـرر جامعه اسـلامی خواهـد بود.
ً
افزایـش می گـذارد و ادامـه ایـن رونـد قطعا

اینـک سـوال  اصلـی ایـن اسـت کـه نقـش مـادر در تربیـت دینـی فرزنـد چیسـت؟ 

سـؤال های فرعـی مترتـب بـر آن قابل طرح اسـت کـه قلمـرو نقش آفرینی مـادر در پرورش 

فرزنـد چقـدر اسـت؟ مختص بـه حیطه رفتاری اسـت؟ یـا حیطه های شـناختی و عاطفی 

گاه سـازی  را نیـز در برمی گیـرد؟ عمده هدف مقاله، ضمن پاسـخ به  سـؤال های یادشـده، آ

مخاطبـان از نقـش مـادر در تربیـت فرزنـد، به ویـژه ازمنظـر فقه و تربیت اسـلامی اسـت 

و اینکـه مـادران چـه انـدازه در تربیـت صحیـح فرزنـدان تأثیرگذارنـد و بـا چه شـیوه هایی 

می تواننـد، انسـان های مؤمـن و شایسـته ای را پـرورش داده، تحویـل جامعـه دهنـد.
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1. مفهوم شناسی
مفاهیـم اصلـی به کاررفتـه در موضـوع تحقیـق عبارت انـد از فقـه، احکام فقهـی، کودک، 

تربیـت، تحلیـل  تربیتـی. بـا توجـه به گسـتردگی معنایـی و ابهـام در مفهـوم ایـن واژگان، 

تعریـف وبیـان مقصـود از آن هـا در آغاز بحث ضروری اسـت. چـه اینکه بدون شـناخت 

معنـای مـورد نظـر از کلمات کلیدی، نمی توان مسـیر درسـتی را در پژوهـش انتخاب کرد 

و به نتایج مطلوب دسـت یافت. ازاین رو، در این قسـمت از نوشـتار به  شناسـایی و تعریف 

واژگان اساسـی به کاررفتـه در ایـن تحقیـق اشـاره  می شـود. بدین وسـیله هـم بیـان و ارائـه 

مباحـث بـه مخاطبـان آسـان تر و هـم فهم مطالـب بـرای خواننـدگان راحت تـر می گردد.

1-1. فقه

فقـه در لغـت، بـه معنـای دانسـتن و فهمیـدن )موسـوعة الفقـه الاسـلامی، 14۲۳، ج1، 

ص17( و در اصطـلاح علـم اصـول، علـم به احکام شـرعی اسـت که این احـکام وظایف 

عملـی انسـان را معیـن می کنـد. منظـور از فقه همین معنـای اصطلاحی اسـت که متکفل 

تبییـن احـکام شـرعی به صـورت فتـوا بـرای مکلفیـن اسـت کـه به وسـیله فقهـا بیان شـده 

اسـت )گرجـی، 1۳77، ص7(. به عبارت دیگـر، فقـه، دانسـتن احکام  شـریعت اسـت از 

راه اسـتدلال وبرهـان، به نحوی کـه بـرای انسـان علـم بـه وظیفـه حاصـل شـود )مطهری، 

ص۵4(. بی تـا، 

یـنِ« )توبه، 
ّ

هُـوا فِی الدِ
َّ

ق
َ

 در قـرآن کریـم هـم فقه بـه همین معنـا به کاررفته اسـت: »لِیتَف

1۲۲(؛ بایـد بعضـی از شـما تفقـه در دین کنند، یعنی احـکام دین و حلال و حـرام الهی را 

بفهمنـد تـا بـرای دیگران بیـان نمایند. منظـور از »علـم فقه« علـم یافتن به احکام شـرعی 

اسـت از راه هـای دلایل اثبات کننـده آن، یعنی قرآن، سـنت، عقل و اجمـاع )جمال الدین، 

1۳6۵، ص۲6(. فقیـه در اصطـلاح به کسـی اطلاق می شـود که احکام شـرعی را توسـط 

 رأی و اجتهـاد خویش از منابع یادشـده به دسـت آورد )تقـوی، 1۳74، ص۲11(.

1-2. تربیت اسلامی

واژه »تربیـت« بـه لحـاظ هیئت شناسـی، مصـدر بـاب »تفعیـل« و حـاوی معنـای فاعلی 
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اسـت کـه ارتبـاط نزدیـک بـا مفهـوم »رَبّ« پیـدا می کنـد؛ زیرابـه قـول راغـب »رب« نیز 

مصـدر اسـت و مسـتعار بـرای فاعـل، یعنـی بـه مربی و کسـی اطلاق می شـود کـه فرایند 

تربیـت را در عمـل اجـرا می کنـد. چنانکـه هـر جـا واژهٔ رَبّ در قـرآن به کاررفته بـه معنای 

تربیت کننـده و پرورش دهنـده اسـت و ایـن کلمـه به صـورت مطلـق فقط بر خـدای متعال 

بـه کار مـی رود )راغـب، بی تـا، ص۳۳6( .

منظـور از تربیـت در اینجـا عبـارت اسـت از فرایند یاری رسـانی بـه  متربی بـرای ایجاد 

تغییـر تدریجـی در گسـتره زمان دریکـی از سـاحت های بدنـی، ذهنی، روحـی و رفتاری 

کـه به واسـطه عامل انسـانی دیگـر به منظور دسـتیابی وی به کمال انسـانی و شـکوفا کردن 

اسـتعدادهای او یـا بازدارندگـی و اصلاح صفـات و رفتارهایش صورت  می گیـرد )اعرافی، 

1۳91، ج1، ص141(. تربیـت اسـلامی بـه محتوای تربیت اشـاره دارد کـه فرایند تربیت با 

اسـتفاده از دسـتورالعمل های دینـی  و قرآنـی به مرحله اجـرا درآید.

 بـه دوره بعـد از تولد کـه می توانـد مصداق 
ً
هرچنـد تربیـت بـه معنـای یادشـده معمولا

واقعـی متربـی باشـد اطـلاق می شـود، ولـی ازآنجاکـه دوره جنینی بنیـاد و اسـاس تربیت 

به حسـاب  می آیـد، در ایـن دوره هـم تربیـت کاربرد پیـدا می کند. البتـه این  کاربـرد ارباب 

کیـد شـده اسـت. رسـول  مقدمـه تربیـت اسـت کـه در متـون اسـلامی بـر اهمیـت آن تأ

 دَسّـاسٌ« با خانـواده خوب  و 
َ

ـإنَّ العِـرق
َ
، ف

ِ
الِـح جـوا فِـی الحِجرِالصَّ زَوَّ

َ
خـدا)ص( فرمـود: »ت

شایسـته وصلت کنید، زیرا رگ و ریشـه تأثیرگذار اسـت )هندی، 1401، ج16، ص۲96(.

 
ُ

لِد
َ
ـذی ت

َّ
ـهرِها ال

َ
همچنیـن پیامبر اسـلام)ص( در دسـتوری فرمـود: »أطعِمُواا لمَرأةَ فِی ش

«)طبرسـی، 14۲1، ص۳6۵(؛ بـه زن در ماهی که 
ً
 نَقِیا

ً
ها یکـونُ حَلیما

َ
د

َ
ـإنَّ وَل

َ
مرَ ف فیـهِ التَّ

زایمـان می کنـد، خرمـا بدهیـد؛ چراکـه فرزند او بردبـار و پاک می شـود. این گونـه روایات 

بیانگـر آن اسـت کـه دوره جنینی از اهمیـت ویژه  تربیتی برخورداراسـت و به عنـوان مقدمه 

تربیـت توجه به آن ضـرورت دارد.

2. جایگاه مادر
مـادر، واژه ای اسـت زیبـا و پُرجاذبـه همراه با عواطف و احساسـات کـه از دیرزمان تاکنون 
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در ادیـان و ملت هـای گذشـته مـورد توجـه بـوده اسـت. مـادر، در هـر مکتـب و آیینـی 

به عنـوان سـمبُل ایثـار و فـداکاری شـناخته می شـود. آغـوش پُرمهـر مـادر مظهـر صفـا و 

صمیمیـت، عشـق و محبـت، تعهـد و وفاداری اسـت کـه هر مـادری بااحسـاس، حاضر 

اسـت درراه تأمیـن نیازهـای مادی و معنوی فرزند و فراهم سـاختن وسـایل رفاه و آسـایش 

او، هرگونـه ازخودگذشـتگی را از خـود نشـان دهـد. ماد به لحـاظ روحی  و روانـی آمادگی 

دارد کـه در مسـیر تأمیـن احتیاجـات فرزنـدان خـود تمـام رنـج و زحمـت را به جـان ودل 

بپذیـرد تـا فرزنـدش در راحتی زندگـی کند.

 پـس از ازدواج در انتظار 
ً
عنـوان مـادری افتخاری اسـت بـرای زنان که هر خانمـی طبعا

آن بـه  سـر می بـرد و امیـد مـادر شـدن را دارد. چراکـه وجـود فرزنـد ثمـرة پیونـد زن  و مرد 

اسـت و اگـر ایـن  آرزو بـرآورده نگردد، نوعـی نقص در فضای خانواده احسـاس می شـود. 

بـر این اسـاس در هر خانـواده که نـوزادی، به خصوص نخسـتین فرزند به  دنیا بیاید سـرور 

و خوشـحالی همـه اعضـای آن را فرامی گیـرد. فرزنـد، عـلاوه بـر اینکـه میوه  شـرین پیوند 

زناشـویی اسـت، در تحکیـم پایه هـای نظـام خانواده نیـز تأثیر بسـزا دارد. وجـود فرزند در 

خانـواده نقـش مـادری مـادر ر برجسـته می کنـد و بـه تعبیـری بـه فعلیـت می رسـاند. اگر 

فرزنـدی در نهـاد خانـواده نباشـد، نقش مـادری آشـکار نمی شـود. ازاین رو، وجـود فرزند 

از یک طـرف زمینـه بـروز نقـش مـادری را فراهـم  می سـازد و از طرفـی تـا حـد زیـادی از 

پیش آمـد اختلافـات خانوادگـی جلوگیـری می کنـد. بسـیارند خانواده های کـه در اثر تولد 

فرزنـد همـه اختلافاتشـان یک باره برچیده شـد و در عوض، بذر مهر و محبـت از نو در دل 

زن  و شـوهر کاشـته شـد و سـرانجام به زندگی سـعادتمندی نائل گشـته اند.

مـادر، به عنـوان رکـن اساسـی نظـام خانـواده، در اداره، رشـد، تکامـل و سـامان دهی 

امـور مربـوط بـه این نهـاد اجتماعـی نقش حیاتـی دارد. بـا نظر بـه ویژگی های جسـمانی 

و روانـی مـادر کـه از اوصـاف ذاتـی و فطـری زنانـه برخوردارنـد، انتظاراتـی از مـادران 

مـی رود کـه زمینه سـاز تجلـی نقش هـای مـادری آنـان اسـت. پیامبـر اکـرم)ص( در حدیثی 

 عَنهُـم« )بخاری، 
ٌ
ة

َ
هلِ بَیـتِ بَعلِهـا و وَُلدِهِ وَ هِیَ مَسـئوُل

َ
 عَلی ا

ٌ
المَـرأةُ راعِیَـة

َ
می فرمایـد: »ف

1419 م، ج۲، ص۲08(؛ زن نیزنگهبـان خانواده شـوهر و فرزندان اوسـت و در برابر آن ها 
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 کوتاه به مثابه تابلوی درخشـانی 
ً
مسـئولیت دارد. زندگـی فاطمه زهـرا)س( دریک دوره نسـبتا

اسـت در مسـیر خانواده های مسـلمان که تمام زوایای آشـکار و نهان آن، الگوی مناسـبی 

در تربیـت فرزنـد و دیگـر امـور خانـواده بـرای مـادران امروز جامعه اسـت. ابـراز عواطف 

حضـرت زهـرا)س( بـه فرزندان و مهـر و محبـت او با آنان نشـان دهنده عمق احساساسـات 

مادری نسـبت بـه فرزنداسـت )لنگـرودی، 1۳۵7، ص۲۵(.

3. مادر و پرورش فرزند
مـادر نخسـتین کسـی اسـت که هم قبـل از به دنیا آمـدن وهم بعـد از تولد ارتباط مسـتقیم 

 طولانـی و طاقت فرسـای 
ً
بـا فرزنـد دارد و شـب و روز باهـم زندگـی می کننـد. دوره نسـبتا

جنینـی کـه فرزند در وجـود مادر خلاصه می شـود و باحرکات و سـکنات او همراه اسـت، 

بـه لحـاظ تربیتـی از اهمیـت و حساسـیت فوق العـاده برخـوردار اسـت. چراکـه تمـام 

خوراکی هـا، رفتارهـا، حـالات روحی  و روانـی مادر بر چگونگی رشـد و پـرورش معنوی 

او اثرگذارنـد. ازایـن رو، در ایـن  مقالـه نقش تربیتی مـادر در دو دوره پیش از تولـد و بعد از 

تولـد موردبررسـی قـرار می گیرد.

3-1. زمینه سازی تربیتی  مادر قبل  از تولد فرزبد

قبـل از تولـد، دوره جنینـی اسـاس زندگی انسـان را تشـکیل می دهد و سرنوشـت آدمی در 

 
ُ

ـعِید لسَّ
َ
حقیقـت از همان جـا تعییـن می شـود. همان گونـه کـه رسـول خـدا)ص( فرمـود: »ا

ـهِ« )ری شـهری، 1۳81، ص176(؛  مِّ
ُ
ـقِی فِی بَطنِ ا

َ
ـقِی مَن ش

َّ
هِ وَالش مِّ

ُ
ی بَطنِ ا

َ
 ف

َ
مَـن سَـعِد

سـعید و خوش بخت کسـی اسـت که در رحم مادرش سـعید اسـت و شـقی کسـی اسـت 

کـه در رحـم مادرش شـقی اسـت. حدیث بـه این مطلـب اشـاره دارد که زمینه سـعادت و 

شـقاوت در دوران قبـل از ولادت شـکل  می گیـرد و سرنوشـت انسـان در رحم مـادر تعیین 

 اهمیـت دوره جنینـی بـه لحـاظ تأثیرپذیـری جنیـن از افـکار، حالات 
ً
می گـردد. اجمـالا

روانـی  و رفتارهـای مـادر، از ایـن روایـت اسـتفاده می شـود و ضـرورت پرداختن بـه آن را 

می سازد. روشـن 
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3-1-1. تاثیر غذای  مادر بر جنین

آدمـی ماننـد سـائر موجـودات زنـده نیازمنـد غذا اسـت و بـا آن می توانـد به زندگـی خود 

ادامـه دهـد. تمـام شـهوات و تمایلات انسـان از طریق صرف غـذا و به دسـت  آوردن نیرو، 

بیـدار می شـود و بـه  حرکـت درمی آیـد. در تربیـت اسـلامی، بـرای غـذا عـلاوه بـر منافع 

جسـمانی، آثـار و پیامدهـای تربیتـی- روانی بسـیاری ذکر شـده اسـت. ازایـن رو، خدای 

رِالانسـانُ 
ُ

لینظ
َ
متعـال در قرآن، انسـان را به دقت و تأمـل در کیفیت غذایش فرامی خواند: »ف

عامِـهِ« )عبـس، ۲4(؛ انسـان بایـد بـه غـذای خویـش بـا دقـت بنگـرد )عطـاران، 
َ

الـی ط

ص8۵(.  ،1۳71

تنهـا چیـزی کـه بیـش  از همـه توجـه آدمـی را به  خـود جلب می کنـد غذایی اسـت که 

بـرای دوام حیـات خـود از آن اسـتفاده می کنـد و بـا یک دگرگونـی فیزیکی شـیمیایی جزو 

بافـت وجود انسـان می شـود. ازایـن رو، خداونـد فرمود به آن چیـزی که به عنـوان خوراکی 

اسـتفاده می کنیـد نیـک بنگریـد که چگونـه تهیه شـده و از چه  راهی به دسـت آمده اسـت. 

چراکـه نوع غـذا به لحاظ حلیت محرمـت پیامدهای مهمی در اعمال و رفتار انسـان دارد. 

لِیلِ مِـن الحَرامِ«؛ 
َ

جعَلـهُ وِعـاءَ الق
َ
ـأن لات

َ
، ف

َ
امـام سـجاد)ع( می فرمایـد: »و امّـا حُـقُّ بَطنِک

)حرانـی، 1۳76(؛ امـا حـق شـکم آن اسـت کـه آن را ظـرف غـذای حـرام ولو انـدک قرار 

قبَل له صـلاةُ اربعیـن لیلة و 
ُ
 حـرامٍ لـم ت

َ
ندهـی. چـون پیامبـر)ص( فرمـود: »مـن أکل لقمـة

« )قربانـی، 1۳74، ص۳۵0(؛ هرکـس لقمه حرامی 
ً
سـتَجِب له دعوةُ اربعیـن صباحا

ُ
لـم ت

بخـورد تـا چهـل شـبانه روز نه نمـازش قبول می شـود و نـه دعایش بـه اجابت می رسـد.

انسـان پـس از تشـکیل نخسـتین هسـته وجـودش بـه نـام »نطفـه« یـا »تخم بـارور«، 

نیازمنـد نوعـی تغذیـه و کسـب نیـرو و توان اسـت کـه مادر مسـئول تأمیـن آن و عهـده دار 

حفاظـت و مراقبـت از جنیـن اسـت. او بایـد ضمـن عمـل به وظیفـه، در تأمیـن صحت و 

سـلامت جنیـن تـلاش نماید. تمـام حـرکات و سـکنات و خوردوخوراک مادر بر جسـم و 

روح جنیـن اثـر می گـذارد و در چگونگی شـکل دهی شـخصیت وی نقش اساسـی دارند. 

نقـش تغذیـه مـادر در جسـم و روح فرزند از حین انعقـاد نطفه آغاز و تا پایان شـیرخوارگی 

وی ادامـه دارد. مـادر، در این مدت مسـئول تأمین نیازهای دو انسـان اسـت: نفس خودش 



   1
40

1 
ان

ست
زم

و 
ن 

خزا
   

۝
م   

ار
چه

ره 
ما

 ش
  ۝

م   
دو

ل 
سا

   
۝

ی   
زش

مو
ت آ

ری
دی

ی م
ها

ته 
یاف

مه 
لنا

ص
وف

د

94

و کودکـی کـه او را بـا خـود دارد و پـرورش می دهد. غـذای جنین از چیزی اسـت که مادر 

می خـورد و نوشـیدنی او از نوشـیدنی های اسـت که مادر می نوشـد. هرچه بـه تولد کودک 

نزدیـک می شـود، نیـاز او به غـذای مادر بیشـتر می گـردد )حجتـی،1۳70، ص1۳9(.

 سـرعت انتقـال مـواد از مادر به  جنیـن در طول دوران بـارداری رو به  افزایـش می گذارد 

تـا نیازمندی هـای جنیـن را کـه پیوسـته در حال رشـد سـریع اسـت، تأمیـن کنـد. مطالعه 

فیزیولـوژی جُفت روشـن کرده اسـت که سـرعت انتقـال مواد از مـادر به جنیـن در حدود 

هفته هـای ۲4 و ۲۵ دوره حمـل بـه حداکثـر می رسـد و از آن پـس کاهش می یابـد. چراکه 

طـی ماه هـای آخـر آبسـتنی نشـانه هایی از کهولـت در جفـت پیـدا می شـود به طـور کـه 

دیگـر ماننـد ماه هـای قبـل در انتقـال غـذا چنانکـه بایدعمل نمی کنـد )گلیبـرت، 1۳47، 

ص149(.

در روایـات اسـلامی در مـورد زنـان باردار نسـبت به بعضـی خوراکی ها سـفارش ویژه 

شـده و از آثـار و خـواص آن هـا بـر جنیـن نیز سـخن به میـان آمده اسـت. آنچه بـه تجربه 

هـم ثابت شـده این اسـت که در مـدت حاملگی اسـتفاده مـادران از میوه ها تأثیر شـگرفی 

بـر زیبایـی چهـره و صـورت ظاهری کـودک و هم چنین بـر اخـلاق و رفتـار او دارد. پیامبر 

بان 
ّ
مّـهِ بالل

ُ
ـذِی فی بطنِ ا

ُ
بانَ فـإنّ الصّبی اذا غ

ّ
ـم الل

ُ
اکـرم)ص( می فرمایـد: »أطعمُـوا حِبالاک

 وإن ولدت انثـی عظمت عجیزتها 
ً
 کان شـجاعا

ً
لبُـه و زیـد فـی عَقلِه، فإن کان ذکـرا

َ
 ق

َّ
اشـتد

فتحظـی بذالک عنـد زوج ها« )کلینی، 141۳، ج6، ص۲6(؛ به زنـان باردار خود »لِبان«، 

ر« بخورانیـد کـه بچه در شـکم مـادر بـا آن تغذیـه می شـود و در نتیجه قلبش 
ُ

نـد
ُ
یعنـی »ک

قـوی و عقلـش زیـاد می گردد و اگر بچه پسـر باشـد فـردی شـجاع و نیرومند خواهد شـد 

و اگـر دختـر باشـد الیه هـای بزرگ خواهد داشـت کـه موجـب رضایت شـوهر می گردد.

 امـام صـادق)ع( خـوردن »بِـه« را عامـل زیبایـی بچـه دانسـته، بـدان توصیـه می کنـد. 

امیرالمؤمنیـن)ع( »خرمـا« را موجـب حلـم و بردبـاری کـودک می دانـد )کلینـی، 141۳، 

ج6، ص۲6(، همان گونـه کـه خداونـد هنـگام زایمـان مریـم، بـه وی وحی کـرد، درخت 

خشـکی را کـه در کنـارش هسـت تـکان دهـد تا خرمـای تـازه بریـزد و از آن اسـتفاده کند 

)مریـم، ۲۵(. از ایـن دسـتور خـدای متعـال برمی آیـد کـه بهتریـن غـذا بـرای زنـان بعـد 
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از زایمـان خرمـا اسـت؛ چراکـه هـم بـه خاطـر داشـتن ویتامین هـای مختلف بـرای مادر 

مفیـد اسـت و هـم برای بچه سـودمند اسـت. چـون در علم پزشـکی ثابت شـده که خرما 

حاوی »کلسـیوم، فسـفر و پتاسـیوم« اسـت که این ها در استحکام اسـتخوان، جلوگیری از 

ناراحتی هـای مغـز و اعصـاب و بیمـاری زخم معده مؤثر هسـتند )مـکارم، 1۳74، ج1۳، 

ص47(.

 از مجمـوع دسـتورات بـزرگان دیـن به خوبـی برمی آیـد کـه چگونگـی تغذیـه مـادر بر 

رشـد کمـی و کیفـی فرزنـد تأثیـر مثبت یـا منفـی دارد و باید غذاهـا و مواد مصرفـی او در 

 برنامه ریزی شـده و بـر اسـاس نیازهـای 
ً
طـول دوره بـارداری و شـیرخوارگی کـودک کامـلا

روحـی و جسـمی وی تنظیم شـود.

بایـزد بسـطامی سـالیانی چنـد به عبـادت پرداخـت، ولـی از عبادتش لـذت و حلاوتی 

احسـاس نمی کـرد. روزی نـزد مـادر آمـد و گفـت: مـادر! مدتـی اسـت کـه بـه عبـادت 

پـروردگار مشـغولم، ولـی شـیرینی عبـادت را درک نمی کنـم فکـر کـن، ببین موقـع که در 

رحـم تـو بـودم یـا کودکـی شـیرخوار بودم، چـه چیـزی از غـذای حـرام خـورده ای؟ مادر 

بایزیـد مدتـی دراز در ایـن باره اندیشـید و سـپس گفـت: فرزنـدم! وقتی که تـو در رحم من 

بـودی، روزی بـه پشـت بام رفتـه بـودم، ظـرف غذایـی از همسـایه آنجـا بـود و بی اجـازه 

صاحبـش مقـداری از آن غـذا خـوردم. بایزید گفت: اکنون برایم معلوم شـد کـه چرا طعم 

شـیرین عبـادت را نمی چشـم، برو نـزد صاحبش، داسـتان را بگـو و از وی رضایـت بگیر. 

مـادر نـزد همسـایه رفـت و رضایت گرفت. پـس از آن واقعه بـود که بایزید شـیرنی و طعم 

مناجـات بـا پـروردگار را احسـاس کـرد )کریمی نیـا، 1۳77، ص۳9(.

3-1-2. تاثیر حالات روابی مادر بر جنین

فرزنـد تـا زمانـی کـه به دنیـا نیامـده در واقـع جـزو وجود مـادر محسـوب می شـود و این 

مطلـب بـه اثبات رسـیده کـه اضطراب هـا و هیجان های شـدید انسـان در تمام بـدن او اثر 

می گذارنـد. بـر این اسـاس، هـر چیزی که از نظر جسـمی و روانـی بر مادر تأثیـر بگذارد، 

بـر جنیـن نیـز اثرگـذار خواهـد بـود. چراکه غـذای جنین به وسـیله مـادر تأمین می شـود و 

چگونگـی تغذیـه مـادر هـم در بـروز حـالات روانـی و شـخصیت آینده کـودک اثـر دارد. 
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 مضـر به وضع 
ً
حـالات و تکانـه ای ناراحت کننـده کـه بـرای مـادر اتفـاق می افتد، مسـلما

مزاجـی و رشـد جنیـن اسـت، زیـرا چنین حالاتـی نظم دسـتگاه عصبـی را بر هـم می زند 

و بـر اثـر ترشـح غیرطبیعـی غدد عمل صحیح دسـتگاه گوارشـی مختل می شـود و شـاید 

تنهـا علتـی کـه جنیـن پـس از تولـد پذیـرای برخـی بیماری هـای روانـی می شـود، همین 

حـالات هیجانـی مـادر اسـت که هنـگام بـارداری به وی دسـت می دهـد. ازایـن رو، مادر 

 
ً
در دوران بـارداری باید نسـبت به سـلامت خـود و نوع غذاهـای که مصـرف می کند کاملا

مراقـب باشـد و هم چنیـن از اسـتراحت کافـی برخـوردار بـوده و از هـوای آزاد به خوبـی 

اسـتفاده ببـرد تـا زمینه یک زندگی سـالم را بـرای فرزندش فراهم سـازد )جلالـی، 1۳۵6، 

ص۲۲۳(.

بـر ایـن اسـاس، به طـور قطـع می تـوان گفـت کـه عواطـف و افـکار و حـالات روانـی 

مـادر، در جـان و روان کـودک نیـز مؤثرنـد و در آینـده او نقـش بسـزا دارنـد. عصبانیـت یا 

اضطـراب و یـا تـرس شـدید مـادر، وضـع عمومـی مـزاج و دسـتگاه گوارشـی او را برهـم 

می زنـد و اعصابـش را مختـل می سـازد و ایـن حالـت غیرعـادی، چنان کـه بـر جسـم و 

جـان مـادر ضـرر دارد، وضـع تغذیـه کـودک را نیـز کـه در رحـم او زندگی می کنـد مختل 

می سـازد. در ایـن صـورت، ممکـن اسـت اعصـاب و مغـز کـودک را بـرای یـک عارضـه 

 به ظهور می رسـد آمـاده نمایـد )امینـی، 1۳7۲، ص49(. حالت هیجانی 
ً
روانـی کـه بعدا

 روی جنیـن اثـر می گـذارد و خطراتی را بـرای او بـار می آورد و ایـن امکان 
ً
مـادر مسـتقیما

وجـود دارد کـه فرزنـد او از همـان دوران کودکـی فـردی هیجانـی و عصبـی مـزاج پدیـد 

ص179(.  ،1۳7۲ آید)شـعاری نژاد، 

چه بسـا دیـده می شـود مادرانـی که در اثـر مشـکلات و حـوادث زندگی، چنـان گرفتار 

غـم و اندوهـی شـده اند کـه تمـام فعالیـت و حرکـت را از او سـلب می کنـد و ایـن حالت 

 بـر جنیـن نیز مؤثر اسـت. بـدن مـادر و سـوانحی کـه در آن رخ می دهنـد در محیط 
ً
طبعـا

رشـد جنیـن اثـر می گذارنـد و جنیـن آدمی نسـبت بـه بسـیاری از تغییرات محیـط زندگی 

از مـادر خود حسـاس تر اسـت )گلیبـرت، 1۳47، ص184(. اگر مادری، هنـگام بارداری 

ه هـای در بـدن نـوزاد او 
ّ
بترسـد به طوری کـه رنگـش تغییـر کنـد و دچـار لـرز شـود، لک
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ایجـاد می شـود کـه آن را »ماه گرفتگـی« می نامنـد )دشـتی، 1۳81، ص۵7(. هم چنیـن، 

عصبانیـت مـادر پیـش از بـه دنیا آمدن طفـل ممکن اسـت به نیـروی حیاتی جنیـن لطمه 

وارد آورد تـا آنجـا کـه او را بـه یـک موجـود عصبـی تبدیل کنـد. از ایـن گفتـار به خوبی به 

دسـت می آیـد کـه تـا چـه انـدازه لازم اسـت مـادر، در دوران بـارداری از خـود مواظبـت 

نمایـد؛ از اندیشـه های انـدوه ناک بپرهیـزد، از غم و غصـه و ناراحتی های روحـی و روانی 

دوری جویـد و صفـای دل و آرامـش خاطـر را بـرای همیشـه حفـظ نمایـد )بیـج، 1۳۲8، 

ص۲7(.

توصیه های کار شناسـان تربیتی و روان شناسـی به مادران باردار جهت سـلامت روحی 

و جسـمی فرزنـد این اسـت که در دوره بارداری از افسـردگی، عصبانیـت، اضطراب و فکر 

و اندیشـه عمیـق درباره مسـائل زندگی خـودداری نموده، زیـاد جوش نخورد و خـود را در 

معـرض پریشـانی های فکـری و ذهنـی قـرار ندهنـد. سـعی کننـد در این مدت همیشـه با 

شـادابی و نشـاط زندگـی نماینـد و بـه هـر صـورت زمینه مناسـب رشـد جنیـن را در دوره 

بـارداری فراهم سـازند تا آسـیب جسـمی یا روانـی به فرزند نرسـد.

3-1-3. تاثیر رفتار مادر بر جنین

منظـور از رفتـار هـر نـوع حرکـت و فعالیتـی اسـت کـه در طـول بـارداری از مـادر ظهـور 

و بـروز پیـدا می کنـد. همان گونـه کـه گفتیـم، انجـام هـر کاری خواه ناخـواه بـر جسـم و 

جـان انسـان تأثیـر می گـذارد؛ وقتـی کاری انجـام می دهـد، خسـته می شـود، تشـنگی بر 

او عـارض می شـود و احسـاس گرسـنگی می کنـد و اگـر کاری مفیـد انجـام داده باشـد، 

احسـاس نشـاط و شـادابی بـه او دسـت می دهـد؛ ولـی آنچـه بـر زنِ حاملـه اثـر منفـی 

دارد، کارهـای سـخت و طاقت فرسـایی اسـت کـه انـرژی زیـاد می طلبـد. اگـر مواظبـت 

نکنـد، این گونـه کارهـا ممکـن اسـت آسـیب جـدی بـه جنیـن وارد سـازد. چه بسـا دیـده 

شـده مادرانـی کـه در اثـر بی احتیاطـی و انجام کارهای سـنگین دچار سـقط جنین شـده یا 

زمینـه نقـص جسـمی و روانی بچه را فراهـم کرده اند. خسـتگی زیاد مـادر در دوران حمل 

موجـب زیـادی مـواد سـمی در خـون می شـود و بـر کودک اثـر منفـی می گـذارد )قائمی، 

ص64(.  ،1۳71
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 به گفته روان شناسـان، بیماری هـای عفونی مادر در ماه های بـارداری، ناهنجاری هایی 

را در رشـد و نمـو جنیـن بـه وجـود مـی آورد و هم چنیـن اختلال هـای هورمون هـای غـده 

نروئیـد رشـد عمومـی وی را بـه تأخیـر می انـدازد )شـعاری نژاد، 1۳7۲، ص178(. اگر به 

بـدن مـادر آسـیبی برسـد، بـه جنیـن نیـز زیـان می رسـاند. اندک فشـاری بـه شـکم مادر، 

ممکـن اسـت به سـقط جنین یـا به خون ریـزی مغـزی منتهی گـردد. دانش پزشـکی چنین 

نشـان می دهد که اسـتفاده از اشـعه x و رادیوم )radium( در درمان زنان حامله خطرهای 

جـدی بـرای جنیـن دارد. ایـن خطـر ممکن اسـت به صـورت نقـص عضو، سـقط جنین و 

مـرده به دنیـا آمدن ظاهر شـوند )قائمـی، 1۳71، ص64(.

هـر زنـی وظیفـه دارد کـه بهتریـن محیـط ممکـن را بـرای نخسـتین خانـه فرزنـدش، 

یعنـی رحـم فراهـم سـازد و هنگامـی می توانـد بـدان توفیق یابـد کـه بداند چـه حوادثی از 

گاهـی از چگونگی رشـد آدمـی در عالم  زندگـی اش در رشـد جنیـن مؤثـر خواهند بـود. آ

رحـم، می توانـد مـادر را در شـناخت مسـئولیت تأمین مناسـب ترین شـرایط زندگـی برای 

فرزنـدش طـی نُـه مـاه زندگـی جنینی مـدد و راهنمایـی کنـد. مـادران زمانـی می توانند از 

زیان هـای دوره جنینـی پیش گیـری نماینـد کـه از تأثیـر وراثـت و محیـط در جنیـن اطلاع 

کافـی داشـته باشـند و آن دانسـته های خـود را بـرای تأمیـن نیازهـا و بهبود زندگـی پیش از 

تولـد فرزنـد به کارگیرنـد )گلیبـرت، 1۳47، ص18۵(.

 ازایـن رو، بـه مـادران بـاردار توصیه می شـود کـه همه پروتئین هـا و هیدرات هـای کربن 

و چربی هـا و کانی هـای لازم بـرای تأمیـن افزایش مقدار سـلول های زنده بچـه اش را فراهم 

سـازد. همچنیـن مطالعـات نشـان می دهد کـه مادر، بایـد مقـدار ویتامینـه ای مخصوص 

بـرای فعالیت درسـت سـلول های زنـده را نیز تأمین نمایـد )گلیبـرت، 1۳47، ص18۲(.

مـادر بایـد در روز، دو یـا سـه سـاعت در هـوای آزاد قـدم بزنـد )نه در حدی که خسـته 

شـود( و پـس از قـدم زدن اسـتراحت کند. هـوای اتاقی کـه زن بـاردار در آن می خوابد باید 

روزی چنـد بـار تهویـه شـود تـا زن حامله همیشـه از هـوای آزاد و تازه اسـتفاده کنـد. زیرا 

اگـر اکسـیژن کافـی به کـودک نرسـد دچـار رنگ پریدگـی و بیماری هـای ریـوی و خفگی 

خواهد شـد )دشـتی، 1۳81، ص8۳(. زنِ باردار باید ورزش ملائم و طبیعی و اسـتراحت 
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کافی داشـته باشـد و از غذای مناسـب که قسـمت اعظم آن را شـیر و سـبزی جات تشکیل 

بدهد برخوردار باشـد )جلالـی، 1۳۵6، ص۲۲۳(.

یکـی از علمـای بـزرگ در مسـجد جامـع اصفهـان امام جماعت بود، شـبی پسـرش را 

بـا خـود بـه مسـجد آورده بود. پسـر از ورود به مسـجد خـودداری کرد و در حیاط مسـجد 

نشسـت. پـس از رفتـن پـدر به مشـک آبـی کـه در حیاط مسـجد بود سـوزنی فرو بـرد و با 

آن آبـی کـه از آن می ریخـت، بـازی می کرد! پـس از پایان نمـاز، پدر از ایـن موضوع باخبر 

شـد و بسـیار ناراحـت گردیـد، به خانه رفـت و به همسـرش گفت: من در تغذیـه و رعایت 

آداب ورسـوم اسـلامی، پیـش و پـس از انعقـاد نطفـه و در دوران کودکـی فرزندمان سـعی 

تمـام کـرده ام، ولـی عمل امـروز این کـودک نشـانگر تقصیر یکی از ماسـت. مـادر گفت: 

یـاد دارم کـه در هنـگام بـارداری بـه منـزل همسـایه رفته بـودم که درخـت انار آن هـا توجه 

مـرا بـه خود جلـب کرد. به یکـی از انارها سـوزنی فروبردم و مقـداری از آب انار چشـیدم 

ص161(. )کریمی، 1۳77، 

آنچـه در ایـن قسـمت گفتـه شـد، بـه ایـن نتیجـه رهنمـون می سـازد کـه خوراکی هـا و 

آشـامیدنی های مـادر بـر جسـم و روح فرزنـد تأثیـر عمیـق دارد. خوراکـی مادر عـلاوه بر 

اینکـه بـر صحـت و سـلامت وی تأثیرگذار اسـت، بر سـلامت جسـمی و روانـی بچه اش 

نیـز نقـش بسـزا دارد. چنان کـه در روایـات و احادیـث اسـلامی فـروان بدان تأکید شـده و 

از مـادران خواسته شـده کـه در مـدت بـارداری مواظـب خـوراک، رفت وآمـد و حـرکات و 

سـکنات خـود باشـند. بـر ایـن اسـاس، بـه مـادران، به ویـژه زنانـی که بـرای نخسـتین بار 

صاحـب فرزنـد می شـوند، توصیـه می گـردد کـه در زمینـه خوراکی هـا و فعالیت هـای 

خویـش برنامه ریـزی داشـته باشـند و از مـوادی کـه بـرای فرزنـدش مفید اسـت اسـتفاده 

کننـد و تـا آنجـا کـه ممکـن اسـت از بـروز نارسـای جسـمی و روحـی فرزنـد جلوگیـری 

نماینـد. زیـرا پیش گیـری به مراتـب آسـان تر و مفیدتـر از درمـان اسـت.

3-2. بقش تربیتی مادر بدد از تولد فرزبد

اصـل وظیفـه مـادری و نقـش تربیتـی مـادر، پـس از تولـد فرزنـد آغـاز می شـود و از ایـن 

 بـه عهـده مـادر قـرار می گیرد. 
ً
زمـان اسـت کـه پـرورش جسـمی و روانـی کـودک رسـما
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چـون در میـان اعضـای خانـواده، مادر نخسـتین کسـی اسـت که رابطه مسـتقیم بـا فرزند 

دارد و در همـه صحنه هـای زندگـی بـا او به سـر می بـرد. این رابطـه در حقیقت یـک رابطه 

زیست شـناختی اسـت کـه به تدریـج بـه روابـط روان شـناختی و جامعه شـناختی تبدیـل 

می شـود. مـادر اولیـن فردی اسـت کـه نیازهـای زیسـتی و فیزیولوژیکـی کـودک را تأمین 

می کنـد و بـرای سـلامت و تکامل جسـمی و معنـوی او می کوشـد )شـعاری نژاد، 1۳7۲،  

ص1۵1(.

 اعمال نفـوذ مـادر کـه در زمان بارداری غیر محسـوس اسـت و چندان مـورد توجه قرار 

 
ً
نمی گیـرد، اینـک بـه مرحلـه تازه ای رسـیده و مـادر نقـش خـود را در تربیت فرزنـد کاملا

حـس می کنـد و نتایـج آن را می بینـد. همـان نقش هـای مـادر در دوران حاملگـی، بعد از 

ولادت فرزنـد آشـکار می گـردد و باید ادامه پیدا کنـد. افزون بر آن، زمینـه ایفای نقش های 

گاهـی کامل از وظایـف خود به  جدیـد نیـز بـرای مـادر به وجـود می آید کـه او می تواند با آ

اجـرای آن نقش هـا بپـردازد. در اینجا لازم اسـت، به بیان ایـن نقش ها پرداختـه و برخی از 

آن هـا را بررسـی کنیـم تا بدین وسـیله زمینـه تربیت هرچـه بهتر فرزنـد برای مـادران فراهم 

گـردد. البتـه توجـه بـه یک نکتـه لازم به نظر می رسـد و آن اینکه ممکن اسـت پـدر هم در 

اجـرای ایـن نقش ها شـریک مادر باشـد، ولی هـدف ما در تحقیـق برجسته سـازی تأثیر و 

 بـه تبییـن آن می پردازیم.
ً
نفـوذ مـادر در تربیـت فرزند اسـت که عمدتا

3-2-1. مادر و ایجاد فضای مساعد تربیتی

هرچنـد مطالبـی کـه تاکنـون گفتـه شـد، به یـک اعتبـار همـه به منظـور زمینه سـازی برای 

اجـرای فراینـد تربیـت بـود و رعایـت نکات یادشـده به نحـوی در تحقـق بهتـر آن فرایند، 

کمـک می رسـاند. امـا پـس از تولـد، مهم تریـن نقشـی کـه به نظـر می رسـد قبـل از همه 

بـرای مـادر لازم اسـت، زمینه سـازی تربیـت دینی اسـت کـه او می توانـد با ایجـاد فضای 

مناسـب دینـی و معنـوی در محیـط خانـواده ایـن کار را انجـام دهـد. یعنی مـادر به عنوان 

کسـی کـه بیـش از دیگـران در محیـط منـزل حضـور دارد، بایـد آن محیـط را بـه فضـای 

معنـوی تبدیـل کنـد. تأثیـر جـو و فضـای زندگـی بـر خلق وخـوی و نحـوه رفتـار انسـان، 

به ویـژه کـودک و نوجـوان بسـیار مهـم و سرنوشت سـاز اسـت. اگـر خانـواده ای در فضای 
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معنویـت تـوأم بـا دعـا و مناجات زندگـی کند، طبیعی اسـت کـه فرزنـدان پرورش یافته در 

آن فضـا بـا ذکر و دعا آشـنا می شـوند و به تدریـج آن خلق وخـو را فرامی گیرنـد. عکس این 

مطلـب نیـز صادق اسـت؛ چـون بچه هایی کـه در محیط های آلـوده بزرگ می شـوند کمتر 

بـا قـرآن و احکام دینـی سـروکار دارند.

 ایـن مطلـب را می تـوان از نامـه معـروف امـام علـی)ع( بـه فرزنـد بزرگوارشـان امـام 

مجتبـی)ع( بـه دسـت آورد که امـام قبـل از ارائـه دسـتورالعمل های تربیتی به ایجـاد فضای 

مسـاعد تربیتـی می پردازند. آن حضرت به مثابه یک مربی دل سـوز قبـل از ورود در بحث، 

اوصافـی را بـرای خـود و متربـی بیـان می دارنـد کـه فضـای موجـود را بـه فضای مناسـب 

تربیتـی تبدیـل نمـوده و مخاطـب را هرچـه بیشـتر بـرای پذیـرش دسـتورات تربیتـی آماده 

می سـازند. بیـان هفـت صفـت برای مربـی و چهـارده ویژگی بـرای متربی در کلام ایشـان 

جـز ایجـاد پیونـد عمیـق و صمیمـی میـان ایـن دو رکـن اساسـی تربیـت، معنـای دیگری 

نمی توانـد داشـته باشـد. همچنیـن خطـاب »یـا بُنی« )عزیـزم( چندین بـار در گفتـار امام 

تکـرار شـده کـه می خواهـد ارتباط عاطفـی با متربـی برقرار کنـد )نهج البلاغـه، نامه ۳1(. 

از ایـن کلام امـام به خوبـی برمی آیـد کـه فضاسـازی به عنـوان یـک اصـل تربیتـی مفیـد و 

مؤثـر همیشـه بایـد در محیـط خانواده هـا رعایـت گـردد و بدان عمل شـود.

فاطمـه زهـرا)س( به عنوان اسـوه حسـنه برای همـه زنان عالم، مناسـب ترین فضـا را برای 

تربیـت دینـی فرزندان فراهم می سـاخت. خانـه ای که فاطمـه)س( در آن زندگـی می کرد، پُر 

از قداسـت و معنویـت و نورانیـت بـود؛ خانه ای که بر احترام، سـپاس گزاری، بزرگ منشـی 

و بزرگواری اسـتوار بود. هرکس حق فاطمه، پدر، شـوهر و فرزندان او را می شناسـند، حق 

ایـن خانـه را هـم به خوبـی درک می کنـد. ابـن عبـاس می گویـد در مسـجد پیامبر نشسـته 

وِّ وَ 
ُ

ـد
ُ

هُ بِالغ
َ
حُ ل ـرَ فی ها اِسـمُهُ یسَـبِّ

َ
ـعَ وَیذک

َ
رف

ُ
بـودم کـه قـاری آیـه »فِی بُیـوتٍ أذِنَ اللـهُ أن ت

الآصـالِ« )نـور، ۳6( قرائت کرد. پرسـیدم یـا رسـول الله)ص( ! منظور کدام خانه ها اسـت؟ 

فرمـود: خانه هـای انبیـا و بـا دسـت اشـاره بـه خانـه فاطمـه)س( کـرد؛ یعنـی خانـه علـی و 

فاطمـه)ع( از ایـن نـوع خانه هـا، بلکه بهتریـن آن ها اسـت )قزوینـی، 141۵، ص148(. در 

چنیـن خانـه ای اسـت که فرزندانی همانند حسـن و حسـین و زینـب و ام کلثـوم)ع( پرورش 



   1
40

1 
ان

ست
زم

و 
ن 

خزا
   

۝
م   

ار
چه

ره 
ما

 ش
  ۝

م   
دو

ل 
سا

   
۝

ی   
زش

مو
ت آ

ری
دی

ی م
ها

ته 
یاف

مه 
لنا

ص
وف

د

102

می یابنـد و جهانـی پُـر از ظلـم و طغیان و فسـاد را اصـلاح و تا آنجا که ممکن اسـت مردم 

را بـه  حق و عدالت آشـنا می سـازند.

 بـه هـر صـورت، زمینه سـازی تربیـت دینـی در محیـط منـزل وظیفـه مـادر اسـت کـه 

می توانـد در ایـن مـورد نقش آفرینـی کنـد و به گونـه ای فضـا را سـامان دهی کنـد کـه موانع 

تربیـت سـازنده را به کلـی از بیـن ببـرد. با تأسـی به رفتـار حضـرت زهـرا)س( و الگوپذیری 

از سـیره آن بزرگـوار بـه تربیـت فرزند بپـردازد. اگـر مادر توانسـت نظر شـوهر )در صورت 

مخالفـت( را جلـب کنـد و در محدوده زندگـی خانوادگی از دیدن فیلم هـا و گوش دادن به 

نوارهـای ضـد ارزشـی دوری کننـد، بچه های خوبـی تحویل جامعـه خواهنـد داد؛ وگرنه 

چنـان ضـرری بـه حیثیـت فـردی و اجتماعـی خـود و نسـل آینده خویـش خواهنـد زد که 

دیگـر به آسـانی قابل جبـران نخواهـد بود.

3-2-2. مادر و چگوبگی شیر دادن به فرزبد

شـیر مـادر، بهتریـن غذای کودک اسـت و هیچ چیـزی نمی تواند جـای آن را بگیـرد؛ چون 

کـودک ماه هـا در رحـم مادر بوده و شـریک خون و غذا و همسـاز حالات زیسـتی و روانی 

او محسـوب می شـده اسـت. وقتـی نـوزاد از مـادر جـدا شـد، آن ارتبـاط عمیق زیسـتی و 

روانـی مـادر را بـه همـراه دارد و بعـد از ولادت نیـز خواهـان اسـتمرار ایـن پیونـد دیرینـه 

مـادری اسـت. ازاین روسـت کـه شـیر مـادر از تمـام جهـات بـا دسـتگاه گـوارش کـودک 

سـازگار اسـت و بایـد از آن نعمـت خـدادادی بهره منـد گـردد. بدین جهت، ترکیبات شـیر 

مـادر به گونـه ای پدیـد می آید که نـوزاد به آسـانی می تواند آن را هضم کند و رشـد مناسـب 

جسـمی و عقلـی را برایـش بـه وجـود آورد. چـون نـوزاد در واقـع از همان غذایی اسـتفاده 

می کنـد کـه در رحـم مـادر از آن تغذیـه می کرد، طبیعی اسـت کـه چنین خوراکی با رشـد 

و نمو او سـازگار اسـت. البته شـیر مـادر در رونـد تولید و قابل اسـتفاده بودن بـرای کودک، 

مراحلـی را طـی می کنـد تـا بـه آن شـکلی درمی آیـد که متناسـب بـا وضعیـت او می گردد 

)حجتـی، 1۳70، ج1، ص1۵6(.

بـا نظـر بـه آنچـه گفته شـد، شـیر مـادر مفیدتریـن خوراک بـرای کـودک اسـت و مادر 

نبایـد بـدون عـذری موجـه نـوزاد را از ایـن نعمـت عظیـم خدایـی محـروم کنـد. در متون 
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دینـی دسـتورات زیـادی در مـورد تغذیـه از شـیر مـادر وارد شـده کـه هـم کمیـت و هـم 

کیفیـت آن را بیـان می کند. در قـرآن کریم، )بقـره، ۲۳۳( طول دوران تغذیه کودک از شـیر 

مـادر دو سـال تعیین شـده اسـت که مـادر موظف اسـت، فرزندش را دو سـال کامل شـیر 

دهـد، وگرنـه کـودک متضـرر می شـود. در روایتـی که از امـام صـادق)ع( نقل شـده حداقل 

ضـاعُ واحد و  دوره رضـاع را چیـزی کمتـر از دو سـال بیـان نموده اسـت، امام فرمـود: »الرِّ

ـصَ فهو جورٌ علـی الصّبـی« )حرعاملـی، 141۲، ج1۵، ص178(. 
َ

 فما نَق
ً
عشـرون شـهرا

دوره شـیردهی بیسـت ویک مـاه اسـت و کمتـر از آن ظلم بر کودک اسـت. ایـن تفاوت 

بـه خاطـر ایـن اسـت که قـرآن حداکثـر و روایـت حداقل مـدت شـیر دادن مـادر را تعیین 

نموده انـد و مـادر می توانـد بـه هریـک از ایـن دو، عمـل کنـد و کمتـر و بیشـتر از آن نباید 

باشـد. بعضـی از علمـا گفته انـد کـه شـیردهی به کودک بـه مدت دو سـال واجب اسـت، 

به ویـژه نخسـتین شـیری کـه در پسـتان مـادر ظاهر می شـود، تغذیـه اش به فرزنـد اهمیت 

و ضرورتـی بیشـتر دارد؛ چـون اگر شـیر اول به نـوزاد تغذیه نشـود، کودک از نظر جسـمی 

ضعیـف و ناتـوان می مانـد؛ رشـد و نمو مناسـبی نـدارد )مجلسـی، 1۳41، ص1۲9(. در 

مـورد چگونگـی شـیردهی مـادر، حدیثـی از امام صـادق)ع( آمده اسـت کـه آن حضرت به 

یکـی از مـادران )مادر اسـحاق( که فرزندش را شـیر مـی داد، فرمود: »ای مادر اسـحاق! از 

یـک پسـتان بـه فرزندت شـیر مـده، بلکه از دو پسـتان به او شـیر بـده، چون یکـی از آن دو 

به عـوض طعـام و دیگـری به عـوض آب اسـت« )مجلسـی، 1۳41، ص1۲9(.

هرچنـد تأثیـر شـیر مـادر، بـر فرزنـد روشـن اسـت و چنـدان نیـازی بـه بحث نـدارد، 

گاهـی بیش تـر مـادران لازم اسـت، نقـش آن را ضمـن داسـتانی بیـان کنیـم.  ولـی بـرای آ

یکـی از بـزرگان می گویـد: چنـد روز قبل از شـهادت »شـیخ فضل اللـه نـوری« در زندان 

بـه ملاقاتشـان رفتـم. پـس از احوال پرسـی، بـه ایشـان عـرض کـردم که پسـر شـما خیلی 

لاابالـی اسـت و بـر ضـد شـما کار می کند. شـیخ شـهید فرمـود: ایـن موضـوع را از پیش 

می دانسـتم و افـزود: ایـن پسـر در نجـف بـه دنیـا آمـد و مـادرش شـیر نداشـت. ازاین رو، 

مجبـور شـدیم کـه بـرای شـیر دادن او، زنـی را در نظـر بگریـم. پـس از مدتـی زیـادی که 

ایـن کـودک از شـیر آن زن تغذیـه کـرد، ناگهـان متوجـه شـدیم کـه آن زن بسـیار لاابالـی 
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و بی عفـت اسـت و کینـه علـی)ع( را بـه دل دارد. از همـان وقـت دریافتیـم کـه سـعادتمند 

شـدن این پسـر، کاری اسـت بسـیار مشـکل! )کریمی  نیا، 1۳77، ص41(. چنـان چه در 

روایـات نیـز از شـیر دادن زن ناصبیه به فرزند شـیعه نهی شـده اسـت )حرعاملـی، 141۲، 

باعَ« 
ِّ

ـرُ الط یِّ
َ

ضاع یغ ج1۵، ص1۵7(. امـام علـی)ع( در اهمیـت شـیر دادن می فرمایـد: »الرِّ

)مجلسـی، 140۳، ج10۳، ص۳۲۳(؛ شـیر، سرشـت آدمـی را دگرگـون می سـازد.

3-2-3. شیر دادن همراه با طهارت

شـیخ مرتضی انصاری، یکی از فقها و دانشـمندان بزرگ شـیعه اسـت که خدمات بسیاری 

بـه اسـلام و مکتـب اهل بیـت)ع( انجـام داده و آثـار ارزشـمندی از خود بـه یـادگار گذارده 

اسـت. وقتـی پس از سـال ها تحصیل و کوشـش به مقـام اجتهاد و زعامت مسـلمانان نائل 

شـد، مـردم بـه مادر شـیخ تبریـک گفتند کـه فرزنـدت به مقـام اجتهـاد و مرجعیـت عامه 

رسـیده اسـت. مـادر شـیخ گفـت: زحمتی که مـن در تربیـت فرزندم کشـیدم اگر بـه مقام 

نبـوت هـم می رسـید تعجـب نمی کردم، چه رسـد بـه مقـام اجتهاد. مـردم از شـنیدن این 

سـخن، با شـگفتی پرسـیدند: مگر در تربیـت فرزندت چه کـرده ای که دیگـران نکرده اند؟ 

مـادر شـیخ پاسـخ داد: بیـان زحمات مـن در تربیـت او از حوصله شـما بیرون اسـت، اما 

بـرای نمونـه می گویـم که هیچ گاه پسـتان به دهانش نگذاشـتم مگـر اینکه با طهـارت بودم 

و وضو داشـتم )جمعی از نویسـندگان، 1۳79،  ج1، ص۳۳۲(.

معـروف اسـت هنگامی کـه مادر شـیخ از دنیا رفـت، آن فرزند لایـق بر بالین مـادر زانو 

زد و زارزار می گریسـت. یکی از شـاگردان از روی دلجویی به ایشـان گفت: جناب اسـتاد! 

شـما بـا این مقام علمی شایسـته نیسـت بر بالیـن پیرزنی این گونه اشـک بریزید! شـیخ در 

گاه نیسـتید، تربیت صحیـح و زحمات  پاسـخ او فرمـود: شـما هنوز بـه مقام والای مـادر آ

فـراوان ایـن مـادر بود که مرا بـه اینجا رسـانید )کریمی نیـا، 1۳77، ص۳6(.

از ایـن داسـتان واقعـی می تـوان اهمیـت طهـارت و نقـش آن را در تربیـت دینـی فرزند 

از زبـان یـک مـادری نمونه شـنید که خـود بدان عمـل نموده و شـخصیت بـزرگ علمی و 

مذهبـی هماننـد شـیخ انصـاری را تحویل جامعه داده اسـت کـه وجود چنین شـخصیتی 

افتخـاری اسـت بـرای اسـلام و مذهـب تشـیع. شـیخ اعظـم خـود نیـز بـه ایـن موضـوع 
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گاه اسـت و تـلاش مـادر را تأییـد نمـوده، مقـام والای علمـی خـود را محصـول زحمات  آ

او می دانـد. مـادران بایـد از چنیـن مـادری کـه زندگـی خـود را وقـف فرزنـد نمـوده و از 

هیچ گونـه کوششـی بـرای تربیـت وی دریـغ نداشـته اسـت، الگـو بگیرنـد و بـه او تأسـی 

اءِ 
ّ

ـم بالوَض
ُ
نماینـد. چنان کـه امام باقر)ع( ضمن دسـتوری بـه خانواده هـا می فرماید: »علیک

بَـنَ یعدِی«)حرعاملی، 141۲، ج1۵، ص189(. بر شـما لازم اسـت 
َّ
ـإنَّ الل

َ
ئـورة ف

ّ
مـن الظ

دایـه پاکیـزه و نظیـف برای شـیرخوارگی کـودکان خـود برگزینید، زیرا شـیر در فرزنـد تأثیر 

می گـذارد. هرچنـد در روایـت بـه انتخـاب دایـه پاکیزه سـفارش شـده کـه بیشـتر ناظر به 

نظافـت ظاهری اسـت، ولـی کلام امام مطلق اسـت نظافـت باطنی را هم می گیـرد، یعنی 

زن شـیرده، اعـم از مـادر و دایـه بایـد از طهـارت کامل، به ویـژه طهارت باطنـی برخوردار 

 زمانـی کـه به بچـه شـیر می دهد.
ً
باشـد، مخصوصـا

3-2-4. شیر دادن همراه با بام خدا

بـردن نـام خـدا در ابتـدای هـر کاری لازم اسـت و باید با یاد و نام خدا شـروع بـه کار کرد. 

بـه فرمـوده قـرآن کریـم حضـرت نوح کسـی بود کـه هنگام سـوار شـدن بر کشـتی قبل از 

هـر چیـز نـام خـدا را بـه زبان بـرد و با یاد او سـوار کشـتی شـد. زمانـی که می خواسـت با 

بُوا فی ها بِسـمِ اللهِ مُجراها و مُرسـاها« )هود، 
َ
خانواده اش سـوار کشـتی شـوند گفت: »اِرک

41(. گفـت بـه نام خدا سـوار کشـتی شـوید کـه رفتن و ایسـتادنش بـه نام اوسـت. هدف 

از بـردن نـام خدا این اسـت که به وسـیله بـردن نام مبـارک پـروردگار خیروبرکـت را جلب 

کنـد. چـون وقتـی انسـان فعلی از افعال یـا امری از امور را بـه نام خدا معلق کـرد و آن را به 

نـام مبـارک او مرتبط سـاخت، همیـن عمل باعث می شـود کـه آن کار یا آن امـر از بدی ها 

محفـوظ مانـده و بـه خوبی هـا و خیروبرکت قرین شـود؛ زیـرا خداوند کمال مطلق اسـت 

و جامـع همـه خوبی هـا و زیبایی هـا اسـت؛ اگـر کاری در آغـاز بـا نـام او شـروع شـود و 

 دارای کمـال و خوبـی و خیروبرکـت خواهد 
ً
بدین وسـیله مرتبـط بـا او گـردد، آن کار یقینـا

بـود. ازایـن رو، نوح هنگام سـوار شـدن، حرکت و سـکون کشـتی را به نام خـدا مرتبط کرد 

و نجـات آن را بـه برکـت نـام او خواسـتار شـد و رهایـی از طوفـان عظیم جهانـی را فقط با 

عنایـت حق تعالـی امکان پذیـر می دانسـت )طباطبایـی، 1417، ج10، ص۳4۲(. چنـان 
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چـه نـوح و قومـش بـه همیـن توسـل و تـوکل بـه خـدای متعـال از آن حادثه بـزرگ نجات 

یافـت و به سـاحل نجات رسـید.

فلسـفه حکایـت داسـتان نوح در قـرآن کریم، این اسـت که مسـلمانان به سـیره و رفتار 

آن حضـرت توجـه کننـد و از او بیاموزنـد کـه کار را چگونـه بایـد شـروع کـرد و چگونـه 

خیروبرکـت را از خـدا خواسـت؟ تنهـا راه از منظـر قرآن این اسـت کـه در ابتـدای کار نام 

خـدا را بـر زبـان براننـد و خیـر و سـلامت را از خـدای متعـال بخواهنـد. یکـی از کارهای 

مهمـی کـه آینـده فرد وابسـته به آن اسـت، شـیر دادن مـادر به فرزند اسـت. چراکـه زندگی 

فرزنـد بـا همـان مکیـدن از پسـتان مـادر شـروع می شـود. بنابرایـن، بـر مـادر لازم اسـت 

کـه هنـگام شـیر دادن بـه فرزنـد نـام خـدا را بـه زبـان آورد و هـر بار بـا یاد نـام او بـه نوزاد 

شـیر بدهـد. غفلـت از ایـن امـر درسـت نیسـت و ممکن اسـت به لحـاظ معنـوی، چنان 

ضربـه ای بـه سـاختار روحـی و روانـی فرزنـد وارد سـازد که تـا ابد قابـل جبران نباشـد.

 ابـو المعالـی یکـی از علمـا و دانشـمندان بـزرگ اسـلامی اسـت کـه سـالیانی دراز در 

مکـه و مدینـه اقامـت گزیـده و صاحـب تألیفـات و آثار ارزشـمند فـراوان اسـت. پدر وی 

شـیخ ابـو محمد عبداللـه، هم از فضـلا و پرهیزگاران زمان خـود بود و از راه نویسـندگی و 

نسـخه برداری کتـب زندگـی خـود را اداره می کـرد. او با زنـی پاک دامن ازدواج کـرد و ثمره 

ایـن ازدواج، پسـری بـود به نام ابـو المعالـی. هنگامی که این کـودک دیده به جهان گشـود 

پـدرش سـفارش بسـیار کرد کـه مبادا از شـیر زن های دیگر بـه او بدهند و نسـبت به غذای 

او بسـیار دقیـق و حسـاس بـود. امـا روزی، مـادر بچـه بیمـار شـد. کـودک که شـیر کافی 

نخـورده بـود مرتب گریـه می کرد.

 یکـی از زنان همسـایه آنجـا بود، برای آرام کردن او پسـتان خود را به دهانش گذاشـت. 

نـوزاد مقـداری از شـیر آن زن خـورد و آرام گرفـت. در همـان لحظـه شـیخ عبداللـه وارد 

گاه شـد، بسـیار متأثـر گردید. کـودک را گرفت، سـرِ او  خانـه شـد و چون از این پیشـامد آ

را پائیـن نگـه داشـت و بـا انگشـت دهانـش را بـاز می کـرد تـا آنچه شـیر در دهانـش بود، 

بیـرون ریخـت. شـیخ، در آن موقـع می گفـت: بـرای من بسـی سـخت و ناگوار اسـت که 

ببینـم سرشـت فرزندم به شـیری مجهـول و ناپاک آلوده شـده باشـد! آن نوزاد همـان »امام 
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الحرمیـن ابو المعالی« اسـت کـه چون این اندازه در تربیت و پـرورش او مواظبت نمودند، 

شـخصیتی برجسـته و فاضل و از دانشـمندان پـرآوازه گردید. ابو المعالـی می گفت: گاهی 

در هنـگام بحـث و مناظـره یـک نـوع سسـتی و کندذهنـی در مـن ایجـاد می شـود و ایـن، 

اثـر همـان اندک شـیری اسـت کـه در بـدن مـن باقـی مانـده اسـت )کریمی نیـا، 1۳77، 

ص40(. روشـن اسـت که آن زن همسـایه موقع شـیر دادن رعایت آداب اسـلامی را نکرده 

و بـدون بـردن نـام خدا پسـتان به دهان کودک گذاشـته و نتیجـه اش کندذهنی ابـو المعالی 

بوده اسـت.

3-2-5. شیر دادن دختر و شسر

هرچنـد شـیر دادن دختر و پسـر به لحاظ ظاهـری تفاوتی باهم ندارد و هردو باید از پسـتان 

مـادر شـیر بنوشـند، ولـی از نظـر عاطفـی و روانـی امتیازاتی نسـبت به هـم دارنـد که این 

نکتـه می بایسـت مـورد توجه مـادر قرار گیـرد. آنچـه از کلام معصومان)ع( به دسـت می آید 

این اسـت که دختر نسـبت به پسـر از عواطف بیشـتری برخوردار اسـت و ازاین رو، دارای 

 
ُ

احساسـات و رقـت قلبـی افزون تر اسـت. امـام صـادق)ع( می فرمایـد: »اذا اصـاب الرجل

ت من 
َ

لِق
ُ

 خ
ٌ
ـة

َ
عِیف

َ
أمَـرَّ جَناحَهُ علـی رأسِـها و صدرِها و قـال ض

َ
 ف

ً
ـکا

َ
یها مَل

َ
 بعـث اللـهُ ال

ً
ابنـة

یهـا مُعـانٌ« )حرعاملـی، 141۲، ج14، ص104(؛ هنگامی که دختری 
َ
عـفٍ المُنفِـقُ عَل

َ
ض

بـه دنیـا آیـد، خداوند فرشـته ای را مأمـور گرداند که بالش را بر سـر و سـینه او بگسـتراند و 

بگویـد: او دختـری ناتوان اسـت و در مرحله ضعف به دنیا آمده اسـت. کمـک کار و انفاق 

کننـده بـه او موردتوجه خداوند اسـت تـا روز قیامت.

بـر اسـاس ایـن روایت، سـاختار وجودی دختـر ضعیف تر از پسـر اسـت و بدین جهت 

شایسـته ترحم و نوازش بیشـتر اسـت. مادر باید نیازهای روحی و عاطفی دختر را برآورده 

سـازد و نقـش خـود را در ایـن مـورد ایفـا نمایـد. در شـیر دادن نیز بایسـتی به ایـن ویژگی 

دختـر توجه داشـته و او را بیشـتر مـورد تفقد و ترحم و دل سـوزی قرار دهـد. همان طور که 

خـدا و رسـول خـدا)ص( هم نسـبت بـه دختـران مهربان تر هسـتند و بـه رفتـار مهربانانه تر با 

 
ُ

رأف
َ
آن هـا توصیـه می کنند. رسـول خـدا)ص( فرمـود: »إنّ اللهَ تبـارک و تعالی علی الإنـاثِ ا

کور«)ری شـهری، 1۳41، ص۵۵1(؛ خـدای تعالـی بـر دختـران مهربان تـر 
ّ

منـهُ علـی الذ
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ٌ

زات  مجَهَّ
ٌ

فـات
َّ

ط
َ
 مل

ُ
 البَنـات

ُ
ـد

َ
از پسـران اسـت. همچنیـن آن حضـرت فرمـود: »نِعـمَ الوَل

« )کلینـی، 141۳، ج6،8(؛ دختران فرزندان خوبی هسـتند، 
ٌ

یـات
ِّ
 مفل

ٌ
 مبـارَکات

ٌ
مُؤنِسـات

نس با پـدر و مادر، 
ُ
دارای لطافـت و گرمـی، جاذبه هـای روحـی و روانی، آمـاده خدمت و ا

مایـه برکـت و رحمـت و پاکیزگی.« بنابرایـن، آن ها را دوسـت بدارید و با مهـر و محبت با 

ایشـان رفتار نمایید.

چیـزی کـه از روایـات نبـوی اسـتفاده می شـود تفـاوت عاطفـی- روانـی دختر و پسـر 

اسـت و نتیجه می دهد که دختران از احساسـات و عواطف سرشـاری برخوردارند و دارای 

رقـت قلـب فـوق العـادّه ای هسـتند، به گونـه ای که بـا انـدک چیـزی ناراحـت و باکم ترین 

کاری خوشـحال می شـوند. ازایـن رو، بـر اطرافیـان دختر لازم اسـت که بـا رفتارهای نیک 

و برخوردهـای محبت آمیـز خویـش قلب او را شـاد و خاطر وی را مسـرور سـازند. به ویژه 

مـادر بـا نظر بـه هماهنگی سـاختار عاطفی- روانـی اش با دختـر باید در این زمینه بیشـتر 

سـرمایه گذاری کنـد و از مهـر مـادری اش به خوبـی وی را بهره مند سـازد. حتـی در ارضاع 

و شـیردهی نیـز بـه بعد عاطفـی دختر اهمیـت داده، روح او را بـا نوازش هـای مادرانه آماده 

پذیـرش دسـتورات الهـی نمایـد. در ایـن صورت اسـت که دختـر از شـخصیت متعادل و 

آرامـی برخـوردار گشـته و بـا وقار پـرورش  یافتـه و از اعتماد به نفـس برخـوردار می گردد.

 بـه آداب اسـلامی شـیر دادن فرزنـد عمـل نموده انـد و فرزنـدان 
ً
مادرانـی کـه کامـلا

شایسـته ای را پـرورش داده بـه جامعه تحویـل دادند، فراواننـد و در اینجـا به خاطر محدود 

بـودن فرصـت بـه یـک نمونـه از آن هـا اشـاره می کنیـم. مـادر ابراهیـم خلیـل)ع( ازجملـه 

مادرانـی اسـت کـه بـا تمـام تـلاش در حفـظ و تربیـت فرزنـدش، بـدور از شـهر و خانـه 

کوشـید تـا هـم جـان او را از گزنـد دشـمن نگهـدارد وهـم وی را به خوبـی پـرورش دهد. 

نطفـه ابراهیـم، درزمـان حکومت اسـتبدادی نمرود در رحـم مادر منعقد شـد و به صورت 

غیرطبیعـی دوران جنینـی را سـپری کـرد و زمانـی کـه بـه  دنیـا آمد، مـادرش بـرای مصون 

مانـدن ابراهیـم، او را بیـرون از شـهر در غـاری پنهان سـاخت. 

مـادر، هـرروز مخفیانـه بـه دیـدن فرزنـد می رفـت و او را در آغوش کشـیده با یـاد و نام 

خـدا بـه او شـیر مـی داد. ابراهیـم رشـد غیرطبیعـی داشـت، یـک روز به انـدازه یـک ماه و 
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یـک مـاه بـه میـزان یک سـال کـودکان عـادی بزرگ می شـد تـا اینکـه کم کـم بـه راه افتاد. 

روزی دامـن مـادر را رفـت و گفـت مـرا همـراه ببـر، ولی مادر هـر روز بـه  بهانـه ای او را از 

خـود جـدا می کـرد و به  خانـه نمـی آورد. وقتی ابراهیم به رشـد فکـری و عقلی رسـید و از 

اوضاع واحـوال سیاسـی- اجتماعـی اطـلاع یافـت، فهمید که مـادرش در پنهان داشـتنش 

حـق داشـته و خـود نیـز سـعی می کرد تـا از چشـم دیگـران مخفـی بمانـد. ایـن زحمات 

مـادر ابراهیـم، زمینـه انقلاب دینی والـه ی او را فراهم سـاخت. وقتی ابراهیـم از غار بیرون 

آمـد و وارد شـهر گردیـد، بلافاصله بـه هدایت مردم پرداخـت و یکی از انبیـای بزرگ خدا 

شـد کـه نامـش در طول تاریخ مانـدگار و تـا قیامت باقی خواهـد بود )طباطبایـی، 1417، 

ج7، ص۲87(.

3-3. مادر تکیه گاه  روابی- عاطآی  فرزبد

رابطـه عاطفـی مـادر و کـودک به انـدازه ای بـه هـم وابسـته اسـت کـه زندگـی آن دو بـدون 

دیگـری زیان هـای غیرقابل جبـران بـرای هریک بـه دنبال دارد. از سـویی، فرزنـد میوه دل و 

کمـال وجـودی مـادر و منشـأ امیـد و نشـاط زندگی او بـه  حسـاب  می آید. تبسـم و لبخند 

کـودک چنـان بـر وجود مـادر اثر می گـذارد که گویـی تمام عشـق و علاقـه اش را در وجود 

او می بینـد و بـا شـیره جان بـه تغذیه وی پرداختـه، جسـم و روح او را پـرورش می دهد. از 

سـوی دیگـر، مـادر مایه تحـول و رشـد و بالندگی کودک اسـت. اگر مـادر نباشـد، کودکِ 

بی مـادر ماننـد جوجـه ای شکسـته پر، بـی روح و بی رمـق و پژمـرده حـال اسـت. چنیـن 

کودکـی، آن طـراوت و جذابیـت را کـه لازمـه یـک کودک شـیرخوار اسـت، نـدارد. وجود 

 متکی 
ً
مـادر بـرای کـودک مایـه دلگرمی و پشـتوانه عظیمی برای اوسـت کـه خـود را کاملا

بـه وی می بینـد. چـون مـادر مظهر مهـر و محبـت و عامل نشـاط و تعادل روحـی و روانی 

کـودک می باشـد و بـا هیچ چیـز قابل مقایسـه نیسـت. هیـچ محبتـی چـون محبـت مـادر 

بـادوام نیسـت و هیـچ خشـمی هـم چـون خشـم مـادر زودگـذر و آمیختـه به مهر نیسـت 

)قائمـی، 1۳71، ص90(. اگـر مـادر قهـر کنـد، قهـر او همـراه بـا مهربانـی و عطوفـت و 

نـوازش اسـت. ازایـن رو اسـت کـه هیـچ گاه فرزنـد از مـادر، دلسـرد و گریـزان نمی شـود، 

بلکـه هرجـا باشـد مـادر را مطمئن ترین پناهـگاه خود احسـاس می کند و به سـوی او روان 
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است.

رفتـار تـوأم بـا عواطف و احساسـات فاطمه زهـرا)س( با فرزندانش حسـن)ع( و حسـین)ع( 

نمونـه کامـل از اظهـار محبت و عشـق پاک به کودک اسـت. هرگاه فاطمه)س( می خواسـت 

بـا کودکانـش بازی کنـد، آن ها را سردسـت بلند می کـرد و در هوا می چرخانید و اشـعاری 

را زمزمـه می نمـود کـه بیانگر مهر و علاقـه مادری اسـت. او خطاب به فرزندش حسـن)ع( 

می فرمود:

حَسَـــن یـــا  ابـــاکَ  سَـــنأشـــبِه  ـــع عَـــنِ الحَقِّ الرَّ
َ
وَاخل

مِنَـــن ا 
َ
ذ  

ً
إلهـــا الاحَـــنوَاعبُـــد  ا 

َ
ذ ـــوالٍ 

ُ
ت لا  و 

حسـن جـان ماننـد پدرت بـاش، حـق را صریح بیـان کن و خـدای منان را عبـادت کن 

و بـا کینه توز، دوسـتی مکن.

همچنین فاطمه)س( با فرزندش حسین)ع( نیز می فرمود:

بابـــی شـــبیهٌ  بعلـــیأنـــت   
ً
شـــبیها لســـتَ 

تو شبیه پدرم هستی، نه شبیه علی)ع( )بحار، ج4۳، ص۲8۵(.

3-4. مادر و شرورش  ح   مذهبی  فرزبد

کـودک، دارای احساسـات پـاک و بـدون آلایشـی اسـت کـه از حیـن تولـد به  همـراه دارد 

و به تدریـج رشـد می کنـد و خـود را نشـان می دهـد. حـس و هیجـان در کـودک علائـم و 

نشـانه های خـاص خـود را دارد کـه به ندرت می تـوان آن را در بزرگسـالان یافت. احسـاس 

و هیجـان کـودک سـریع و زودگذر اسـت، ولی به تدریج در اثر رشـد و تکامـل فهم کودک 

و افزایـش کنتـرل رفتـار، عمـق و دوام هیجان هـا نیز زیـاد می شـود )شـعاری نژاد، 1۳7۲، 

ص440(.

 احسـاس کـودک به مـوازات افزایش سـن وی به سـوی تمرکـز و ثبات پیش مـی رود و از 

وابسـتگی بـه اسـتقلال و خوداتکایی روی مـی آورد. در حدود پنج سـالگی زندگی هیجانی 

او ثبـات و اسـتقرار می یابـد و بـا عالـم خـارج ارتباط پیـدا می کنـد )شـعاری نژاد، 1۳7۲، 

ص44۳(. ادراک حسـی کـودک تحـت تأثیر عوامـل محیطی و فرهنگی قـرار می گیرد و از 

ایـن رو، نقـش اطرافیان و تعلیـم و تربیت در چگونگی شـکل دهی و هدایـت آن قابل دقت 
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و توجـه اسـت. اگـر احسـاس کـودک به سمت وسـوی حـق و حقیقـت جهت دهی شـود، 

تأثیـر مطلوبـی در ایمان مذهبی وی خواهد داشـت و او در زندگی فـردی و اجتماعی خود 

مسـیر درسـتی را انتخاب خواهد کرد.

اسـلام بـه تمام ابعاد وجود انسـان توجـه دارد و از همه جنبه ها می خواهد او را بسـازد و 

پـرورش دهـد تا به  سـعادت واقعی خـود نائل گردد. پـرورش عقل و اندیشـه، تقویت اراده 

و شکوفاسـازی اسـتعدادهای درونـی انسـان مـورد عنایـت اسـلام بـوده و هسـت. به ویژه 

پـرورش حـس حقیقت جویـی و علم طلبـی، رشـد عواطـف اخلاقـی و از همـه مهم تـر 

پـرورش حـس پرسـتش و تعب موردتوجه عمیق اسـلام اسـت و در این زمینه دسـتورات و 

راه کارهای بسـیاری ارائه داده اسـت )مطهـری،1۳90، ج۲، ص۲8۵(. 

یکـی از پایدارتریـن تجلیـات روح آدمـی کـه اصیل تریـن بعـد وجودی انسـان اسـت، 

حـسّ نیایـش و پرسـتش اسـت. ایـن حـس از ابتـدا با انسـان هسـت و بـه فرموده رسـول 

 علـی الفِطـرَة« هـر نوزادی با فطـرت الهی و حـس خداجویی 
ُ

ـد
َ
ـودٍ یول

ُ
 مول

ُّ
خـدا)ص(: »کل

سـانَهُ« )بیهقی،  رانَـهُ و یمَجِّ دانَـهُ و ینَصِّ و گرایـش بـه پرسـتش بـه دنیـا می آیـد؛ »وابـواه یهَوِّ

یـا  بـه کیـش یهودیـت و نصرانیـت  را  او  پـدر و مـادرش  امـا  14۲4، ج6، ص۲0۲(؛ 

مجوسـیت می کشـانند. همان گونـه که از ایـن کلام پیامبر اکرم)ص( اسـتفاده می شـود، مادر 

نقـش بسـزایی در تربیـت اولاد و پـرورش حـس مذهبی آنـان دارد و او می تواند با اسـتفاده 

از مهـر و محبـت مـادری، فرزندش را در مسـیر صحیح دینـی هدایت کنـد و فطرت دینی 

و حـس خداجویـی را در او تقویـت نموده وی را به سـوی عبادت وپرسـتش خـدای تعالی 

سـوق دهـد. توجه بـه  عملکـرد و رفتار تربیتـی مـادران اسـوه و نتایج تلاش های پرورشـی 

آنـان تعیین کننـده خط مشـی و تشـویق زنـان مسـلمان بـه  اهتمـام ورزیـدن در امـر تربیت 

دینـی فرزندان اسـت.

هاجـر، همسـر ابراهیـم خلیل)ع(، زنی اسـت پارسـا و مؤمنه و خودسـاخته کـه خداوند 

فرزنـدی بـه  نـام اسـماعیل بـه  او داد و تربیـت او را بـه تمام معنا بـه عهده وی نهـاد. خدای 

م یـزرَع« و بیابـان خشـک مکـه رها سـاخت. تنها 
َ
متعـال آن مـادر و فرزنـد را در بیابـان »ل

هاجـر بـود و کـودک خردسـالش کـه از شـدت تشـنگی و گرسـنگی بـه  خـود می پیچید و 



   1
40

1 
ان

ست
زم

و 
ن 

خزا
   

۝
م   

ار
چه

ره 
ما

 ش
  ۝

م   
دو

ل 
سا

   
۝

ی   
زش

مو
ت آ

ری
دی

ی م
ها

ته 
یاف

مه 
لنا

ص
وف

د

112

گریـه و نالـه سـر مـی داد. نه مادر، شـیر داشـت که بـه او بدهد و نه آبی میسـر بود تـا وی را 

سـیراب سـازد. هاجـر برای جسـت وجوی آب به  هـر طرف می رفـت، گاه بالای کـوه مروه 

و گاه بـالای کـوه صفـا، ولی هیـچ آبی نمی دیـد. می آمد اسـماعیل را در آغـوش می گرفت 

و قلـب و روح کـودک را از مهـر و محبـت مـادری آرام می کـرد و بـه او دلـداری و اطمینان 

مـی داد. هاجـر بـه  خاطـر حفـظ جـان فرزنـدش، رنج هـا و سـختی های فـراوان متحمـل 

شـد و بـرای نجـات او از هیـچ تلاشـی فروگـذار نکـرد. وقتی از همه جـا ناامید شـد، روی 

شـن داغ نشسـت؛ دو رکعـت نماز خواند، دسـت بـه دعا برداشـت و از خدا مـدد و کمک 

طلبیـد. هنـوز دعـای هاجـر بـه اتمـام نرسـیده بـوده آب زلالـی از زیـر پـای اسـماعیل به 

جریـان افتـاد )بنت الشـاطی، بی تـا، ص۲6(.

 هاجـر بـا تکیه بـه  کمک ها و امدادهای الهی فرزندش اسـماعیل را در سـرزمین تنهایی 

تربیـت کـرد و حـس خداجویـی او را به گونه ای پـرورش داد کـه وقتی پـدرش ابراهیم به  او 

رَی«)صافات،10۲(؛ پسـرم! 
َ
ا ت

َ
رْمَاذ

ُ
انْظ

َ
بَحُـک ف

ْ
ذ

َ
ی أ نِّ

َ
مَنَـامِ أ

ْ
رَی فِی ال

َ
ـی أ فرمـود: »یـا بُنَی إِنِّ

بَتِ 
َ
مـن در خـواب دیـدم کـه تو را ذبـح می کنـم، نظر تو چیسـت؟ در جـواب گفت: »یـا أ

ابِرِینَ« پـدرم! هرچه دسـتور داری اجرا کن،  هُ مِـنَ الصَّ
َّ
ـاءَ الل

َ
نِی إِنْ ش

ُ
ؤْمَـرُ سَـتَجِد

ُ
 مَات

ْ
عَـل

ْ
اف

به خواسـت خدا مـرا از صابـران خواهی یافت.

3-5. مادر و تربیت  اخلاقی  فرزبد

کـودک چگونگـی برخـورد بـا دیگـران و نحوه رفتـار بـا آنـان را از اطرافیان و کسـانی که با 

آن هـا سـروکار دارد، یـاد می گیـرد. بـه ایـن دلیـل کـه بخش اعظـم یادگیـری کـودک از راه 

مشـاهده انجـام می گیـرد و او بـا دیدن رفتـار نزدیکان از آن هـا تقلید نموده، همانندسـازی 

می کنـد و سـعی دارد حـرکات و رفتـار خـود را با آنـان منطبق سـازد. بر این  اسـاس، تقلید 

از الگوهـای خـاص، نقش اساسـی در یادگیری کودکان دارد. تجربه هم نشـان داده اسـت 

کـه نیـروی حسـی کـودک، بیـش از دیگـر قـوای او فعّـال می شـود و بـه  تصویربـرداری از 

صحنه هـای زندگی می پـردازد. دیدگان کـودک همانند دوربین عکاسـی از تمام منظره های 

پیرامـون خـود تصویربـرداری می کنـد و به خزانـه ذهنی می سـپارد )شـعاری نژاد، 1۳7۲، 

ص۲9۵(. ایـن تصویرهـای ذهنـی در خزانـه ذهـن کودک انباشـته می شـود و به تدریج در 



ی
لام

اس
ت 

ربی
و ت

قه 
ر ف

نظ
ز م

د ا
رزب

ش ف
ور

 شر
 و

در
ما

113

رفتـار او ظهـور بـروز می یابـد و سراسـر زندگـی وی را تحـت تأثیر قـرار می دهد.

از میـان اطرافیـان، مـادر بیش ترین نقش را در شـکل دهی رفتـار کـودک دارد؛ چراکه او 

بیـش از همـه بـا فرزنـد به سـر می بـرد و تأثیر عاطفـی- روانی بیشـتری بـر او می گـذارد. 

نـس و علاقـه فوق العاده بـا مـادر، به تمـام معنا بـه  او اعتماد داشـته 
ُ
کـودک هـم بـه دلیـل ا

و رفتارهـای وی را درسـت تلقـی نمـوده، از آن الگـو برمـی دارد. صداقت و راسـت گویی، 

وفـا و تعهـد، امانـت داری، محبـت و مهربانـی و امثـال آن را کـودک از اعضـای خانـواده، 

به ویـژه مـادر می آمـوزد و فرامی گیـرد. مـادر می توانـد بـا اسـتفاده از ارتباط عمیـق روحی 

و عاطفـی خـود بـا کـودک، ارزش هـای اخلاقـی را به  او عرضـه داشـته، انطباق بـا آن ها را 

از او بخواهـد. اگـر مـادر خـود صـادق بود و در تمـام کارهـا، صادقانه رفتار کرد و سـخنی 

برخـلاف واقـع نگفـت و فرزنـد را هم تشـویق بـه آن نمـود، صفـت راسـت گویی را در او 

نهادینـه کـرده و ارزش صداقـت در گفتـار و رفتار را در قلبش مسـتقر سـاخته اسـت. مادر 

بایـد از طریـق تمرین و تشـویق گرایش به پذیـرش ارزش های اخلاقی در کـودک به  وجود 

آورد و او را در ایـن  مسـیر نگهدارد.

مـادر حاتـم طائـی ازجملـه مادرانـی اسـت کـه ارزش هـای اخلاقـی را بـه  فرزنـدش 

آموخـت و او را بـه  جـود و سـخاوت مفتخـر سـاخت. طبق شـواهد تاریخـی، حاتم طائی 

صفـت نیـک بخشـش و جـوان مـردی را از مـادرش فراگرفـت. مـادر حاتـم زنـی بـود که 

چیـزی را نگـه نمی داشـت و هرچـه بـه  دسـت  مـی آورد بـه  نیازمنـدان مـی داد. بـرادران او 

به شـدت بـا این  کارش مخالفـت می کردند. آنـان مال و دارایـی خواهـر را گرفتند و چیزی 

در اختیارش نگذاشـتند. مدتی بدین منوال گذشـت، سـپس شـتری از شـتران خواهر را در 

اختیـارش قـرار دادنـد. زنـی از قبیله هوازن که هرسـال یک بار می آمد و سـهم خـود را از او 

دریافـت می کـرد، ایـن  بـار نیز نزد او آمد و درخواسـت کمـک کرد. مادر حاتـم گفت: جز 

این شـتر چیز دیگری برایم نمانده اسـت. او آن شـتر را به آن زن داد و اظهار داشـت: حتی 

اگـر از گرسـنگی بمیرم، راضی نیسـتم بیچـاره ای را از خانه ام ناامید سـازم )بنت الشـاطی، 

بی تـا، ص۲۲(. رفتـار سـخاوتمندانه مـادر، در ذهـن و قلـب حاتم نهادینه شـد و سراسـر 

وجـودش را تحـت تأثیـر قـرار داد و او بـر این صفت پسـندیده شـهرت یافـت. هنگامی که 
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دختـرش به عنـوان اسـیر نـزد پیامبر اسـلام)ص( برده شـد، حضـرت به  خاطر سـخاوتمندی 

پـدرش او را احتـرام کرد و آزاد سـاخت )بنت الشـاطی، بی تـا، ص۲۲(.

3-6. مادر و شرورش عزت  بآ   فرزبد

عـزت نفـس و بزرگ منشـی از صفـات برجسـته انسـانی اسـت کـه هـر فـردی سـعی دارد 

آن را هـم در خـود و هـم در فرزنـدان و نزدیکانـش ایجـاد و تقویـت نماید. عـزت نفس به 

معنـای قـوت و قدرت و ارجمندی، حالتی اسـت در انسـان که ریشـه در فطرت بشـر دارد 

و نمی گـذارد کسـی در فراز و نشـیب های زندگی احسـاس شکسـت کند یا مغلـوب هوا و 

هـوس گـردد. در اینجا منظـور از عزت نفس، شـناخت حقیقت نفس خویـش و قرار دادن 

آن در مقـام و منزلـت واقعی خود اسـت )حسـینی،1۳74، واژه »تربیـت«(. تقویت عزت 

نفـس بـه ایـن معنا در شـمار اصـول تعلیم و تربیت اسـت کـه مربی بایـد در مقـام تربیت 

بـدان توجـه کنـد. زیـرا نادیـده انگاشـتن عـزت فـرد بـه تکبـر و غـرور متربی یا بـه ضعف 

نفـس او منجـر می گـردد که هرکـدام پیامدهـای نامطلوب تربیتـی را به همـراه دارد.

عـزت، بـه معنـای حقیقـی خـود مخصـوص خـدا، پیامبـر و مؤمنان بـه اسـلام و قرآن 

مُؤْمِنِیـنَ« )منافقـون، 8(؛ عزت 
ْ
ةُ وَلِرَسُـولِهِ وَلِل عِـزَّ

ْ
ـهِ ال

َّ
اسـت کـه خداوند می فرمایـد: »وَلِل

ـهِ 
َّ
ةَ لِل عِـزَّ

ْ
مخصـوص خـدا و پیامبـر و مؤمنـان اسـت. در جـای دیگـر می فرمایـد: »إِنَّ ال

جَمِیعًـا« )یونـس، 6۵(؛ همـه عزت هـا از آن خداسـت. عـزت، یعنی شکسـت ناپذیری و 

قـدرت و صلابـت از ویژگی هـای کسـانی اسـت که نور ایمـان در قلوب شـان تابیـده و در 

برابـر تحـولات و حـوادث، کوچک تریـن تزلزلی از خـود نشـان نمی دهند. زیرا انسـان در 

اثـر ایمـان بـه خـدا و پیامبـر)ص( از آن عزتمنـدی واقعـی بهره مند گشـته، در سـایه ایمان و 

تقـوا بـا کمـال آرامش و اطمینـان خاطر زندگـی می کنند. چنیـن صفتی را از زمـان کودکی 

بایـد در فرزنـدان ایجـاد کـرد و آن ها را بـا آن خصلت پـرورش داد. چنان که انبیـا و بزرگان 

دیـن از کودکـی عـزت و شـجاعت و بزرگـواری را آموختنـد و در مواقـع لازم از آن بهـره 

گرفتنـد. داسـتان کودکـی و رشـد ابراهیـم خلیـل)ع( در غـار و آموختن صفات پسـندیده از 

مـادر و دریافـت وحـی و دیـدن ملکـوت آسـمان و زمیـن بهتریـن گواه بـر این امر اسـت. 

چـون آن حضـرت در اثـر صلابـت و قوت نفسـانی و مبـارزه در برابر بت پرسـتان، به عنوان 
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اسـوه حسـنه معرفی شـده اسـت )طباطبایـی، 1417، ج7، ص۲77(.

بـه فرمـود علامـه طباطبایی: دسـتگاه آفرینش به گونه ای انسـان را مجهز کـرده که بتواند 

بـدون اتـکا بـه دیگـران زندگـی خـود را اداره کنـد. ازایـن رو، او بایـد نیروهـای خـدادادی 

خویـش را در راه نیـل بـه مقاصـد به کارگیـرد و به نیـروی دیگـران متکی نباشـد. اگر چنین 

کـرد به تدریـج آن حالـت عزت و اسـتقلال در او پدید می آیـد و به زندگـی آبرومندانه روی 

مـی آورد. هرگـز بـه ذلت و خـواری و کردار زشـت تن نمی دهـد. در این صورت اسـت که 

هـم زندگـی دنیـای او به خوبـی پیش مـی رود و هـم در آخرت به سـعادت ابدی می رسـد. 

بسـیاری از ظلم و جنایت ها در عالم ناشـی از ضعف نفس و تن دادن به پسـتی اسـت که 

فـرد حاضـر می شـود برای رسـیدن بـه منافع مـادی به هـر جنایتی دسـت بزند. اگر کسـی 

تـاج افتخـار عزت نفـس را بـر سـر دارد، در برابر هیچ عظمتـی جز عظمت پروردگار سـر 

فـرود نمـی آورد و در مقابـل هیـچ خواسـته ای زانـو نمی زنـد تـا کار خلافی مرتکـب گردد 

)طباطبایی، بی تـا، ص188(. 

چـه کسـی می توانـد، صفـت عزتمنـدی را در کـودک بـه وجـود آورد؟ شـاید هیچ کس 

به انـدازه مـادر نتوانـد خصال نیک را در فرزند پدید آورد و آن را در وی رشـد دهد و شـکوفا 

سـازد. چراکـه یادگیری کودک از مادر بیش از دیگران اسـت. گذشـته از گفتـار، رفتار مادر 

نیـز بـرای فرزنـد آموزنده و اثربخش اسـت. به نظر می رسـد، رفتـار مادر بیـش از گفتارش 

در پـرورش عـزت نفـس کـودک اثـر دارد و ازایـن رو، او نبایـد کارهایـی انجـام دهـد که با 

عـزت فـردی و خانوادگی اش منافات داشـته باشـد. ناگفته پیداسـت که رفتارهای پسـت و 

دون شـأن یـک مـادر مسـلمان در محیط خانه و مشـاهده آن به وسـیله کـودکان، آن ها را به 

همـان مسـیری که پـدر و مادر به آن سـو می روند، سـوق خواهـد داد.

امـام علـی)ع( در سـفارش های تربیتی شـان بـه امـام حسـن مجتبـی)ع( بـه عـزت نفـس 

تک اِلـی 
َ
 دَنِیـة وَ إن سـاق

ِّ
و اهمیـت آن در زندگـی اشـاره می کنـد: »وَأکـرِم نَفسَـک عَـن کل

« )نهج البلاغـه، نامـه ۳1(؛ 
ً
 مِـن نَفسِـک عِوَضـا

ُ
ل

َ
بـذ

َ
 بِمـا ت

َ
عتـاض

َ
ـن ت

َ
ـک ل إنَّ

َ
غایـبِ ف الرَّ

کرامـت و عـزت نفـس خـود را از هرگونـه پسـتی بالاتـر بـدار، اگرچـه تـو را به آنچـه میل 

داری برسـاند؛ زیـرا تـو در برابـر آنچه از شـرف خـود از دسـت می دهی، عـوض نخواهی 
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گرفـت. ایـن بیـان امـام)ع( بـه اهمیت عـزت نفـس و زیان های ناشـی از ذلت پذیـری و تن 

دادن بـه پسـتی و خـواری اشـاره دارد کـه در صـورت عبور از عزتمنـدی و اتکا بـه دیگران، 

دسـت آورد انسـان به مراتـب کمتـر از آن چیـزی خواهـد بـود کـه از دسـت می دهـد. زیرا 

هیچ چیـزی بالاتـر از ارزش آبـرو و حیثیت انسـان نیسـت کـه با رفتن بـه درِ خانـه این وآن 

لکـه دار می شـود.

نتیجه گیری
آنچـه در ایـن  مقالـه گفتـه شـد، ضمـن پاسـخ بـه  پرسـش های مطـرح در آغـاز تحقیق به 

نـکات مهمـی در مـورد نقـش  تربیتـی مـادر رهنمـون سـاخت کـه به اختصـار مورداشـاره 

قـرار می گیـرد. معلـوم گردیـد که مـادر یگانـه تکیه گاه فرزنـد اسـت و او می توانـد در تمام 

دوره هـای زندگـی از کودکـی تـا بزرگ سـالی از هدایت هـای مـادر در جهـت رسـیدن بـه 

اهـداف روحـی  و معنـوی بهره ببـرد. نقش آفرینی هـای مادر در دوره جنینی روشـن اسـت 

و او در ایـن دوره حسـاس بـا مراقبـت از خـود و بچه زمینه رشـد جسـمی و معنـوی وی را 

فراهـم سـازد. همچنیـن در دوره کودکـی تنهـا همـراه دائـم و مسـتمر فرزنـد مادر اسـت و 

تمـام اعمـال و رفتـار او بـر چگونگـی اندیشـه، عواطف و عملکـرد وی مؤثرنـد. یک  مادر 

گاه بـه مسـائل تربیتـی  و روش هـای صحیـح پـرورش فرزنـد قـادر اسـت سـعادت دنیا و  آ

آخـرت فرزنـد را تأمیـن کند. 

و  زهـرا)س(  فاطمـه  زندگـی   
ً
مخصوصـا اهل بیـت)ع(،  عملـی  سـیره  کـه  شـد  آشـکار 

فعالیت هـای تربیتـی او در پـرورش اولاد و زیردستانشـان مانند فضه خادمـه، بهترین الگو 

و سرمشـق در تربیـت فرزند اسـت. مـادران زیادی از گذشـته تاکنون وجود داشـته و دارند 

کـه بـا تأسـی بـه سـیره عملـی و سـخنان معصومیـن)ع( و به ویـژه فاطمـه زهـرا)س( بهتریـن 

فرزنـدان را تربیـت و تحویـل جامعه انسـانی داده اند. درنهایـت وظایف مـادران در تربیت 

فرزنـد بسـیار مهـم و سـنگین اسـت و امیـد مـی رود کـه آن ها بـه  ایـن وظیفه مهـم توجه و 

بهتریـن راه و روش را در امتثـال آن پیمـوده و بـا پرورش اولاد صالح هـم آینده خانواده وهم 

آینـده جامعـه دینـی  و اسـلامی را بیمـه کننـد. هـرگاه مـادران فرزنـدان صالـح و دین مـدار 
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 دشـمنان اسـلام نمی تواننـد کمتریـن آسـیبی بـه  اسـلام و 
ً
تحویـل جامعـه دهنـد، طبعـا

جامعه اسـلامی برسـانند.
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چکیده
آموزش و یادگیری به شیوه معکوس چندی است مورد توجه آموزگاران، پژوهشگران، دانش آموزان، کارشناسان تعلیم 
و تربیت و والدین قرار گرفته است. این شیوه یادگیری ابتدا در آموزش عالی مورداستفاده قرار گرفت و سپس در مکاتب 
به ویژه از صنف پنجم تا هشتم رشد چشمگیری یافت. مدل یادگیری معکوس، نزدیک ترین مدل به شیوه آموزش 
سنتی در صنف های درسی است که تنها با جابه جایی مکان تدریس، کارخانگی و فعالیت های صنفی می توان به نتایج 
شگرفی دست یافت. هدف از این مقاله، آشنایی با یادگیری معکوس و تطبیق این شیوه در دوره ابتدائیه لیسه دین و 
دانش )صنف دوم پسران( است. در این مقاله از روش گراند تئوری یا تئوری داده بنیاد سود جسته شده است. جامعه 
آماری این پژوهش دانش آموزان صنف دوم لیسه دین و دانش بود که به شیوه مصاحبه با پرسش نامه انجام شده است.
یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که روش یادگیری معکوس در یادگیری دانش آموزان نسبت به روش تدریس 
سنتی سخنرانی، مؤثرتر بوده است. به صورت نمونه دانش آموزان صنف دوم پسران که درس هایشان را به گونه ای 
معکوس فراگرفته اند. علاقه مندی شان نسبت به مکتب بیشتر شده، شور و شوقشان برای کار گروهی افزایش یافته 
و از فن بیان بهتری برخوردار شده اند؛ بنابراین به نهادهای تعلیمی و معلمان پیشنهاد می شود که برای ایجاد تغییر 
در شیوه های درسی سنتی و کسب لذت و رضایت بیشتر از کار در بخش تعلیمی و تربیت به یادگیری معکوس توجه 

بیشتری داشته باشند.
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مقدمه 
اصـول و مبانـی یادگیـری معکوس علاقهٔ برخی پژوهشـگران آموزشـی و تربیتـی را به خود 

معطـوف داشـته اسـت. آمـوزش و یادگیـری معکـوس روش تـازه در اسـتفاده از فنـاوری و 

تکنولـوژی در آمـوزش اسـت؛ لـذا دربـارهٔ محاسـن و معایـب آن بایـد به صـورت عملـی 

بررسـی و کنـکاش صـورت بگیـرد. در یادگیری معکـوس و یادگیـری سـنتی، برنامه ریزی 

و محیـط واقعـی باهـم تفـاوت دارنـد. در یادگیـری سـنتی، دانش آمـوزان ابتـدا در مقابـل 

محتـوا قـرار می گیرنـد و معلـم فعالیت هایـی را کـه از دانش آمـوزان انتظـار دارد، بـه آن ها 

آمـوزش می دهـد. اگر معلـم به دانش آمـوزان آموزش مسـتقیم بدهد، در جریـان یاددهی – 

یادگیـری نقـش غالـب را خواهد داشـت. درحالی کـه در یادگیری معکوس این مسـئولیت 

بـر عهـدهٔ یادگیرندگان یـا دانش آموزان اسـت و آن ها صاحبـان یادگیری خود هسـتند. البته 

در یادگیـری معکـوس معلـم می تواند تـا حدی کار سـازمان دهی و مدیریت زمان سـاعت 

درسـی را نیـز بـر عهـده داشـته باشـد و در صـورت لـزوم بـه کسـانی که نیـاز بـه حمایت 

بیشـتری دارنـد کمک کند ولـی در کل این دانش آموزان هسـتند کـه در تمامی فعالیت های 

صنـف نقـش بـارز و ارزشـمندی را ایفـا می کننـد و معلـم تنهـا یـک تسـهیل گـر پروسـه 

یاددهی_یادگیـری اسـت. در حـال حاضـر نظـام آموزشـی بـه جهـت ترجیـح روش های 

آموزشـی پیشـین نیازمنـد فکـری اسـت که لـزوم تحـولات را حمایـت و قابلیـت تطبیق با 

تحـولات جامعـه را داشـته باشـد. امـروزه یکـی از انقلاب هـای عرصـه آموزش، اسـتفاده 

از فنّاوری هـای نویـن اسـت کـه امکان تبـادل معلومـات و برقـراری ارتبـاط را بـرای نظام 

آمـوزش حضـوری از راه دور فراهم سـاخته اسـت و به گونه ای مداوم تدریـس و یادگیری را 

 از 
ً
دچـار تغیـر و تحـول نموده اسـت. به طوری کـه نظام های آموزشـی را که تابه حـال صرفا

یـک رویکرد مسـتقل )اسـتفاده از آموزش حضوری و یا نظـام آموزش از راه دور( اسـتفاده 

می نمودنـد تشـویق بـه روی آوری به نظـام آموزشـی متفـاوت نمـوده اسـت. بـرای مؤثـر 

سـاختن فراینـد یاددهـی و یادگیـری بایسـتی به یک تعـادل رسـانه ای دسـت یافت. چراکه 

تکنولوژی هـای مجـازی می تواننـد فرصتـی را بـرای کار، بیشـتر از تدریـس حضـوری 

 آن هـا می توانند به عنوان وسـیله ای برای بسـط تمرین های 
ً
موضوعـات ارائـه نماینـد. ضمنا
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تفکـر شـاگردان اسـتفاده شـوند. چندی اسـت روش هـا و رویکردهـای آمـوزش در جهان 

دچـار تحـول و دگرگونـی شـده اسـت. محیـط آموزشـی بسـیاری از صنف های درسـی با 

فضـای چنـد دهه پیـش، تفاوت چشـمگیری پیداکرده اسـت. امروزه نهادهـای تعلیمی در 

پـی روش هـا و رویکردهـای نوینی بـرای آموزش بهتـر و مؤثرتر هسـتند.

 آمـوزش باکیفیـت یکـی از دغدغه هـای نهادهـای تعلیمی اسـت. یکنواختـی و ابتکار 

نداشـتن آمـوزگاران در شـیوه تدریـس دروس را شـاید بتـوان یکـی از علـل افـت درسـی 

دانش آمـوزان دانسـت. اغلـب دانش آمـوزان دوسـت دارنـد مسـئله ها و پرسـش های متنوع 

و لذت بخـش را در محیط هـای متنـوع آموزشـی یـاد بگیرنـد. شـاید بتـوان گفـت یکی از 

ضعف هـای روش هـای سـنتی آمـوزش، معلـم محـور بـودن و منفعـل بـودن شـاگردان و 

فقـدان توجـه به روش هـای فعال آموزشـی به ویژه روش های نوین آموزشـی اسـت که قادر 

هسـتند دانش آمـوزان را بـه یادگیـری جـذاب در محیط های متنـوع یادگیـری هدایت کنند. 

فراینـد یادگیـری پیچیده تر از آن اسـت که بتـوان آن را به فضای صنف محـدود کرد. امروزه 

جامعـه نیازمنـد الگوهـای نوین و خلاق آموزشـی اسـت تا دانش آمـوزان را بـرای مقابله با 

بحران هـای زندگـی و بهره گیـری از فرصت هـا و توانایی هـا و خلاقیت هـای خویـش آماده 

سـازند. لـذا دانش آمـوزان بایـد به جـای به خاطـر سـپردن، قابلیت هـای چگونـه آموختن، 

از طریـق تفکـر برخـورد منظـم بـا مسـائل و مشـکلات را بـه طریـق علمـی یـاد بگیرنـد. 

بـرای تحقـق چنیـن اهدافی بـا به کارگیـری روش هـای فعـال تدریـس دانش آمـوزان درگیر 

مسـائل زندگـی می شـوند و مسـائلی کـه بازندگی واقعـی آن ها مرتبط باشـد یـاد می گیرند 

زیـرا روش هـای ابتـکاری منطبـق بـا زندگـی، واقعیـت آموزشـی را جذاب تـر و رغبـت و 

تـلاش فراگیـران را در یادگیـری افزون تـر می کنـد برای دسـتیابی بـه چنین اهدافـی در کنار 

سـایر روش هـای نویـن آمـوزش و یادگیـری، روش یادگیـری معکـوس، روشـی کـه در آن 

جـای مکتـب و خانـه تغییـر می کنـد؛ مؤثـر واقع می شـود. هـدف از ایـن مقاله، آشـنایی 

بـا یادگیـری معکـوس و تطبیـق ایـن شـیوه در دوره ابتدائیه لیسـه دین و دانـش )صنف دوم 

پسـران( اسـت. در ایـن مقالـه از روش گراندد تئوری یا تئوری داده بنیاد سـود جسـته شـده 

اسـت. جامعـه آمـاری این پژوهـش دانش آموزان صنـف دوم لیسـه دین و دانش بـود که به 
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شـیوه مصاحبـه با پرسـش نامه انجام شـده اسـت.

برخـلاف روش کمـی که سـعی می کند پدیـده مورد مطالعـه را به متغیرهای مشـخص 

و قابـل کنتـرل نسـبت دهـد، در تحقیـق کیفـی تمرکـز بـر روی فهـم موضـوع و تصویـر 

چندوجهـی و پویایـی آن اسـت. این گونـه روش هـا بـه دنبـال تحلیـل مبتنی بـر روش های 

آمـاری نیسـت، بلکـه بـه دنبـال فهـم عمیـق رفتارهـای انسـانی و دلیل انسـان ها بـرای آن 

رفتارهاسـت. روش گرانـدد تئـوری کـه در انگلیسـی Theory Grounded اسـت بـه نام 

هـای تئـوری داده بنیـاد، نظریـه داده بنیاد، نظریـه بنیادی، نظریـه زمینه ای، نظریه برخاسـته 

از داده هـا شـناخته می شـود. روش گرانـدد تئـوری نوعـی روش شناسـی کیفی اسـت که از 

رویه هـای نظام منـد، بـرای ایجـاد نظریـه داده بنیـاد دربـاره یـک پدیـده از روش اسـتقرایی 

اسـتفاده می کنـد. به عبارت دیگـر، هـدف نهایی ایـن راهبرد، ارائـه تبیین هـای جامع نظری 

دربـاره یـک پدیـده خـاص اسـت کـه به صـورت اسـتقرایی از مطالعـه آن پدیـده، حاصل 

می شـود. در واقـع ایـن راهبـرد به جـای بررسـی ادبیـات پژوهـش و آزمـون نظریـه تدوین 

شـده، در پـی ایجـاد نظریـه از طریـق تحلیل داده هـای جمع آوری شـده اسـت. در زمانی 

کـه نظریه هـای موجـود، به مشـکل مـورد نظر یـا بـه مشـارکت کنندگان در فرآینـدی که در 

برنامـه مطالعـه وجـود دارد، نمی پـردازد، نظریه پـردازی داده بنیـاد، یـک نظریـه، »تولیـد« 

می کنـد، ازآنجاکـه ایـن نظریـه، در داده ها بنیان دارد، نسـبت بـه نظریه ای کـه از مجموعه 

نظریه هـای موجـود اقتبـاس شـده و تطبیق داده می شـود، تبیین بهتـری ارائه می دهـد؛ زیرا 

بـا موقعیـت تناسـب دارد و در عمـل کارآمـد اسـت، افـراد موجـود در یـک محیـط را در 

نظـر گرفتـه و احساسـات آن هـا را درک می کنـد و ممکن اسـت هـم پیچیدگی هایـی را که 

 در فرآینـد یافـت می شـود را نشـان دهـد. روش گـردآوری در ایـن رسـاله بـه شـیوه 
ً
واقعـا

کتابخانـه ای و میدانـی از طریـق مصاحبه با شـیوه تئـوری داده بنیـاد، همراه با کارشناسـان 

تعلیـم و تربیـت، معلمـان، دانش آمـوزان و والدیـن صـورت خواهـد گرفـت. نگارنـده، با 

هدایـت اسـاتید محتـرم بـه کنـکاش و جسـتجو در منابـع نوشـتاری و غیـره پرداختـه و در 

جهـت تبییـن نظریات مکتسـبه خود، به صورت مسـتقل و بـا مراجعات بـه منابع مختلف 

به بیـان نظریـات خواهـد پرداخت.
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1. چیستی روش آموزش معکوس
روش یادگیـری معکـوس یک رویکرد تدریس و یادگیری اسـت که صنف درسـی سـنتی را 

در ابتـدا تغییـر می دهـد؛ به عبـارت   دیگـر در ایـن روش معلـم محتوایی که قرار اسـت در 

یـک جلسـه به شـاگردان آمـوزش دهد، پیش تـر در اختیـار آن ها قـرار می دهد. آن هـا باید 

در خانـه یـا فضایـی به غیر از صنف درسـی به صورت انفـرادی محتوای آموزشـی موردنظر 

را بـا دیـدن فیلـم یـا آزمایـش، فایل متنـی و صوتـی یا هر آنچـه معلم بـرای یادگیـری بهتر 

موضـوع سـاعت درسـی در اختیـار آن هـا قـرار داده بیاموزنـد و در صنـف حاضـر شـوند. 

صنـف مکانـی بـرای گفتگو بر روی دانسته هاسـت. حل مشـکل، پرسـش و پاسـخ و حل 

تمریـن ازجملـه اتفاقاتـی هسـتند که در صنـف رخ می دهنـد. فعالیت هایی که قرار اسـت 

در خانـه اتفـاق بیفتـد جایگزین تدریس در صنف درسـی می شـود و ازاین رو بـه این روش 

آموزشـی، روش آمـوزش معکـوس می گوینـد. در یادگیـری معکوس شـاگردان بـرای بهتر 

یادگرفتـن موضوعـات درسـی در صنـف با معلـم، هم گروهـی و هم صنفـی کار می کند.

یادگیـری معکـوس، یـک راهبـرد پداگوژیکـی اسـت کـه در ابتـدا در آمـوزش عالـی 

مورداسـتفاده قـرار گرفـت و سـپس در مکاتـب به ویـژه از صنـف پنجـم تـا هشـتم رشـد 

چشـمگیری یافـت. تکامل این شـیوه آموزشـی توسـط نـوآک و پیترسـون در سـال 1998 

صـورت گرفـت و شـامل ترکیـب یادگیـری درس مشـارکتی بـا مـواد آموزشـی آنلایـن و 

فعالیت هایـی بـرای کمـک بـه معلمان جهـت درک نیازهـای دانش آمـوزان، ارائـه بازخورد 

به موقـع و طـرح درس بـرای پاسـخ بـه نیازهای آنـان بود. یادگیـری معکوس به شـکل های 

گوناگونـی توسـعه یافـت، اما الگـوی مورد پسـند و واحد آن توسـط دو تـن از متخصصان 

بـه نام هـای جـان برگمـن و ارون سـمز ارائه شـد. این افـراد کـه در سـال ۲008 در مکتب 

وودلنـد پـارک در شـهر کلـرادو تدریـس و آموزش مضمـون کیمیـا را به دوش داشـتند، پی 

بردنـد کـه بـرای تدریـس مجـدد بـه دانش آمـوزان غیرحاضـر بـا دشـواری هایی مواجهـه 

هسـتند، ازایـن رو، شـروع به ضبـط درس های خـود با اسـتفاده از دوربین های گوشی شـان 

کردنـد کـه دانش آمـوزان غیرحاضـر نیـز فیلم هـای ضبط شـده آنـان را مشـاهده کردنـد و 

نقش شـان در فعالیت هـای درسـی پررنگ تـر شـد، چراکـه دیدن فیلم هـا بیـرون از محیط 
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صنـف بـه آن هـا کمک می کـرد تا درس هـای خـود را تقویت کننـد. یادگیـری معکوس در 

درجه اول یک فعالیت شـاگردمحور اسـت که به جای سـخنرانی معلم پیشـنهاد می شـود. 

الگـوی یادگیـری معکـوس به عنـوان یـک جایگزیـن امیدوارکننـده بـرای تدریـس سـنتی 

مبتنـی بـر سـخنرانی ظهـور یافت کـه شـبکه های از ترکیـب فناوری هـای یادگیـری آنلاین 

بـا یادگیـری مشـارکتی و فعـال را پیشـنهاد می کنـد. در این شـیوه، محتـوا و مواد آموزشـی 

قبـل از سـاعت درسـی بـه دانش آمـوزان سـپرده می شـود کـه در سـاعت درسـی بیشـترین 

تمرکـز بـر فعالیت های گروهی و درگیر شـدن با مسـائل و مفاهیم پیشـرفته یادگیری اسـت 

)ایشـی کاوا1 و همکاران، ۲01۵(. 

ایـن الگـو ایـن امـکان را بـرای دانش آمـوزان فراهـم می کنـد تـا به صـورت مسـتقل بـا 

مـواد آموزشـی بر اسـاس زمان و سـرعت خودشـان درگیـر شـوند و بتوانند در حل مسـئله 

موفق تـر عمـل کننـد. البتـه تعریـف یادگیـری معکـوس چیـزی بیـش از انتقـال محتـوا به 

خـارج از صنف درسـی اسـت و ناظر بـر چگونگی تفکر دربـاره فرآیند یادگیری می شـود. 

منطـق رویکـرد یادگیـری معکـوس ایـن اسـت کـه ایـن رویکـرد باعـث افزایـش درگیری 

دانش آمـوزان بـا محتـوا می شـود، تعامـل معلـم و دانش آمـوز را بهبـود می دهـد و باعـث 

تقویـت یادگیـری می شـود. در ایـن رویکـرد فراهـم کـردن محتـوا در صنـف درسـی کنار 

گذاشـته می شـود و معلمـان می تواننـد فعالیت هـای صنفـی را از طریـق آمـوزش این کـه 

چگونـه دانش آمـوزان بـه علـت مسـائل دسـت یابنـد و اطلاعـات را در زندگـی واقعـی 

به کارگیرنـد، فراهـم کننـد. هـدف ایـن رویکرد تمرکـز بر کاربـرد و بحث در زمان سـاعت 

درسـی اسـت درحالی که کسـب اصـول و مفاهیـم اساسـی به وسـیله دانش آمـوزان قبل از 

سـاعت درسـی اسـت، همچنین هـدف اساسـی یادگیـری معکوس حـذف سـخنرانی در 

صنف درسـی اسـت. ریشـه های نظری و مبانـی روش شـناختی راهبرد یادگیـری معکوس 

را می تـوان در چنـد نظریـه و منـش فکری و فلسـفی جسـتجو کـرد. یکـی از مهم ترین آن، 

رویکـرد یادگیـری تلفیقی اسـت که طی آن تدریس و سـخنرانی به کمـک تدریس آنلاین و 

امکانـات تکنولـوژی و ارتباطـات به بیرون از صنف درسـی محول می شـود و زمان صنف 

1. Ishikawa 
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درسـی بـه حل مشـکل و همـکاری رودررو مبتنـی بر خواسـته و نیاز شـاگردان اختصاص 

می یابـد. از دیگـر مبانـی نظـری مهـم در یادگیـری معکـوس می توان بـه راهبـرد »آموزش 

از طریـق گروه همسـالان« پیشـنهادی مازور اشـاره کرد. مـازور در راهبـرد تدریس خاص 

خـود بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه اگـر فراینـد انتقـال اطلاعـات را به جـای صنف درسـی به 

بیـرون از آن محـول کنیـم و فراینـد شبیه سـازی اطلاعـات را بـه صنـف درسـی بیاوریـم، 

باعـث می شـود تـا معلم به جای سـخنرانی کـردن، فرصـت پیدا کنـد به رهبـری و هدایت 

شـاگردان بپردازد )چن هسـیه و همـکاران1، ۲016(. 

جاناتـان برگمـن آمـوزگاری اسـت که در گذشـته صنف معلم محور را دوسـت داشـت 

امـا زمانـی کـه دیـد دانش آموزانـش بـا معکـوس کـردن آمـوزش بیشـتر درگیـر آموختـن 

می شـوند روش قبلـی خـود را رهـا کـرد و اکنـون به عنـوان یکـی از دو بنیان گـذار شـیوه 

یادگیـری معکـوس شـناخته می شـود. اصطـلاح صنـف معکـوس در چنـد سـال اخیر در 

دنیـای تعلیـم و تربیت به قدر کافی سـروصدا به پا کرده اسـت و اکنون در اسـپانیا، آمریکا، 

تایوان، کوریا، چین، جاپان، هالند و در سراسـر دنیا در حال رشـد و اسـتقبال اسـت. تمام 

معلمانـی کـه در سراسـر جهـان از روش یادگیری معکوس اسـتفاده می کننـد آن را تحولی 

شـگرف در شـیوه های آموزشـی می داننـد کـه ضمن کم کـردن از زمـان آمـوزش، برآیند و 

نتیجـه بهتـری دارد. در صنـف یادگیری معکوس، شـیوه متداول تدریس برعکس می شـود 

و به جـای این کـه کارخانگـی در خانـه و تدریـس در مکتـب و صنـف درس انجـام شـود، 

دانش آمـوزان درس را در خانـه و از طریـق ویدیـو و یـا سـایر مـواد آموزشـی می آموزند که 

معلـم از پیـش آمـاده کـرده و در اختیـار آن ها قـرار داده و در صنـف به انجـام کارگروهی و 

پرسـش و پاسـخ می پردازنـد، در این روش معلم لقمـه را نمی خورد و در دهـان دانش آموز 

و دانش آمـوزان  را مطـرح می کنـد  بلکـه در صنـف، معلـم موضـوع کلـی  نمی گـذارد، 

موظف انـد دربـاره آن فکـر و تحقیـق کننـد و مطالبـی را کـه فهمیده انـد در صنـف بـرای 

یکدیگـر توضیـح دهنـد، پس معلـم آن هـا را تدریس می کنـد )عطـاران،1۳99(. 

یادگیـری معکـوس یکـی از انـواع آمـوزش ترکیبـی اسـت. یادگیـری ترکیبـی، تکامـل 

1. Chen Hsieh
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آمـوزش الکترونیکـی اسـت و بـا تلفیـق فن مـدرن و روش هـای سـنتی، ترکیبی معنـادار و 

علمـی را رقـم می زند. گسـترش خلاقیـت، دانش، اسـتفاده از ابزار کاربردی و پیاده سـازی 

در آمـوزش، ترکیـب روش هـای آموزشـی موجـود، آمـوزش مسـتمر و انعطاف پذیـری در 

مکان و زمان از جمله مزایای یادگیری الکترونیکی شـناخته شـده اسـت )سالم،1 ۲01۳(. 

مـدل یادگیـری معکـوس، نزدیک تریـن مـدل بـه شـیوه آمـوزش سـنتی در صنف هـای 

درس اسـت کـه تنهـا بـا جابه جایـی مـکان آمـوزش و انجـام کارخانگی هـا و فعالیت هـا 

می تـوان بـه نتایـج شـگرف دسـت یافـت. بـه همین منظـور انتخـاب و انتشـار ایـن روش 

سـاده تر و در دسـترس تـر بـه نظـر می رسـد و در تمام سـطوح تأثیرگـذار اسـت. این روش 

در دوره ابتدائیـه بـا دانشـگاه متفـاوت بـه نظـر می رسـد امـا اصـول آن در تمامـی سـطوح 

به طـور یکسـان اعمـال می شـود. در ایـن الگـو، نقش محیـط بیـرون از مکتب و دانشـگاه 

بـه  قـرار گرفتـن در مقابل مکتـب  به جـای  تغییـر می کنـد و خانـه  یعنـی »خانـه« هـم 

مکمـل آن تبدیـل می شـود. البتـه بایـد توجـه داشـت کـه نقـش محیـط خـارج از مکتب، 

بـه تماشـای ویدئـوی آموزشـی محـدود نمی گـردد؛ بلکـه دانش آمـوز در محیـط پیـش از 

آغـاز سـاعت درسـی، عـلاوه بر تماشـای محتوای آموزشـی، می توانـد با سـایر هم صنفان 

خـود در بحث هـای آنلایـن، تعامل داشـته و یا بـه انجـام پروژه های پژوهشـی مختلف در 

محیـط بیـرون از صنـف اقـدام کند و در سـاعت درسـی بـه ارائه یافته هـای خود بپـردازد. 

از ویژگی هـای مهـم یادگیـری معکوس، شـاگرد محـور بـودن و متناسب سـازی آموزش با 

نیازهـای فـردی فراگیران اسـت )کانـگ۲، ۲01۵(.

 البتـه در کنـار پیشـینه پژوهش هایـی که به رصد و ثبـت نقاط قوت این راهبرد آموزشـی 

پرداخته انـد، انتقادهـا و محدودیت هایـی نیـز در زمینـه اجـرای ایـن الگـو گـزارش شـده 

اسـت. از جملـه هیولس کمـپ۳ )۲01۵( و برمـن4 )۲014( بـه برخـی از این چالش هـا 

از جملـه مشـکلات دانش آمـوزان در اسـتفاده از فیلم آموزشـی در محیط خـارج از صنف 

1. Saleem 
2. Kang
3. Huelskamp
4. Bormann
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درسـی و انطبـاق خـود بـا ایـن رسـانه آموزشـی، اشـاره کرده اند. گروهـی از پژوهشـگران 

بـه تمایـل نداشـتن معلمـان بـه تغییـر نقـش خـود و تبدیـل صنف معلـم محور بـه صنف 

شـاگرد محـور اشـاره کرده انـد و مقاومـت در برابـر تغییـر را از مشـکلات اجـرای روش 

تدریـس معکـوس دانسـته اند. بااین حـال، نتایج یافته های پژوهشـی نشـانگر آن اسـت که 

در صـورت توجیـه دقیـق نقش آفرینـان اصلـی در فراینـد معکـوس کـردن صنـف از جمله 

دانش آمـوزان، معلمـان، والدیـن و مدیـران مکاتـب، در کنار تمهیـد مقدمات و ابـزار مورد 

نیـاز، ایـن راهبـرد، گزینـه ای منطقـی و دارای مزیت هـای متعـدد در سـطح اجـرا بـرای 

دانش آمـوز، معلـم و نظام آموزشـی اسـت )ایشـی کاوا1 و همـکاران، ۲01۵(. 

بنابرایـن، مفهومـی کـه از آن به عنـوان »یادگیـری معکـوس« یـاد می شـود، معکوس در 

اینجـا بـه مفهـوم به دسـت آوردن اطلاعـات جدید و آمـوزش در خانه و به جـای آن، انجام 

فعالیت هـای درسـی در مکتب اسـت. باید درباره زمان سـاعت درسـی دوبـاره فکر کنند. 

سـپس بـه آموزش کافـی درباره نحـوه ای اجرای خـوب این مدل نیـاز دارند و بـرای اجرای 

ایـن روش تدریـس بـه بعضـی مهارت هـای فناورانـه نیـاز دارنـد. امـا نکتـه مهـم کلیـدی 

ایـن اسـت که متوجه شـویم نقـش محـوری معلم، فقـط اطلاعـات دادن بـه دانش آموزان 

نیسـت، بلکه تسـهیل گری اسـت )زانـگ  و همـکاران، ۲016(.

2. پیشینه آموزش معکوس
دربـاره نخسـتین تلاش هـای جـدی و رسـمی از ایـده یادگیـری معکـوس، گزارش هـای 

مختلفـی وجـود دارد. اولیـن پژوهش هـا بـه سـخنرانی سـلمان خـان در تـد و افزایـش 

در  کتـاب  اولیـن  می کنـد.  اشـاره  خارجـی  زبـان  یادگیـری  در  شـنیداری  مهارت هـای 

زمینـه یادگیـری معکـوس نیـز در سـال ۲01۲ تألیـف شـد. در صنـف معکـوس یادگیری 

دانش آمـوزان در صنـف و خـارج از صنـف صـورت می گیـرد. دانش آمـوزان در صنـف 

بـا قـرار گرفتـن در گروه هـای همسـالان و در خانـه بـا دیـدن ویدئوهـای مربوط بـه درس 

آمـوزش می بیننـد )دلیـزر و رودز۲، ۲016(. پیشـینه یادگیری معکوس و تغییر نقش سـنتی 

1. Ishikawa 
2. DeLozier & Rhodes
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خانـه و مکتـب را می تـوان در برخـی رویکردهـا و راهبردهای آموزشـی از جملـه رویکرد 

»آمـوزش از طریـق گـروه همسـالان« که توسـط مازور )1977( پیشـنهاد شـد، مشـاهده 

کـرد؛ امـا مفهـوم رایـج از یادگیـری معکـوس در ادبیـات پژوهشـی جهـان به تجـارب دو 

ایالـت  در  سـال ۲006  از  کـه  بازمی گـردد  سـمز  و  برگمـن  نام هـای  بـه  کیمیـا  معلـم 

کلـورادوی آمریـکا اقـدام بـه معکـوس کـردن صنف هـای درس و ثبـت یافته هـای خـود 

در قالـب کتـاب و مقالـه نمودنـد )برگمـن و سـمز، ۲01۲ و ۲014(. یافته های پژوهشـی 

دربـاره عملکـرد صنـف معکـوس بـر سـطح یادگیـری دانش آمـوزان، به ویـژه در مکاتـب 

دارای عملکـرد پایین تـر از متوسـط آموزشـی نشـان دهنده نتایـج مثبـت قابل توجهـی بوده 

اسـت )الحربـی و الشـمیمری1، ۲016(. در یادگیری معکوس از »الـف« تا »ی« موضوع 

تدریـس نمی شـود، امـا فراینـدی طی می شـود کـه از »الـف« تـا »ی« موضوع یـاد گرفته 

شـود. ایـن ایـده اصلـی یادگیـری معکوس اسـت.

در ایـن روش آموزشـی، نقـش معلـم بسـیار کلیـدی اسـت، چون اوسـت کـه طراحی 

 بایـد بدانـد 
ً
آموزشـی را انجـام می دهـد و بـرای ایـن طراحـی فکـر می کنـد. معلـم دقیقـا

از  را  دانش آمـوز  می توانـد  بهتـر  فعالیت هایـی  بدانـد چـه  بایـد  کنـد؟  از کجـا شـروع 

نقطـه ای بـه نقطـه دیگر برسـاند و پیش دانسـته ها را فراخوانـی کند. معلم بایـد ردیف های 

سـناریو را به گونـه ای طراحـی کنـد کـه نـه آن قـدر کوتاه باشـند که رشـدی صـورت نگیرد 

و نـه آن قـدر بلنـد کـه امـکان پیشـروی وجـود نداشـته باشـد. اینجاسـت کـه معلـم دیگر 

تنهـا مجـری نیسـت، بلکـه یـک طراح آموزشـی اسـت کـه بایـد چنـد نکتـه را موردتوجه 

قـرار دهـد: نخسـت این کـه منابـع و مـواد آموزشـی متعـدد و متنوعـی را شناسـایی کنـد 

و در اختیـار دانش آمـوزان قـرار دهـد تـا تفاوت هـای فـردی آنـان موردتوجـه قـرار گیرنـد. 

دوم، سـطح دانـش و اطلاعـات خـود را افزایـش دهـد و بـا سـطوح یادگیری آشـنا شـود تا 

بتوانـد سـناریوی دقیقی تنظیـم و دانش آمـوزان را به درسـتی هدایت کند. آمـوزش به روش 

 جدیدی در دنیاسـت )افلاهرتـی و فیلیپـس، ۲01۵(. در این 
ً
معکـوس، رویکـردی نسـبتا

روش معلـم محتوایـی که قرار اسـت در یک جلسـه به شـاگردان آموزش دهـد، پیش تر در 

1. Al-Harbi & Alshumaimeri 



ل
کاب

ش 
داب

و 
ن 

 دی
سه

 لی
در

ن 
  آ

طبی
و ت

س 
کو

مد
ی 

گیر
اد

ی

131

اختیـار آن هـا قـرار می دهد.

در ایـن الگـو، دانش آمـوز به جـای اینکـه شـنونده و پذیرنـده منفعـل و صـرف محتوای 

آموزشـی باشـد خود مسـئول اصلـی و برنامه ریـز و تنظیم کننـده فرایند یادگیری اسـت. در 

واقـع اوسـت کـه تصمیـم می گیـرد ویدئوی آموزشـی هـر درس را چـه زمان و چنـد مرتبه 

تماشـا کنـد. وی بهتـر از هـر کـس دیگـر می توانـد تشـخیص بدهـد کـه چـه زمـان برای 

آموختـن کـدام درس مناسـب تر اسـت. درواقـع در این الگو مسـئولیت اصلـی یادگیری از 

طریـق ارائـه مطلب از معلـم به دانش آمـوز منتقل می گـردد و دانش آموز بـا محتوایی که از 

پیـش در اختیـار دارد، مسـئولیت برنامه ریـزی و مطالعـه دقیـق محتوا را بر عهـده می گیرد. 

البتـه ایـن آزادی نسـبی دانش آمـوز در انتخـاب زمـان، شـیوه و تعـداد دفعـات مراجعـه به 

محتـوا، با مسـئولیت مهـم مشـارکت و فعالیت های صنفی همـراه می شـود و او باید بتواند 

از عهـده کارخانگی هـا و فعالیت هـای مـورد انتظـار برآیـد. محتـوای آموزشـی هـم کـه 

 بیشـتر در صنـف درسـی و توسـط معلم ارائـه می شـد، اکنـون در اختیـار دانش آموز 
ً
قبـلا

قـرار دارد تـا در بهترین شـرایط و زمـان مورد اسـتفاده قرار گیـرد. در این شـرایط، محتوای 

آموزشـی بایـد از کیفیت و بسـندگی کافی برای مطالعه توسـط دانش آموز برخوردار باشـد 

و زمینه سـاز رسـیدن دانش آمـوز بـه سـطوح فعالیت هـای تعاملـی و مشـارکتی در صنـف 

درسـی شـود )وانگر1 و همکاران، ۲019(. 

معلمـان در یادگیـری معکـوس نسـبت بـه مـدل سـنتی، باید بیشـتر بـر محتوا مسـلط 

باشـند. در صنـف سـنتی معلم می تواند به نوشـته ها بچسـبد اما در یادگیـری معکوس باید 

زیرکانـه عمـل کنـد؛ در یـک زمـان باید بـه دانش آموزانـی که به کمک بیشـتری نیـاز دارند 

برسـد و در همـان زمـان، در صنف حرکت کند و به دانش آموز سـطح بـالای صنف کمک 

کنـد. ذهـن معلمـان یادگیری معکـوس باید بتوانـد در لحظه تغییـر جهت دهـد و این کار 

می توانـد بـرای معلمانـی کـه با درس هـا و موضوعات خاصی تازه آشـنا شـده اند، سـخت 

باشـد. یادگیـری معکـوس از بسـیاری جهـات نظـام ارزیابـی معلمـان را تغییـر می دهـد. 

معلمـان دیگـر بـه خاطـر اینکه چگونـه اطلاعـات را بـه دانش آموزانشـان منتقـل می کنند 

1. Wagner
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بلکـه  نمی شـوند؛  نگـه می دارنـد، قضـاوت  را خامـوش  دانش آموزانشـان  یـا چگونـه  و 

بیشـتر بـا توجـه به نحـوه عملکـرد دانش آمـوزان خـود و چگونگـی درگیر شـدن بـا محتوا 

مـورد قضـاوت قـرار می گیرنـد. بنابرایـن، مدیـران مجبـور بـه تغییـر و تنظیـم جدول هـای 

ارزیابی شـان هسـتند )فرحمنـد، 1۳9۵(. 

معلـم در یادگیـری معکـوس نسـبت بـه آنچه مـا از نقـش معلـم در ذهن داریـم، نقش 

متفاوتـی دارد. در یادگیـری معکـوس، معلـم به طـور مسـتقیم آمـوزش نمی دهـد، بلکـه 

تسـهیل کننده ای اسـت کـه محتـوا را معرفـی، تکالیـف را معیـن و فضـای آموزش شـاگرد 

را فراهـم می کنـد کـه دانش آمـوزان می تواننـد در آن عملکـرد فـردی شـده داشـته باشـند. 

معلـم بـر اسـاس یک سـناریوی یادگیـری کـه در آن ردیف هایـی را پیش بینی کرده اسـت، 

گاه می کنـد کـه چـه مراحلـی را بایـد بپیمایند. سـپس فعالیت هایـی را که  دانش آمـوزان را آ

آن هـا بایـد در صنـف یا بیرون از آن انجام دهند، برایشـان تشـریح می کند. اگر لازم باشـد 

کاری به صـورت گروهـی، یک نفـره یـا دونفره انجام شـود، گروه هـای یادگیرنده را تشـکیل 

می دهـد و فعالیت هـا را بیـن آن هـا تقسـیم می کنـد.

3. تطبیق یادگیری معکوس در لیسه دین و دانش
لیسـه دیـن و دانـش کـه بیشـتر از یـک دهـه می شـود در شـهر کابل بـا شـعار خلاقیت در 

آمـوزش و یادگیـری فعالیـت می کنـد همواره کوشـیده تا خدمـات خوب و مفید آموزشـی 

را بـه متقاضیـان ایـن نهـاد به ویـژه بـرای دانش آمـوزان پیشـکش کند کـه تا حـدودی موفق 

بوده اسـت. لیسـه دیـن و دانش به عنـوان یک نهاد تعلیمـی، در پی روش هـا و رویکردهای 

نویـن بـرای آمـوزش بهتـر و مؤثرتـر بـوده و آمـوزش باکیفیـت و خلاقیـت محـور یکی از 

دغدغه هـای ایـن نهاد تعلیمی می باشـد. دیـن و دانـش از یکنواختی فرایند آمـوزش و عدم 

خلاقیـت و نـوآوری در تدریس و شـیوه های یاددهی_یادگیری رنج برده و همواره کوشـیده 

اسـت روش هـای نویـن و موفـق جهانـی را بـا امکانات دسـت داشـته بـه تجربه بگیـرد تا 

بتوانـد بـا ایـن راهبـرد و راهکار جلو افـت درسـی دانش آمـوزان را بگیرد. 

مدیـران دیـن و دانـش بـاور دارنـد کـه اغلـب دانش آمـوزان دوسـت دارند، مسـئله ها و 
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پرسـش های متنـوع و لذت بخـش را در محیـط آموزشـی یـاد بگیرنـد و بتواننـد از فراینـد 

یادگیـری لـذت ببرنـد. یکـی از ضعف های کـه دانش آمـوزان نمی توانند بـه یادگیری عمیق 

برسـند و از آن لـذت ببرنـد روش هـای سـنتی یادگیری و معلـم محور بودن ایـن روش ها و 

منفعـل بـودن فراگیـران اسـت. از سـوی دیگـر فقدان توجـه به روش هـای فعال آموزشـی، 

به ویـژه روش هـای نوین آموزشـی کـه قادر باشـند دانش آمـوزان را بـه یادگیری جـذاب در 

محیط هـای متنـوع یادگیـری هدایت کننـد. فرایند یادگیـری پیچیده تر از آن اسـت که بتوان 

آن را بـه فضـای صنـف محـدود کـرد. امـروزه نهادهـای تعلیمی معتبـر نیازمنـد الگوهای 

نویـن و خـلاق آموزشـی هسـتند تـا بتواننـد دانش آمـوزان را بـرای مقابلـه بـا بحران هـای 

زندگـی و بهره گیـری از فرصت هـا و توانایی هـا و خلاقیت هـای خویـش آماده سـازند. لذا 

دانش آمـوزان بایـد به جـای بـه خاطر سـپردن، قابلیت های چگونـه آموختـن از طریق تفکر 

و برخـورد منظـم با مسـائل و مشـکلات را بـه طریق علمی یـاد بگیرند. دیـن و دانش برای 

تحقـق اهـداف بـالا بـا به کارگیـری روش هـای فعـال تدریـس به ویژه بـا طراحـی و اجرای 

یادگیـری معکـوس در صنـف دوم دوره ابتدائیـه، دانش آموزانـش را درگیـر مسـائل درسـی 

کـرده اسـت. از نظـر مدیـران دیـن و دانـش، یادگیری معکـوس دانش آمـوزان را با مسـائل 

زندگـی واقعـی آن هـا مرتبـط سـاخته و واقعیـت آموزشـی را جذاب تـر و رغبـت و تـلاش 

دانش آمـوزان را در یادگیـری افزون تـر کـرده اسـت.

لیسـه دیـن و دانـش بیـن سـال های 1۳9۵ تـا 1۳98 در کنـار تطبیق مضامیـن همچون 

روباتیـک )در دو سـطح کـودکان و نوجوانـان( و یـو سـی مـس بـرای آشـنایی کـودکان بـا 

تکنولوژی هـای آموزشـی، صنفـی را بـا مشـارکت معلمـان، والدیـن و دانش آمـوزان تحت 

نـام صنـف تابلیـت ایجـاد کـرد. در این صنف هـا تمامـی مضامیـن دوره ابتدائیـه )صنف 

ایـن صنف هـا،  در  قـدم نخسـت  در  و  تدریـس می شـد  تابلیـت  در  و سـوم(  دوم  اول، 

دانش آمـوزان به صـورت اختیـاری و بعـد از جلسـه بـا والدینشـان ثبت نـام می شـدند و 

 والدین دوسـت داشـتند 
ً
آهسته آهسـته ایـن صنـف متقاضیـان زیـادی جـذب کـرد و اکثـرا

فرزندانشـان در صنـف تابلیـت درس بخواننـد. ازآنجایی کـه در هـر پایـه فقـط یک صنف 

ایجـاد شـده بود، همه نمی توانسـتند فرزندشـان را با وجـود تقاضای بیشـتر و نبود ظرفیت 
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پذیـرش ثبت نـام کننـد. در این صنـف دانش آموزان بجای کتاب های درسـی همـه تابلیت 

داشـتند و درس هـا به صورت اسـلاید، نوشـتاری و ویدیویـی در تابلیت هـای دانش آموزان 

بارگـذاری شـده بـود و از آن طریـق مطابـق تقسـیم اوقـات درس هایشـان را فرامی گرفتند. 

ایجـاد ایـن صنـف باعـث گردیـد کـه دانش آمـوزان به صـورت گسـترده به سـوی اسـتفاده 

درسـت از تکنولـوژی به عنـوان ابزار آموزشـی سـوق داده شـوند. رضایت معلمـان و علاقه 

و انگیـزه عالـی دانش آمـوزان در ایـن صنـف بهتـر ارزیابی گردیده بـود و والدیـن همچنان 

از این کـه فرزندشـان از کامپیوتـر، تلویزیون، تابلیت و گوشـی به عنوان ابزاری های درسـی 

اسـتفاده می کردنـد، خرسـند بودند. 

در سـال 1۳99 کـه مکاتـب به دلیل شـیوع کووید 19 قرنطینه شـدند و پروسـه آموزش 

در اکثـر نقـاط جهـان، ازجملـه افغانسـتان تعطیـل گردیـد، صنف هـای تابلیـت بـه دلیـل 

آشـنایی دانش آمـوزان، آمـوزگاران و والدیـن از ابزار آموزشـی برقی از قبیل گوشـی، تابلیت 

و کامپیوتـر آمـوزش از راه دور و یـا آنلایـن در لیسـه دیـن و دانـش ادامـه یافـت و پروسـه 

آمـوزش در صنف هـای یادشـده متوقـف نگردیـد. در ایـن دوران لیسـه دیـن و دانش یکی 

از مکاتـب موفـق در افغانسـتان بـود که توانسـت نصاب تعلیمـی را با رضایـت دانش آموز 

و والدیـن از صنـف اول الـی دوازده 90٪ تطبیـق کنـد. صنـف تابلیـت ایـده ای شـد برای 

آمـوزش از راه دور در لیسـه دیـن و دانـش و در پـی آن آمـوزش آنلاین و یا از راه دوره سـبب 

شـد که ایـن نهاد آموزشـی بـه فکر تطبیـق یادگیـری معکـوس بیافتد.

یادگیـری معکـوس به عنوان یکی از شـیوه های جدید آموزشـی کـه در آن جای مکتب و 

خانـه تغییـر می کنـد، در دنیـای آموزش و پـرورش مورد اسـتقبال قرار گرفته اسـت. امروزه 

نهادهـای تعلیمـی برنامـاه محـور، نیازمنـد الگوهـای نویـن و خلاق آموزشـی اسـت، تا 

دانش آمـوزان را بـرای مقابلـه بـا بحران هـای زندگـی و بهره گیـری از فرصت هـا و توانایی ها 

و خلاقیت هـای خویـش آمـاده سـازند. لـذا دانش آمـوزان بایـد به جـای به خاطر سـپردن، 

قابلیت هـای چگونـه آموختـن از طریـق تفکـر و برخورد منظم با مسـائل و مشـکلات را به 

طریـق علمـی یـاد بگیرنـد. بـرای تحقـق چنین اهدافی لیسـه دیـن و دانـش بـا به کارگیری 

روش هـای فعـال تدریـس، به ویـژه یادگیـری معکـوس، دانش آمـوزان  خـود را بـا مسـائل 
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واقعـی زندگـی درگیـر کـرده اسـت، تـا آن هـا یـاد بگیرنـد کـه بـا روش هـا و آموزش هـای 

ابتـکاری و منطبـق بـا زندگـی، واقعیـت آموزشـی را درک کـرده و بیشـتر از پیـش جـذب 

پروسـه یـاد دهی_یادگیـری شـوند. درواقـع کـودکان می خواهند تـا باهم همـکاری کنند، 

ولـی نمی داننـد چگونـه. این مسـئله سـبب پیدایـش ایـده آماده سـازی دانش آمـوزان برای 

همـکاری در دروسـی کـه نیـاز بـه صحبـت و بـالا بـردن اعتمـاد به نفـس دارنـد در ذهـن 

محققـان شـد کـه بـرای فائـق آمـدن بـه چنیـن مشـکلی یادگیـری معکـوس به عنـوان یک 

رویکـرد جدیـد تدریسـی که می توانـد به این نگرانی پاسـخ دهد و شـیوه آموزش سـنتی را 

بـه چالـش کشـیده و تغییر دهـد، پیشـنهاد گردید.

 لیسـه دیـن و دانش نیـز با الهـام از تحقیقات بالا و درگیـر کردن دانش آموزان با مسـائل 

واقعـی زندگـی یادگیـری معکـوس را در یکـی از صنف هـای درسـی )صنـف دوم ابتدائیه 

پسـران( جایگزیـن کـرد. در ایـن روش در لیسـه دیـن و دانـش معلـم محتـوای درسـی را 

کـه قـرار اسـت بـه دانش آمـوزان در یـک سـاعت درسـی آمـوزش دهـد، ضبـط می کند و 

از طریـق اپلیکشـن المـاس )اپ مخصـوص نشـر ویدیوهـای درسـی( و با اطلاع رسـانی 

از طریـق گـروه تلگرامـی صنف مربوطـه، پیش تـر در اختیـار دانش آموزان والدینشـان قرار 

می دهـد. دانش آمـوزان قبـل از آن که به صنف درسـی بیاینـد در همکاری بـا والدین ویدیو 

درسـی معلـم سـاخته را در فضایی بیـرون از صنف درسـی در کمال آرامش نـگاه می کنند 

و اگـر در یک بـار متوجـه نشـدند، می تواننـد آن درس را چندین بـار نگاه کنند و بـا آمادگی 

بهتـر وارد صنـف شـوند. در روش یادگیـری معکوس در لیسـه دیـن و دانش، بـه همکاری 

معلـم و دانش آمـوزان، صنـف درسـی مکانی بـرای گفتگو بـر روی دانسته هاسـت. در این 

صنف رفع اشـکال، پرسـش و پاسـخ و حـل تمرین ازجمله اتفاقاتی هسـتند کـه با حضور 

معلـم و دانش آمـوز رخ می دهـد. دانش آمـوزان یادگیـری معکـوس در لیسـه دیـن و دانش 

فعالیت هایی را که در یادگیری سـنتی قرار اسـت در خانه انجام دهند با صنف درسی شـان 

جایگزیـن می کننـد. بـه همیـن خاطـر ایـن صنـف مانند هـزاران صنـف دیگر در سراسـر 

جهـان در لیسـه دیـن و دانـش بـه نـام صنـف یادگیـری معکـوس یـاد می شـود. در صنف 

یادگیـری معکـوس لیسـه دیـن و دانـش زمانی کـه دانش آموزان در سـاعت درسـی حضور 
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می یابنـد آن چیـزی را کـه به طـور معمـول به عنـوان کارخانگـی در نظـر گرفتـه می شـود 

می توانـد شـامل کار بـا معلـم، هم گروهـی و یـا هم صنفـی خـود بـرای حل مشـکلات و 

مسـائل پیش آمـده و یـا به کارگیـری دانش آموختـه شـده در زمینه هـای جدیـد باشـد. هـر 

معلمـی کـه در دوره ابتدائیـه تدریـس کـرده باشـد، از نقش مهـم والدین دانش آمـوزان این 

گاه اسـت. بـرای بسـیاری از والدین، فراینـد یادگیری در مکتـب، به ویژه  دوره در آمـوزش آ

یادگیـری معکـوس رویکـرد جدیـد بـه تدریـس و یادگیری اسـت. بعضـی از اولیا نسـبت 

بـه ایـن مـدل خوش بیـن و بـه آن علاقه مندنـد و برخـی دیگر بـا آن راحـت نیسـتند و بلکه 

بدبیـن و یـا حتـی مخالـف آن  هسـتند. بـه نظـر می رسـد، ریشـه عکس العمل هـای منفی 

بـه ایـن روش، جدیـد بـودن آن برای والدیـن و عدم آشـنایی آن ها بـا این روش اسـت. لذا 

بـرای گسـترش ایـن روش، به آمـوزش و ارتباط بیشـتر با اولیـای دانش آموزان نیاز اسـت تا 

بتـوان حمایـت آن هـا را جلب و آن هـا را درگیر کـرد. مدیران لیسـه دین و دانش بـا والدینی 

که فرزندانشـان در لیسـه صنـف یادگیـری معکـوس درس می خوانند، گفت وگـو کرده اند. 

طـی ایـن نشسـت ها و گفت وگوهـا کـه به صـورت انفـرادی و گروهـی بوده اسـت، هدف 

از برگـزاری صنـف یادگیـری معکوس با آن ها در میان گذاشـته شـده اسـت. مدیران لیسـه 

دیـن و دانـش بـرای این کـه توانسـته باشـند والدیـن را با این شـیوه یادگیـری درگیر بسـازند 

تـا بهتـر بـا فرزندانشـان همکاری کننـد، ضمن برگـزاری سـمینارهای آموزشـی و توجیهی 

ویدیوهـای آموزشـی ویـژه والدیـن نیز سـاخته اند تا آن هـا را درگیـر کنند. این سـمینارها و 

ویدیوهـا نحـوه ی کار سیسـتم مکتـب را برای والدیـن شـرح داده و بهتریـن راه های کمک 

بـه کودکانشـان را معرفـی کرده اسـت. به بـاور مدیران لیسـه دیـن و دانش در ابتـدا والدین 

پیشـنهاد مدیـران را به سـختی می پذیرفتنـد، امـا به مـرور وقتـی فهمیدنـد کـه آن هـا تلاش 

می کننـد بـه کمـک شـیوه معکـوس چـه کاری انجـام دهنـد، ایـن شـیوه را بـا آغـوش باز 

پذیرفتنـد و از یادگیـری معکـوس حمایت کردنـد و علاقه مند روش یادگیـری معکوس اند. 

در شـیوه یادگیـری معکـوس، دانش آمـوز در محیـط بیـرون از صنـف به ویـژه محیـط 

خانـه، بایـد موضـوع یـا موضوعاتـی را کـه معلـم به عنـوان موضوع سـاعت درسـی بعدی 

معرفـی کـرده اسـت، در فضـای آرام و بدون اسـترس خانه و به طـور خودآمـوز فراگیرد. در 
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اغلـب مـوارد، آمـوزش می توانـد بـا مطالعـه مطالـب کتاب درسـی انجـام گیرد. بسـته به 

ماهیـت موضـوع، معلـم می توانـد منابـع دیگـری نیـز بـرای مطالعـه و بررسـی دانش آموز 

از  برنامه هایـی  اجتماعـی،  شـبکه های  تصویـری،  و  صوتـی  )فایل هـای  کنـد  معرفـی 

تلویزیـون، مطالـب و محتواهـای خاص از سـایت های مشـخص، اماکن مشـخص برای 

بازدیـد و...(. نکتـه حائـز اهمیت این اسـت که در سـایه اینترنت و شـبکه های اجتماعی، 

بـرای دانش آمـوزان و معلمـان امـکان داشـتن تعامـل بیـرون از صنف میسـر شـده اسـت. 

دانش آمـوزان می تواننـد یافته هـا و سـؤالات خود را بـا یکدیگر به اشـتراک بگذارنـد، )این 

کار در لیسـه دیـن و دانـش از طریـق گروه هـای تلگرامـی به راحتـی و سـادگی قابـل اجـرا 

اسـت( آموخته هـای خـود را کامـل کننـد و حتـی معلـم را در جریـان فعالیت هـای خـود 

قـرار دهنـد. در جریان انجـام فعالیت های بیـرون از صنف، می توان برحسـب شـرایط، بر 

روش تدریـس خاصـی نیـز تکیه کـرد. همچنان دانش آمـوزان در صنـف یادگیری معکوس 

در لیسـه دیـن و دانـش در محیط درسـی یا صنـف، دانش آمـوزان در گروه های درسی شـان 

و در حضـور معلـم کـه در ایـن صنف فقـط زمان را مدیریـت می کند و نقش تسـهیل گر را 

دارد، فعالیت هـای زیـر انجـام می دهنـد.

 در اختیار او قرار . 1
ً
ارائه گزارش درسی از یافته های خود به ویژه از مواد درسی که قبلا

داده شده است؛

پرسش و پاسخ و طرح سؤالات راجع به مطالبی که در جریان کار بیرون از صنف . ۲

متوجه آن ها نشده است؛

تمرین مباحث آموخته   شده به منظور تسلط بیشتر و رفع مشکل؛. ۳

هم افزایی مباحث آموخته  شده توسط دانش آموزان و مدیریت جریان توسط معلم؛. 4

اشتراک در بحث های گروهی و رهبری گروه، بر اساس نوبت؛. ۵

و . 6 معلم  موافقت  صورت  در  درسی  صنف  مانیتور  در  آموزشی  فیلم  دوباره  دیدن 

اکثریت هم صنفان.
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نتیجه گیری
در یادگیـری معکـوس دانش آمـوزان بـه کمـک فایل هـای آموزشـی در خانـه دروس را یـاد 

 به طور 
ً
می گیرنـد و در صنـف آن هـا را تمریـن می کننـد. در نتیجـه فعالیت هایـی کـه قبـلا

سـنتی در خانـه انجـام می شـد، مثـل انجـام کارخانگـی و پروژه هـای درسـی، در صنـف 

انجـام می شـود، در واقـع معکـوس نامیـده شـدن آن بـه همیـن دلیـل اسـت. درگیـری 

دانش آمـوزان بـا مفاهیم آموزشـی، سـبب درگیری ذهنی و بـه  تبع آن یادگیـری دانش آموزان 

از طریـق مشـارکت و تعامـل می گردد و به جـای این کـه دریافت کننده انحصـاری داده ها و 

اطلاعـات باشـند، خـود با کمک فیلـم و محتوای آموزشـی معکوس با توجه بـه توانمندی 

خـود بـه فعالیت هـای یادگیری می پـردازد و بدیـن گونه دانش آمـوز فرایند یادگیـری خود را 

کنتـرل و بازبینـی می نمایـد و می توانـد یادگیـری خـود را مدیریـت کند.

در یادگیـری معکـوس دانش آمـوزان از راهبردهـای یادگیری فعـال از جملـه، مناظره در 

مـورد موضوعـات جـاری؛ مطالعـات مـوردی؛ تحلیـل مـوردی، توسـعه نقشـه مفهومی، 

حـل مسـئله جامـع، سـخنرانی های کوتاه و بحـث گروهی کوچـک اسـتفاده می کنند. این 

نـوع روش آمـوزش، ایـن توانایـی را بـرای معلمـان فراهـم می کنـد کـه دانش آمـوزان را در 

سـطوح بـالای طبقه بنـدی شـناختی بلـوم از جمله کاربـرد، تحلیـل و ترکیب درگیـر کنند.

در یادگیـری معکـوس به معلمان نیاز اسـت که دارای تسـلط بر محتـوا و روش تدریس 

و نیز مهارت ارتباطی بالا  داشـته باشـند و از صبر، حوصله و اسـتقامت بالا نیز برخوردار 

باشـند و بـه حرفـه ی معلمـی عشـق بورزند. نقـش معلم در یادگیـری معکـوس،  مدیریت 

زمان و تسـهیل یادگیری در نظر گرفته شـده اسـت.

در تبییـن یادگیـری معکوس می تـوان بیان داشـت؛ یادگیری معکوس بـا ایجاد محیطی 

کـه بیشـتر خـود شـاگرد هدایـت می شـود، دانش آمـوزان را مجـذوب خـود می کنـد و بـه 

شـاگردان اجـازه می دهـد تـا مفاهیم یـاد گرفته شـده را منعکس کننـد؛ بااین حـال، درک از 

یادگیـری معکـوس، عملکـرد کلی دانش آمـوزان را در صنف بهبود می بخشـد؛ کسـانی که 

درک منفـی دارنـد، عملکـرد بدتـری نسـبت به افـرادی کـه ایـن روش را ترجیـح می دهند 

ندارنـد. ایـن امـر نشـان می دهد کـه روش یادگیـری معکوس تأثیـر مثبت در صنـف دارد، 
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حتـی اگـر برخـی از دانش آموزان وجود داشـته باشـد که روش سـنتی را ترجیـح می دهند. 

نظریه هـای آموزشـی کـه از یادگیری معکوس پشـتیبانی می کنند، تمرکز بیشـتر بر یادگیری 

شـاگرد محـور در آمـوزش دارند. ایـن بدان معنی اسـت کـه دانش آموزان قرار اسـت نقش 

بـا  دانش آموزمحـور  یادگیـری  نظریه هـای  باشـند.  داشـته  یادگیـری خـود  در  فعال تـری 

رویکـرد فرهنگی-اجتماعـی یادگیری مرتبط اسـت. 

بنـا بـر یافته هـای ایـن مقالـه پیشـنهادهایی بـرای دسـت اندرکاران نهادهـای تعلیمـی 

افغانسـتان جهـت بـالا بـردن کیفیـت یادگیـری معکـوس بـه گونـه ای زیـر ارائـه می شـو: 

1- تولیـد فیلم هـای آموزشـی بیشـتر برای سـایر مضامیـن و برنامه های درسـی مکاتب 

معلم؛ دست سـاخته 

۲- بهره گیـری از تکنولـوژی آموزشـی جهـت طراحـی و تولیـد فیلم هـا و محتواهـای 

آموزشـی بـا امکانـات ابتدائیـه موجـود در مکاتب؛

۳- ایجـاد بانک هـای اطلاعاتـی و ارائـه فیلم هـای آموزشـی بیشـتر بـه معلمـان در 

همـکاری بـا معلمـان و برگـزاری برنامه هـای ضمـن خدمـت آمـوزش معلمـان جهـت 

آشـنایی بیشـتر بـا روش یادگیـری معکـوس.

4- باتوجـه بـه لـزوم تغییر تفکـر معلمـان، دانش آموزان، رهبـران آموزشـی و والدین در 

راسـتای یادگیـری معکوس، بایـد پذیرفت که موفقیـت الگوی یادگیری معکـوس مبتنی بر 

فناوری هـای نوین و شـبکه های اجتماعـی و ارتباطی درگـرو فراهم کردن زیرسـاخت های 

اساسـی و راه اندازی شـبکه اجتماعی بومی و اختصاصی )در لیسـه دین و دانش از شـبکه 

ارتباطی اسـاس، تلگرام و اپلیکشـن الماس اسـتفاده می شـود( برای اسـتفاده دانش آموزان 

و معلمـان و والدین در نهادهای تعلیمی اسـت تا از آسـیب های احتمالـی حضور فرزندان 

در شـبکه های اجتماعـی دیگـر جلوگیـری شـود. این امـر معلمـان را در به کارگیری شـیوه 

نویـن آموزشـی ترغیب می کنـد و موجب ارتقای سـواد علمی و فناوری کودکان و تشـویق 

آنـان بـه تولیـد محتـوای آموزشـی مناسـب می شـود، امـا در گام نخسـت بـرای عملیاتـی 

کـردن ایـن روش نهـاد تعلیمی و معلمان باید توجه داشـته باشـند که بـرای معکوس کردن 

صنف هـای درسی شـان ابتدا باید تفکرشـان را معکـوس کنند.
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که به تعداد 175 نمونه با استفاده از فرمول کوکران برآورد شده است. در نمونه گیری آن از روش تصادفی ساده و در 
جمع آوری داده ها، از روش کتابخانه ای )منابع داخلی و خارجی( و پیمایشی )پرسشنامه( بهره گرفته شده است. برای 
تجزیه وتحلیل توصیفی داده ها و شاخص های مرکزی )درصد و فراوانی( با استفاده از نرم افزار SPSS و برای آزمون 
فرضیه ها و مدل تحقیق از آزمون نرمالیته )کلموگروف- اسمیرنوف( آزمون همبستگی پیرسون به عنوان آزمون های 
تأیید تمام  بیانگر  یافته های تحقیق  توزیع نرمال داده ها،استفاده شده است.  با فرض  پیش فرض و رگرسیون خطی 
فرضیه های اصلی و فرعی این تحقیق است و حاکی از آنکه مدیریت دانش با تمام ابعاد آن )بیرونی سازی دانش، 
ترکیب دانش، درونی سازی دانش و اجتماعی سازی دانش( بر اثربخشی عملکرد کارکنان ریاست معارف شهر کابل 

تأثیر مثبت و معناداری دارد.

واژه های کلیدی: مدیریت دانش، اثربخشی، عملکرد کارکنان، ریاست معارف شهر کابل.

.hedayatullahazizi755@gmail.com :1. گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور واحد کابل، افغانستان؛ ایمیل
.m.dastmard@yahoo.com ،2. استادیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور واحد کابل

.mhyaghobi32@gmail.com ،3. گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بین المللی المصطفی، کابل، افغانستان
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مقدمه
در طـول دو دهـه اخیر مدیریت دانش از یک سـازه و دانش نوظهـور به یکی از فعالیت های 

مهـم در سـازمان های امـروز مبدل شـده اسـت. با رشـد و بلـوغ مدیریت دانش، بسـیاری 

از مطالعـات دانشـگاهی و بسـیار از ژورنال هـای بین المللـی بـه ایـن حـوزه علمـی مهـم 

اختصـاص یافتـه اسـت )چانگ و همـکاران، ۲00۵(. این امر باعث شـد تا سـازمان های 

و مؤسسـات زیـادی بـه رونـد دانش مـداری بپیوندنـد و سـازه های جدیـدی همچـون، 

کار دانشـی، دانشـگر، مدیریـت دانـش و سـازمان های دانشـی پدیـد آمدنـد. پیتـر دراکـر 

بـا اسـتفاده از واژه مدیریـت دانـش و سـازمان های دانشـی بـه نـوع جدیدی از سـازمان ها 

اشـاره می نمایـد کـه در آن بجای قـدرت بازو، قـدرت و توانمنـدی ذهن حکم فرماسـت. 

بـر مبنـای ایـن نظریـه در آینـده جوامعـی مسـیر پیشـرفت و ترقـی را خواهند پیمـود که از 

دانـش بیشـتری برخوردار باشـند و طوری کـه برخـورداری از منابع طبیعی به انـدازه دانش 

مهـم نیسـت. از طـرف دیگـر مفاهیمـی چـون جهانی شـدن، کوچک سـازی دولت هـا، 

شـهروندمداری و مفهـوم مشـارکت شـهروندان باعـث شـده اسـت تـا توجـه بیشـتری بـه 

مدیریـت دانش صـورت گیـرد )الوانـی، 1۳80، ص۲8۳(.

از طـرف دیگـر بـا توجـه بـه تغیـر مسـتمر محیـط، شـرایط و فضـا بـرای رقابـت در 

بیـن سـازمان ها بیـش از قبـل پیچیـده شـده اسـت طـوری کـه سـازمان ها کمتـر قـادر به 

پاسـخگویی بـه نیازهـای محیطـی و انطبـاق بـا محیـط هسـتند. همـه ایـن مـوارد باعـث 

شـده اسـت تـا منابع انسـانی جایـگاه خاصـی در سـازمان بیابند و هـر روز بیشـتر از قبل، 

عملکـرد کارکنـان در سـازمان ها مـورد توجـه قـرار گیرنـد. یافته هـای مطالعـات اخیـر در 

حـوزه عملکـرد کارکنـان نشـان می دهد که عوامـل زیادی بـر عملکـرد کارکنـان تأثیرگذار 

اسـت کـه از جملـه عوامـل تأثیرگذار بـر آن مدیریت دانش در سـازمان اسـت. این تحقیق 

بـه دنبـال بررسـی نقـش مدیریـت دانش بـر اثربخشـی عملکـرد کارکنان اسـت.

پاییـن بـودن سـطح اثربخشـی عملکـرد کارکنـان بـه یکـی از مهم تریـن حوزه هـای 

مطالعاتـی در سـازمان های بـدل شـده اسـت کـه در سـازمان های دولتـی و غیردولتـی 

افغانسـتان نیـز مشـهود اسـت. ناتوانـی دولـت در ارائـه خدمـات عمومـی، ناتوانـی در 
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پاسـخگویی بـه نیازهـای شـهروندان، نارضایتـی شـهروندان از عملکـرد دولـت، پاییـن 

بـودن سـطح شـفافیت، گسـترش فسـاد اداری، پایین بـودن سـطح اعتماد مردم نسـبت به 

دولـت همـه و همـه بیانگـر این امر اسـت که عملکـرد کارکنـان در سـازمان های دولتی از 

اثربخشـی لازم برخـوردار نیسـت. اما سـؤال اصلی اینجاسـت کـه عامل اصلـی عملکرد 

ضعیـف کارکنـان دولـت چیسـت؟ آیـا پرداخـت غیرمنصفانـه و غیرعادلانـه حقـوق بـه 

کارکنـان اسـت یا سـبک رهبـری نامناسـب رهبران نسـبت به کارکنـان، آیا عامـل اصلی آن 

برخوردهـای جانب دارانـه مدیـران نسـبت به کارکنان اسـت یـا عدم حمایت کافـی مدیران 

از کارکنـان، آیـا عامـل اصلـی آن نبـود برنامه هـای آموزشـی اسـت و یـا نبـود امکانـات و 

تجهیـزات مـورد نیـاز، آیـا بروکراسـی های عظیـم عامـل آن اسـت و یـا فسـاد اداری و یـا 

کمبـود نیروی انسـانی باکیفت در جامعه اسـت؟ پاسـخ چیسـت؟ مـا به یقیـن نمی توانیم 

هیچ کـدام از عوامـل فوق الذکـر را رد کنـم، بلکـه عوامل مذکـور تنها چند نمونـه از عوامل 

تأثیرگـذار در ایـن زمینه اسـت.

بـا توجـه بـه مـوارد فـوق می تـوان گفـت کـه ایـن مسـئله ابعـاد مختلفـی مدیریتـی، 

اقتصـادی و اجتماعـی دارد. بـا توجـه بـه اینکه بررسـی همه عوامـل یادشـده از عهده این 

تحقیـق خارج اسـت، محقـق با توجه بـه نگاه مدیریتـی به بررسـی این مسـئله می پردازد. 

ازآنجایی کـه از نـگاه مدیریتـی نیز عوامـل زیادی از جمله، سـبک رهبری، میـزان حقوق و 

دسـتمزد، آمـوزش، انگیـزش، تعهد، مدیریـت دانش و ... بر اثربخشـی عملکـرد کارکنان 

 بـه دنبال بررسـی نقـش مدیریـت دانش بر 
ً
تأثیرگـذار اسـت در ایـن تحقیـق محقـق صرفا

عملکـرد کارکنان اسـت.

مدیریـت دانـش به عنوان فرآیندهـای یادگیری اثربخشـی تـوأم با ایجاد، سـازمان دهی، 

تبـادل دانـش )اعـم از ضمنـی و آشـکار که بـا اسـتفاده مناسـب از فنّـاوری به عنـوان ابزار 

و محیـط فرهنگـی محقـق می گـردد( و بـه کار بـردن آن باعث ارتقـای عقلانی سـازمان و 

بهبـود عملکـرد می گـردد، تعریـف می شـود )ابطحی و صلواتـی، 1۳8۵(. محقـق در این 

نوشـته سـعی بـر آن دارد تـا روابط مدیریـت دانـش و مؤلفه هـای آن را با عملکـرد کارکنان 

مورد بررسـی قـرار دهد.
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ازآنجایی کـه بررسـی ایـن موضـوع در سـطح دولـت از عهـده ایـن تحقیق دانشـگاهی 

 
ً
خـارج اسـت و مسـتلزم هزینـه گزافی اسـت که در ایـن پـروژه تحقیقی دانشـگاهی عملا

امکان پذیـر نیسـت، محقـق ایـن تحقیـق را در ریاسـت معارف شـهر کابـل انجـام داده و 

بـه دنبـال پاسـخ به این سـؤال اسـت کـه مدیریـت دانش چـه تأثیری بـر عملکـرد کارکنان 

ریاسـت معارف شـهر کابـل دارد؟

1. مبانی نظری تحقیق

یت دابش مدیر

مدیریـت دانـش چیـز جدیدی نیسـت، بشـر از ابتـدای تاریـخ تمدن بـرای زنـده ماندن و 

پیشـرفت ناگزیـر از کسـب دانـش و انتقـال آن بـه نسـل های آینده بوده اسـت. اسـتفاده از 

دانـش و نحـوه مواجهـه بـا آن در عصرهای مختلف دسـتخوش تحـول شـده و در انقلاب 

صنعتـی شـتاب بیشـتری گرفت و در عصـر حاضر به اوج خود رسـیده اسـت؛ به طوری که 

هم اکنـون دانـش بـه عامل اصلـی تولیـد ارزش افزوده مبدل شـده اسـت.

وینوگـراد  و  رودریگـز  بـاب   )1999( ایلکاتومـی  ماننـد  صاحب نظرانـی  مطالعـات 

)1977( نشـان می دهـد کـه از اوایـل دهـه 60 به طـور پراکنـده در مـورد مدیریـت دانـش 

مطالبـی ارائه شـده اسـت. در 1986 کارل ویـگ در کتاب خود از مدیریـت دانش نام برد، 

امـا قبـل از وی پیتـر دراکـر، تافلر و سـایرین نیز به طور ضمنـی ظهور این پدیده را بشـارت 

بودند.  داده 

پیتـر دراکـر در 1964 اصطـلاح »کارکنـان دانشـی و پیتـر سـنگه در 1990 اصطـلاح 

»سـازمان یادگیرنـده« را مطـرح کردنـد. علیرغـم بحث هـای پراکنـده ای کـه در زمینه های 

 تا دهـه 90 پژوهش هـای عمـده ای در زمینه آن 
ً
مدیریـت دانـش صـورت می گرفت عمـلا

صـورت نگرفـت. به همـان اندازه کـه مبناهای اقتصاد سـنتی از منابع طبیعی به سـرمایه ها 

و منابـع فکـری تغییـر حالـت پیـدا کردند توجـه به دانـش به عنوان یـک منبع مهـم و حتی 

مهم تریـن مزیـت رقابتـی پایـدار افزایـش یافت، ولـی عمـده تحقیق هـای انجام گرفته بعد 

از سـال 1991 بـوده اسـت )ابطحی و صلواتـی، 1۳8۵، ص76(. 
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مطالعـه نونـاکا و تاکوچـی )199۵( نشـان داد کـه چگونـه دانـش در سـازمان ها خلق، 

اسـتفاده و تسـهیم می شـود و چگونـه چنیـن دانشـی بـه توزیـع نـوآوری کمـک می کنـد. 

شـماری از محققان چون اسـویبی )1996(، کاپلان و نورتون )1996( و ادینسـون و مالن 

)1997( بـا درک اهمیت سـنجش سـرمایه های فکـری، اهمیت روزافزون دانش سـازمانی 

به عنـوان یـک دارایـی سـازمان را خاطرنشـان کردنـد. نظریه پـردازان مدیریـت کـه به طـور 

قابل ملاحظـه ای بـه تکامـل مدیریـت دانـش کمـک کرده انـد عبارت انـد از: پیتـر دراکـر، 

پیتـر سـنگه، نونـاکا، تاکوچی و توماس اسـتوارت )قلیـچ لـی، 1۳88، ص۲۳-۲۲(.

 بر مبنـای کارهـای تیلـور پایه ریزی 
ً
پیتـر دراکـر معتقـد بود کـه مدیریـت دانش اصـولا

شـده اسـت. در خلال قرن 19 اقتصاددانـان از تفاوت در مهارت کارگـران بحث می کردند 

و از مهارت هـای سـطح پائیـن و بـالا و کارگـران مولـد و غیـر مولـد گفتگـو می نمودنـد. 

 بـه موضـوع مهـارت اشـاره نکرده اسـت؛ امـا مسـئله روش علمی 
ً
گرچـه تیلـور مسـتقیما

انجـام دادن کارهـا را مـورد توجـه قرار داده اسـت )مهـر علیـزاده، 1۳88، ص7(.

تـا بـه امـروز مدیریـت دانـش حداقـل سـه فـاز اصلـی را پشـت سـر گذاشـته اسـت. 

اسـویبی )۲000( بـاور دارد کـه اولیـن فاز در محدوده سـال های 198۵ تـا 1990 حادث 

شـده اسـت. در ایـن دوره محققان الهامـات خـود را در زمینه مدیریت دانـش از محققانی 

ماننـد پولاینـی و ویتگنسـتن دریافـت و در آن بـه دنبـال ارزشـی بودنـد که از طریق شـیوه 

کاربـرد مناسـب شایسـتگی ها و مهارت هـای کارکنـان حاصـل می شـد. دومیـن فـاز در 

محـدوده سـال های 1991 تـا 1997 اتفـاق افتـاد.

 انقـلاب فنّـاوری اطلاعـات و اینترنـت منجر بـه ایجاد تغییـرات زیادی در سـازمان ها 

از دانش هـای موجـود و  از مدیریـت دانـش در اسـتفاده مجـدد  ایـن دوره،  گردیـد. در 

چگونگـی خلـق دانش های جدیدتر اسـتفاده گردیـد و برای اولین بـار اصطلاحات مربوط 

بـه سـرمایه فکـری و مدیریت دانـش در کنفرانس هـا و انتشـارات اروپایـی آمریکایی دیده 

شـدند. شـواهد نشـان می دهنـد کـه از ایـن اصطلاحـات به عنـوان ابـزاری بـرای افزایـش 

کارایـی سـازمان اسـتفاده می گردید.

 از سـال 1998 بـه بعد سـومین فاز مدیریت دانـش و مدیریت سـرمایه های فکری آغاز 
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شـده اسـت. امـروزه مهم تریـن عناوینی کـه در این زمینـه دیده می شـود عناویـن مرتبط با 

خلـق دانـش سـازمانی و مدیریت دانـش نوآوری اسـت. در حـال حاضر مدیران بیشـتری 

اهمیـت خلـق محیط های کاری مناسـب بـرای راحتی بیشـتر کارکنان در مشـارکت، خلق 

کردن، انتشـار و تسـهیم دانـش فردی شـان را درک نموده اند )عالم تبریـز و دیگران، 1۳88، 

ص177(.

 بـر مبنـای نظریـه لـو )۲000( امـروزه بجـای آنکـه دارائی هـای فیزیکی بخـش اعظم 

ارزش بـازاری شـرکت را تشـکیل بدهـد دارائی هـای نامشـهود مثـل نوآوری هـا علامـت 

تجاری هـای و میـزان آمـوزش ایـن نقـش را بـر عهـده دارند.

عوامل عمده به وجود آمدن مدیریت دانش را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:

دگرگونی مدل کسب وکار صنعتی از سازمان هایی با سرمایه های قابل لمس و مالی . 1

سمت سازمان هایی که دارایی اصلی آن ها غیر قابل لمس بوده و با دانش، خبرگی و 

توانایی برای خلاق سازی کارکنان آن ها گره خورده است.

حجم اطلاعات، ذخیره الکترونیکی آن و افزایش دسترسی به اطلاعات به طورکلی . ۲

ارزش دانش را افزوده است.

سازمان ها . ۳ از  بسیاری  که  جمعیت شناختی  ویژگی های  و  جمعیت  سنی  هرم  تغییر 

آستانه  در  آن ها  مهم  دانش  از  زیادی  است که حجم  نموده  مواجه  این مسئله  با  را 

بازنشستگی است و اگر اندازه گیری و اقدام مناسبی انجام نشود قسمت عمده این 

دانش و خبرگی حیاتی به سادگی از سازمان خارج می شود.

تخصصی تر شدن فعالیت ها نیز ممکن است خطر از دست رفتن دانش سازمانی و . 4

خبرگی به واسطه انتقال یا اخراج کارکنان را به همراه داشته باشد )پیری و آصف زاده، 

1۳8۵، ص1۲4(.

اثربخشی عملکرد

یکـی از مباحـث مدیریتـی کـه ممکن اسـت بـرای عموم مدیـران هـم جالب باشـد و هم 

کاربـردی، بحـث اثربخشـی و کارایـی سـازمان اسـت. بدیهـی اسـت مدیـران متعهـد و 
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مسـئول مایل انـد بداننـد کـه سازمانشـان در چـه وضعیتـی قـرار دارد و بـرای دسـتیابی بـه 

اهـداف سـازمانی، بایـد چـه معیارهایـی را برای سـنجش عملکـرد واحد یا سـازمان خود 

در نظر داشـته باشـند.

 پنجـاه سـال پیـش پیتـر دراکـر، صاحب نظـر 
ً
اثربخشـی، مبحثـی اسـت کـه حـدودا

بلندمرتبـه مدیریـت آن را به طـور علمـی مطـرح کـرد و در دهـه 70 در مـورد آن مطالـب 

گوناگونـی آغـاز شـد کـه تاکنـون ادامـه یافتـه اسـت ازاین روسـت کـه می تـوان گفـت کـه 

دربـاره ایـن موضـوع مجموعـه منسـجمی از اطلاعـات حاصـل از پژوهش هـا در جهـان 

جمـع آوری  شـده اسـت. امـروزه در سـازمان های پیشـرفته و موفق جهان، سـعی می شـود 

تا برای نیل سـازمان به اثربخشـی، اهداف روشـن و مشـخصی در نظر گیرند و سـپس در 

جهـت نیـل بـه آن هـا، همه تـوان خـود را بـکار ببرند.

بـرای  راه«  »بهتریـن  کـه  می دهـد  نشـان  اثربخشـی  دربـاره  انجام شـده  مطالعـات 

اثربخشـی وجـود نـدارد زیـرا ایـن موضـوع، بـه دیـدگاه مدیریـت هـر سـازمان نسـبت به 

اثربخشـی بسـتگی دارد. آنچـه می تـوان در همـه سـازمان های موفق مشـاهده کـرد و وجه 

اشـتراک آن هاسـت، توجـه بـه کیفیـت و رضایـت مشـتری اسـت امـا بـرای نیـل بـه ایـن 

اهـداف، بایـد فرهنـگ سـازمانی لازم، معیارهـا، ارزش هـا، هنجارهـا و اصـول مربوطـه 

سـازمان طراحـی شـود. در واقـع، موضـوع، هـدف و راه هـای نیـل بـه اثربخشـی، باید در 

سـازمان ها بـرای کارکنان روشـن باشـد و سـپس مدیریـت بکوشـد ویژگی هـای مربوط به 

اثربخشـی، به صـورت دیدگاهـی مشـترک در بین همـه افراد سـازمان نهادینه شـود. در این 

حالـت اسـت که می تـوان سـازمان را به سـوی اثربخشـی سـوق داد )مورکانـی و صادقی، 

ص1۳89(.

ژوزف وایـس، در ایـن مورد به سـه موضوع رسـالت، ارزش ها و اصول راهنمایی اشـاره 

کـرده اسـت. در مورد رسـالت سـازمان، ممکن اسـت به طـور نمونه موسسـه ای در جهت 

بهبـود مـداوم محصولات یا خدماتش، افزایش درآمد و سـود سـازمان و نیز بهره مند شـدن 

از آن توسـط همـه کارکنـان و توسـعه و گسـترش آن، اقـدام کند. سـپس وجـود ارزش های 

سـازمان اسـت کـه توجـه بـه آن هـا، سـازمان را در نیـل بـه اهـداف تعییـن شـده، یـاری 
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می رسـاند. در ایـن زمینـه، ممکـن اسـت ارزش هـا در یک سـازمان در درجـه اول، نیروی 

انسـانی آن باشـد کـه به عنـوان منبع قدرت و توانایی سـازمان شـناخته می شـود. احسـاس 

تعلـق و انجـام کارها به صـورت گروهی و منسـجم، ارزش های اصلی انسـانی سـازمان را 

در برمی گیـرد. اصـول راهنمـا، در واقـع به کوشـش هایی اطلاق می شـود که سـازمان را در 

جهـت رسـیدن بـه اهدافـش کمـک می کنـد. کیفیـت به عنـوان مهم ترین موضوع، کسـب 

رضایـت کارکنـان و ارائـه خدمـات مربـوط بـه نگهـداری آن هـا، انجـام کارهـا به صورت 

گروهـی و داشـتن حـس اعتمـاد و احتـرام نسـبت بـه یکدیگـر را در سـازمان می تـوان از 

اصـول هدایت کننـده کارکنان سـازمان محسـوب نمـود )نجف بیگـی، 1۳8۵، ص87(.

2. پیشینۀ تحقیق
احمـدی و فروردیـن )1۳99( تحقیقـی را تحـت عنـوان »بررسـی تأثیر مدیریـت دانش بر 

عملکـرد کارکنـان )مـورد مطالعـه: پتروشـیمی متانـول کاوه( در میان ۲91 تـن از مدیران و 

کارکنـان شـرکت پتروشـیمی متانول کاوه« با روش پیمایشـی و همبسـتگی انجـام داده اند. 

یافته هـای حاصـل از تجزیـه و تحلیـل بـا اسـتفاده از نرم افـزار ایمـوس نشـان می دهـد که 

ایجـاد دانـش، تسـهیم دانـش و به کارگیـری دانـش از فرایندهـای مدیریـت دانـش، تأثیـر 

معنـی دار و مثبـت بـر سـه مؤلفـه برنامه ریـزی و سـازمان دهی، خروجـی شایسـتگی ها و 

توانایـی تحلیـل و حل مشـکلات، دارنـد؛ اما ضبط و ذخیـره دانش، تنها بـر خروجی های 

شایسـتگی کارکنان تأثیرگذار اسـت.

بـذرکار و حاجـی محمـدی )1۳98( تحقیقـی را تحت عنوان »بررسـی تأثیـر مدیریت 

دانـش بـر عملکرد مالی سـازمان بـا توجه به نقش میانجـی نوآوری و هوش سـازمانی« در 

میـان مدیـران سـی ویک بانک فعـال در صنعـت بانکداری بـا روش توصیفی – همبسـتگی 

صـورت گرفته اسـت. یافته هـای حاصـل از تجزیه و تحلیل بـا روش مدل یابـی معادلات 

سـاختاری بـا اسـتفاده از نرم افـزار اسـمارت پـی آل اس نشـان می دهد کـه مدیریت دانش 

بـر عملکـرد مالـی سـازمان تأثیـر معنـاداری دارد، طوری کـه یافته هـا بیانگـر 64٪ تبیین 

تغییـرات متغیـر عملکرد مالی سـازمان توسـط متغیـر مدیریت دانـش اسـت. در اخیر نیز 
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نتایـج حاصل شـده از آزمـون سـوبل و واف نشـان داد کـه با ضریـب اطمینـان 9۵ درصد 

مدیریـت دانـش به واسـطه متغیرهـای میانجی نوآوری و هوش سـازمانی بـر عملکرد مالی 

سـازمان تأثیر مثبت و معنـاداری دارد.

در تحقیـق دیگـر کـه توسـط مهنـاز جورابچـی و دکتـر علی اکبـر خسـروی )1۳88(، 

پیرامـون موضـوع »تأثیـر مدیریت دانش بـر عملکرد دبیران دوره متوسـطه مـدارس دخترانه 

شـهر تهـران« در میـان دانـش آمـوزان دختر دوره متوسـطه شـهر تهـران با روش پیمایشـی 

صـورت گرفتـه اسـت. یافته هـای حاصـل از تجزیـه و تحلیـل آمـاری بـا نرم افـزار اس پی 

اس اس و به کارگیـری آزمـون همبسـتگی پیرسـون نشـان داد کـه هـر چـه میـزان آشـنایی 

دبیـران بـا مؤلفه هـای مدیریت دانش )کشـف و خلـق دانـش، به کارگیری مشـارکت دانش 

آمـوزان توسـط دبیـران، بـه اشـتراک گذاشـتن دانـش آمـوزان توسـط دبیـران، اسـتفاده از 

فنّـاوری، ارزیابـی دبیـران از دانـش آمـوزان( بیشـتر باشـد، میزان دسترسـی آن ها بـه مؤلفه 

بیشـتر و موجـب افزایـش عملکرد آن هـا می گردد. همچنان محاسـبه ضریـب تبیین بیانگر 

ایـن امـر اسـت کـه 18 درصـد واریانـس عملکـرد دبیـران به واسـطه مؤلفه اول )کشـف و 

خلـق دانـش(، 14 درصد به واسـطه مؤلفه دوم )مشـارکت در دانش(، 1۳ درصد به واسـطه 

مؤلفـه سـوم )سـازمان دهی دانـش، 7 درصد به واسـطه مؤلفه چهـارم )کاربـرد دانش(، 11 

درصـد به واسـطه مؤلفـه پنجـم )عملکرد دانـش و 1۵ درصـد از تغییـرات متغیـر عملکرد 

دبیـران از طریـق مدیریـت دانـش تبییـن می گردد.

رجبـی فرجـاد و مطعیـان نجـار )1۳97( در تحقیقـی کـه پیرامـون موضـوع »تأثیـر 

مدیریـت دانـش بر عملکرد سـازمانی بـا ملاحظه نقش میانجـی راهبـردی مدیریت منابع 

انسـانی« در میـان ۲۵4 تـن از کارکنان شـرکت ایران خودرو با روش توصیفی – همبسـتگی 

انجـام دادنـد، یافته هـای حاصـل ا تجزیـه و تحلیـل مدل سـازی معـادلات سـاختاری بـا 

اسـتفاده از نرم افـزار اسـمارت پـی آل اس نشـان می دهـد کـه مدیریـت دانـش به صـورت 

مسـتقیم و به صـورت غیرمسـتقیم توسـط اقدامـات راهبـردی منابـع انسـانی بـر عملکـرد 

سـازمان تأثیر معنـاداری دارد.

در تحقیقی دیگر که توسـط محمدمهدی هاتفی و علیرضا روسـتا )1۳97( تحت عنوان 
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»بررسـی رابطه مدیریت داشـتن با عملکرد سـازمانی: نقش میانجی سـبک های مدیریتی« 

در میـان 400 تـن از کارکنان شـرکت های وابسـته به صداوسـیما با روش پیمایشـی صورت 

گرفتـه اسـت. یافته های حاصـل از تجزیه و تحلیل داده ها با اسـتفاده از تکنیک مدل سـازی 

معادلات سـاختاری نشـان می دهد که بین متغیرهای مسـتقل یادگیری سـازمانی بیشـترین 

تأثیـر را بر عملکرد سـازمان داشـته اسـت و در ارتبـاط میان فراینـد ایجاد دانـش و عملکرد 

سـازمان، سـبک مدیریت کارمدار بیشـتر تأثیر را داشته است.

در تحقیقـی دیگر که توسـط یونسـی فـر، محقر و یونسـی فـر )1۳9۳( پیرامون موضوع 

»بررسـی رابطـه مدیریـت دانـش و عملکرد سـازمانی )موردی مطالعه: بیمارسـتان شـهید 

صدوقـی یـزد(« در میـان ۲91 تـن از کارکنـان بیمارسـتان شـهید صدوقـی یـزد بـا روش 

از تجزیـه و تحلیـل  یافته هـای حاصـل  توصیفـی- همبسـتگی صـورت گرفتـه اسـت. 

همبسـتگی پیرسـون حاکـی از آن اسـت کـه بیـن مدیریـت دانـش و عملکـرد سـازمانی 

رابطـه وجـود دارد. همچنیـن بیـن چهـار بعد مدیریـت دانش )ایجـاد دانش، ثبـت دانش، 

انتشـار دانـش و کاربـرد دانش( و عملکرد سـازمانی رابطـه معنادار و مثبت وجـود دارد. در 

یـک تحقیـق که توسـط مک کیـن و سـینگ )۲006( پیرامون موضـوع »مدیریـت دانش و 

عملکرد سـازمان« در میان 90 سـازمان مختلف با تشـخیص 1۲ فعالیـت مدیریت دانش 

صـورت گرفتـه اسـت. یافته های حاصـل از تجزیه و تحلیل آمـاری حاکی از آن اسـت که 

بیـن مدیریـت دانـش، عملکـرد سـازمان و عملکرد مالـی رابطه وجـود دارد.

3. مدل مفهومی تحقیق

شکل شماره )۳-1(: مدل مفهومی تحقیق
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4. روش تحقیق
روش ایـن تحقیـق از نـگاه هـدف از نـوع کاربـردی و از نـگاه روش از نـوع توصیفـی – 

همبسـتگی ایـن تحقیـق ازآن جهـت کاربـردی اسـت کـه بـر مبنـای پژوهش هـای انجـام 

جامعـه  گسـتردگی  دلیـل  بـه  محقـق  می گیـرد.  صـورت  محققیـن  )بنیـادی(  گردیـده 

موردمطالعـه، غنـی بـودن ادبیات تحقیـق و نظریه آزمایی بـودن هدف تحقیـق، از این نوع 

تحقیـق اسـتفاده به عمل مـی آورد. این تحقیـق از نگاه نحـوه جمع آوری اطلاعـات از نوع 

پیمایشـی اسـت؛ ایـن ازآن جهت اسـت که محقـق به صورت پیمایشـی با اسـتفاده از ابزار 

پرسشـنامه داده هـای خود را جمـع آوری می نماید و داده های جمع آوری شـده را با اسـتفاده 

از فنـون آمـاری مورد تحلیـل قرار می دهـد. از جمله دلایـل به کارگیری ایـن روش می توان 

بـه کمـی بودن نـوع تحقیق، گسـتردگی جامعـه آماری تحقیـق و مطابقت با موضـوع مورد 

تحقیـق، اشـاره کرد.

جامدـه آمـاری: جامعـه آمـاری ایـن پژوهش شـامل تمامـی کارکنان رسـمی ریاسـت 

معـارف شـهر کابـل مشـمول بسـت های رتبه دوم، سـوم، چهـارم، پنجم و ششـم به حجم 

۳۲0 تن اسـت.

بموبـه آمـاری و روش بموبه گیـری: جامعـه نمونـه در ایـن تحقیـق بـه تعـداد 17۵ تـن 

می باشـد کـه از جامعـه ای بـه حجـم ۳۲0 تـن بـا اسـتفاده از فرمول کوکـران برآورد شـده 

اسـت. در ایـن تحقیـق بـرای نمونه گیـری از روش نمونه گیـری تصادفی سـاده کـه یکی از 

روش های نمونه گیری تصادفی اسـت، اسـتفاده گردیده اسـت. در ایـن روش تمام اعضای 

جامعـه شـانس مسـاوی بـرای انتخـاب شـدن را دارنـد. ایـن روش یکـی از معمول ترین و 

مروج تریـن روش هـای نمونه گیـری در پژوهش هـای میدانـی بـه شـمار می رود.

روش هـای جمـع آوری داده ها: در ایـن تحقیق از دو روش کتابخانـه ای )کتب، مقالات 

جمـع آوری  بـرای  محقق سـاخته(  و  اسـتاندارد  )پرسشـنامه  میدانـی  و  پایان نامه هـا(  و 

اطلاعـات اسـتفاده صـورت گرفتـه اسـت. ازآنجایی کـه روش کتابخانـه در دنیـای تحقیق 

 در جهـت ارزیابـی و مطالعـه ادبیـات تحقیـق اسـتفاده 
ً
بسـیار معمـول بـوده کـه معمـولا

می شـود کـه در ایـن تحقیـق از روش کتابخانـه ای اسـتفاده بـه عمـل آمـده اسـت. از ایـن 
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روش بـرای جمـع آوری اطلاعـات بخصـوص، در زمینـه مبانـی نظـری و پیشـینه تحقیـق 

اسـتفاده شـده اسـت. بنابرایـن؛ با مطالعـه کتاب هـا، مقـالات و پژوهش های منتشرشـده 

دیگـر محققـان به زبـان فارسـی و لاتیـن، اطلاعـات موردنیاز جمع آوری شـده اسـت. در 

ایـن تحقیـق در روش میدانـی از ابزار پرسشـنامه اسـتاندارد )برای متغیـر مدیریت دانش و 

عملکـرد کارکنـان( به عنـوان ابزار جمـع آوری داده ها مـورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت. این 

پرسشـنامه متشـکل از دو بخش )مدیریت دانش و اثربخشـی عملکرد کارکنان( اسـت که 

 مشـمول 49 سـؤال اسـت.
ً
جمعا

5. یافته ها

بررسی ویژگی های جمدیت شناختی گروه بموبه )آمار توصیآی(

یع فراوابی و درصدی بر مبنای جنسیت جدول شماره )1(: توز

درصدفراوانیجنسیت

16۲9۲.6مرد

1۳7.4زن

17۵100.0مجموع

بـا توجـه بـه جـدول شـماره )4-1( مشـاهده می گـردد کـه 9۲.۵7٪ درصـد از افـراد 

مـورد بررسـی مـرد و 7.4۳٪ درصد از افراد مورد بررسـی زن می باشـند. ارقام ارائه شـده 

بیانگـر سـهم بیشـتر مردان نسـبت بـه زنـان در این تحقیق اسـت.

یع فراوابی و درصد موقف کاری جدول شماره )2(: توز

درصدفراوانیموقف کاری

74.0بست رتبه دوم

101۵7.7بست رتبه سوم
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4۳۲4.6بست رتبه چهارم

۲۲1۲.6بست رتبه پنجم

۲1.1بست رتبه ششم

17۵100.0مجموع

بـا توجـه بـه جـدول شـماره )4-۲( مشـاهده می گـردد کـه 4٪ از افـراد مـورد بررسـی 

از نـگاه موقـف کاری مشـمول بسـت رتبـه دوم، ۵7.71٪ از افـراد مورد بررسـی مشـمول 

بسـت رتبه سـوم و ۲4.۵7٪ از افراد مورد بررسـی مشـمول بسـت رتبه چهارم، ٪1۲.۵7 

از افـراد مورد بررسـی مشـمول بسـت رتبه پنجـم و 1.14٪ از افراد مورد بررسـی مشـمول 

بسـت رتبه ششـم هسـتند. ارقام ارائه شـده بیانگر این اسـت که بیشـتر افراد در بسـت های 

رتبه سـوم و چهارم مشـغول هسـتند.

یع فراوابی و درصد بموبه ها بر مبنای میزان تحصیلات جدول شماره )3(: توز

درصدفراوانیمیزان تحصیلات

.16بکلوریا

۲11۲.0فوق بکلوریا

1۳174.9لیسانس

۲۲1۲.6ماستری

17۵100.0مجموع

بـا توجـه به جدول شـماره )4-۳( 0.۵7٪ از افـراد مورد بررسـی دارای درجه تحصیل 

بکلوریـا، 1۲.00٪ فـوق بکلوریا، 74.86٪ لیسـانس و 1۲.۵7٪ از افراد مورد بررسـی 

دارای درجـه تحصیـل ماسـتری می باشـند. ارقـام ارائه شـده بیانگـر ایـن نکتـه اسـت کـه 

اشـتراک کننـدگان از ظرفیت دانشـی خوبی برخوردارند، چون بیشـتر آن هـا از تحصیلات 

خوبـی برخوردارند.
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یع فراوابی و درصد بموبه ها بر مبنای میزان سن افراد جدول شماره )4(: توز

درصدفراوانیسن افراد

۲۵-1860۳4.۳

۳۵-۲68۳47.4

4۵-۳6۵۲.9

4۵۲71۵.4 به بالا

17۵100.0مجموعه

بـا توجه بـه جـدول شـماره )4-4( ۳4.۲9٪ افـراد مورد بررسـی دارای سـن ۲۵-18 

سـال، 47.4۳٪ از افـراد مـورد بررسـی بیـن ۲6-۳۵ سـال، ۲.86٪ ۳6-4۵ سـال و 

1۵.4۳٪ از افـراد مـورد بررسـی سـن بالاتـر از 4۵ سـال داشـتند. ارقـام ارائه شـده بیانگر 

ایـن اسـت که بیشـتر افـراد مـورد بررسـی دارای سـن ۲6-۳۵ سـال بودند.

یع فراوابی و درصد بموبه ها بر مبنای میزان تجربه کاری جدول شماره )5(: توز

درصدفراوانیتجربه کاری به سال

190۵1.4-۵ سال

۵69۳9.4-10 سال

101۲6.9-1۵ سال

4۲.۳بالاتر از 1۵ سال

17۵100.0مجموع

بـا توجـه بـه جـدول شـماره )4-۵( و شـکل شـماره )4-۵( ۵1.4۳٪ از افـراد مـورد 

بررسـی دارای تجربه کاری 1-۵ سـال، ۳9.4۳٪ ۵-10 سـال، 6.86٪ 10-1۵ سـال و 

۲.۲9٪ از افـراد مـورد بررسـی بالاتـر از 1۵ سـال تجربـه کاری داشـتند. ارقـام ارائه شـده 

بیانگـر ایـن اسـت که اکثریـت افـراد مـورد بررسـی از تجربه خوبـی برخوردار هسـتند.
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تحلیل استنباطی داده ها
بـرای تحلیـل بخـش اسـتنباطی داده ها از آزمـون نرمال بودن جامعه، همبسـتگی پیرسـون 

و رگرسـیون استفاده شـده است.

آزمون کولموگروف – اسمیربوف )آزمون برمال بودن داده ها(

جدول شماره )6(: آزمون برمال بودن داده ها

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

مدیریت دانش اثربخشی عملکرد کارکنان

N 175 175

Normal Parametersa,b
Mean 3.4859 3.5757

Std. Deviation .63494 .65856

Most Extreme Differences

Absolute .099 .087

Positive .056 .057

Negative -.099 -.087

Test Statistic .099 .087

Asymp. Sig. )2-tailed( .060c .105c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

طـوری کـه در جـدول شـماره )6( مشـاهده می شـود، مقـدار معنـاداری بـرای متغیـر 

مدیریـت دانش )متغیر مسـتقل( بیشـتر از مقـدار 0.0۵ و برای متغیر اثربخشـی عملکرد 

کارکنـان )متغیـر وابسـته( نیـز بیشـتر از مقـدار 0.0۵ اسـت کـه ایـن مقـدار مبیـن تأییـد 

 1H 1 )نرمـال بـودن توزیـع داده هـا برای هـر دو متغیـر( اسـت؛ بنابرایـن فرضH فـرض

)توزیـع داده هـای مربـوط به هر یـک از متغیرها نرمال اسـت.( برای متغیـر مدیریت دانش 

و اثربخشـی عملکـرد کارکنـان تأییـد می گـردد. در نتیجـه توزیـع داده هـای هـر دو متغیـر 

مدیریـت دانـش و اثربخشـی عملکـرد کارکنـان از توزیع نرمـال برخوردار اسـت.
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آزمون همبستگی شیرسون

جدول شماره )7(: آزمون همبستگی شیرسون

همبستگی پیرسون

مدیریت دانش اثربخشی عملکرد کارکنان

مدیریت دانش

Pearson Correlation 1 .887**

Sig. )2-tailed( .000

N 175 175

اثربخشی عملکرد کارکنان

Pearson Correlation .887** 1

Sig. )2-tailed( .000

N 175 175

**. Correlation is significant at the 0.01 level )2-tailed(.

جهـت بررسـی رابطـه بیـن مدیریـت دانـش )بیرونی سـازی دانـش، ترکیـب دانـش، 

درونی سـازی دانـش و اجتماعی سـازی دانـش( و اثربخشـی عملکـرد کارکنـان از ضریب 

همبسـتگی پیرسـون بـه خاطـر توزیـع نرمـال داده ها بـه عمل آمـده اسـت. یافته ها نشـان 

می دهـد کـه بیـن مدیریـت دانـش )بیرونی سـازی دانـش، ترکیـب دانـش، درونی سـازی 

دانـش و اجتماعی سـازی دانـش( و اثربخشـی عملکـرد کارکنـان رابطـه معنـاداری وجود 

بـا  برابـر   )tailed-۲(  .Sig معنـاداری مقـدار   )7( شـماره  جـدول  بـه  توجـه  بـا  دارد. 

)0.000( بـه دسـت آمـده اسـت که کمتـر از سـطح معنـاداری 0.0۵ اسـت. در نتیجه 

می تـوان گفـت کـه بیـن دو متغیر رابطـه معناداری وجـود دارد. میزان یا شـدت رابطـه برابر 

0.887 اسـت کـه مبین این اسـت که بیـن مدیریت دانش )بیرونی سـازی دانـش، ترکیب 

دانـش، درونی سـازی دانـش و اجتماعی سـازی دانـش( و اثربخشـی عملکـرد کارکنـان 

رابطـه قـوی وجـود دارد. بـا توجـه به مثبـت بودن علامـت آن می تـوان گفت کـه جهت آن 

نیـز مسـتقیم اسـت. جهـت مسـتقیم نشـان می دهد کـه بـا افزایش میـزان مدیریـت دانش 

)بیرونی سـازی دانـش، ترکیـب دانـش، درونی سـازی دانـش و اجتماعی سـازی دانـش( 

اثربخشـی عملکـرد کارکنـان ریاسـت معـارف شـهر کابـل نیـز افزایـش خواهد یافـت. با 
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توجـه بـه علامت دو سـتاره که در پایین جـدول به نمایش داده شـده اسـت، می توان گفت 

کـه رابطـه بین مدیریـت دانش )بیرونی سـازی دانـش، ترکیب دانـش، درونی سـازی دانش 

و اجتماعی سـازی دانـش( و اثربخشـی عملکـرد کارکنـان در سـطح معنـاداری کمتـر از 

0.01 معنـی دار اسـت؛ یعنی سـطح معناداری به دسـت آمده کمتر از 0.01 شـده اسـت. 

.)rs-0.887، n=175، P<0.01(

آزمون فرضیه های تحقی 

آزمـون فرضیـه اصلـی تحقیـق: مدیریـت دانش بـر اثربخشـی عملکـرد کارکنان ریاسـت 

معـارف شـهر کابـل تأثیر مثبـت و معنـاداری دارد.

جدول شماره )8(: آماره های آزمون رگرسیون خطی برای فرضیه اصلی تحقی 

نتیجهتعدیل شده tSigR2 مقدارضریب مسیرمتغیر وابستهمتغیر مستقل

تأیید فرضیه0.88725.2100.0000.785اثربخشی عملکرد کارکنانمدیریت دانش

طـوری کـه در جـدول شـماره )8( نمایش داده شـده اسـت، مقدار ضریب همبسـتگی 

)R( برابر با 0.887 به دسـت آمده اسـت. ازآنجایی که مقدار ضریب همبسـتگی بیشـتر 

از 0.7 اسـت بنابرایـن، می تـوان گفـت کـه همبسـتگی قـوی بین متغیـر مدیریـت دانش 

)بیرونی سـازی دانـش، ترکیـب دانـش، درونی سـازی دانـش و اجتماعی سـازی دانـش( و 

اثربخشـی عملکـرد کارکنان ریاسـت معارف شـهر کابل وجـود دارد.

مقدار ضریب تعیین تعدیل شـده )Ajusted R Square( نیز برابر با 0.78۵ به دسـت 

آمـده اسـت و بدیـن معناسـت کـه متغیر پیش بیـن مـدل )مدیریـت دانش )بیرونی سـازی 

دانـش، ترکیـب دانـش، درونی سـازی دانـش و اجتماعی سـازی دانـش(( توانسـته اسـت 

78 درصـد از سـهم واریانـس متغیـر مـلاک )اثربخشـی عملکـرد کارکنـان( را پیش بینـی 

کننـد و به عبارت دیگـر 78 درصـد از سـهم واریانـس متغیـر اثربخشـی عملکـرد کارکنان 

)ریاسـت معـارف شـهر کابـل( ناشـی از متغیـر پیش بیـن مدیریـت دانش )بیرونی سـازی 

دانـش، ترکیـب دانش، درونی سـازی دانـش و اجتماعی سـازی دانش( اسـت. ازآنجایی که 

سـطح معنـاداری کمتـر از 0.0۵ اسـت، مـدل معنـی دار اسـت. معنـی دار بـودن آزمـون 
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تحلیـل واریانـس )مقـدار F( نشـان می دهـد کـه متغیرهـای پیش بیـن )مدیریـت دانـش 

)بیرونی سـازی دانـش، ترکیـب دانـش، درونی سـازی دانـش و اجتماعی سـازی دانـش(( 

توانسـته اسـت به طور معنـاداری تغییـرات متغیر مـلاک )اثربخشـی عملکرد کارکنـان( را 

کنند. پیش بینـی 

مقـدار t و مقـدار Sig معنی دار بودن آمـاری تأثیر متغیر مدیریت دانش )بیرونی سـازی 

دانـش، ترکیـب دانش، درونی سـازی دانش و اجتماعی سـازی دانش( را نشـان می دهد. از 

آنجائـی که مقدار t=25.210 بیشـتر از مقدار 1.96 و مقـدار Sig=0.000 کوچک تر از 

0.0۵ اسـت، نشـان می دهـد که متغیـر پیش بیـن مدیریت دانـش )بیرونی سـازی دانش، 

ترکیـب دانش، درونی سـازی دانـش و اجتماعی سـازی دانش( بر متغیر ملاک )اثربخشـی 

عملکـرد کارکنان( تأثیر مثبـت و معناداری دارد.

آزمـون فرضیـه فرعی اول: بیرونی سـازی دانش بر اثربخشـی عملکرد کارکنان ریاسـت 

معارف شـهر کابـل تأثیر مثبت و معنـاداری دارد.

جدول شماره )9(: آماره های آزمون رگرسیون خطی برای فرضیه فرعی اول تحقی 

متغیر وابستهمتغیر مستقل
 ضریب
مسیر

نتیجهتعدیل شده PR2 مقدارt مقدار

تأیید فرضیه0.80317.7350.0000.643اثربخشی عملکرد کارکنانبیرونی سازی دانش

طـوری کـه در جـدول شـماره )9( نمایش داده شـده اسـت، مقدار ضریب همبسـتگی 

)R( برابر با 0.80۳ به دسـت آمده اسـت. ازآنجایی که مقدار ضریب همبسـتگی بیشـتر 

0.7 )مقـدار قابل قبـول( اسـت، می تـوان گفـت کـه همبسـتگی قـوی بین بیرونی سـازی 

دانـش و اثربخشـی عملکرد کارکنان ریاسـت معارف شـهر کابل وجـود دارد.

مقـدار ضریـب تعییـن تعدیل شـده )Ajusted R Square( نیـز برابـر بـا 0.64۳ بـه 

دسـت آمـده اسـت و بدیـن معناسـت کـه متغیـر پیش بیـن )بیرونی سـازی دانـش( مـدل 

توانسـته اند 64 درصـد از سـهم واریانـس متغیـر مـلاک )اثربخشـی عملکرد کارکنـان( را 

پیش بینـی کننـد و به عبارت دیگـر 64 درصـد از سـهم واریانـس متغیر اثربخشـی عملکرد 

سـطح  ازآنجایی کـه  اسـت.  دانـش  بیرونی سـازی  پیش بیـن  متغیـر  از  ناشـی  کارکنـان 
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معنـاداری کمتـر از 0.0۵ اسـت، مـدل معنـی دار اسـت. معنـی دار بـودن آزمـون تحلیل 

دانـش(  )بیرونی سـازی  پیش بیـن  متغیرهـای  نشـان می دهـد کـه   )F واریانـس )مقـدار 

توانسـته اسـت به طور معنـاداری تغییـرات متغیر مـلاک )اثربخشـی عملکرد کارکنـان( را 

پیش بینـی کنـد.

مقـدار t و مقـدار Sig معنـی دار بـودن آمـاری تأثیر متغیر بیرونی سـازی دانش را نشـان 

 Sig=0.000 بیشـتر از مقـدار 1.96 و مقـدار t=17.735 می دهـد. ازآنجایی کـه مقدار

کوچک تـر از 0.0۵ اسـت، نشـان می دهـد که متغیـر پیش بیـن )بیرونی سـازی دانش( بر 

متغیـر مـلاک )اثربخشـی عملکرد کارکنـان( تأثیر مثبت و معنـاداری دارد.

فرضیـه فرعـی دوم: ترکیب دانش بر اثربخشـی عملکرد کارکنان ریاسـت معارف شـهر 

کابـل تأثیر مثبت و معنـاداری دارد.

جدول شماره )10(: آماره های آزمون رگرسیون خطی برای فرضیه فرعی دوم تحقی 

نتیجهتعدیل شده PR2مقدار tمقدار ضریب مسیرمتغیر وابستهمتغیر مستقل

تأیید فرضیه0.74814.8240.0000.557اثربخشی عملکرد کارکنانترکیب دانش

طـوری که در جدول شـماره )10( نمایش داده شـده اسـت، مقدار ضریب همبسـتگی 

)R( برابـر بـا 0.748 بـه دسـت آمـده اسـت. ازآنجایی کـه مقـدار ضریـب همبسـتگی 

بیشـتر از 0.7 )مقـدار قابل قبـول( اسـت، می تـوان گفت که همبسـتگی قوی بیـن ترکیب 

دانش و اثربخشـی عملکـرد کارکنان وجـود دارد.

مقـدار ضریـب تعییـن تعدیل شـده )Ajusted R Square( نیـز برابـر بـا 0.۵۵7 بـه 

دسـت آمـده اسـت و بدیـن معناسـت که متغیـر پیش بیـن مـدل )ترکیـب دانش( توانسـته 

اسـت ۵۵ درصـد از سـهم واریانـس متغیـر مـلاک )اثربخشـی عملکـرد کارکنـان( را 

پیش بینـی کنـد و به عبارت دیگـر ۵۵ درصـد از سـهم واریانـس متغیر اثربخشـی عملکرد 

کارکنـان ناشـی از متغیـر پیش بیـن ترکیـب دانـش اسـت. ازآنجایی کـه سـطح معنـاداری 

کمتـر از 0.0۵ اسـت، مـدل معنـی دار اسـت. معنـی دار بـودن آزمـون تحلیـل واریانـس 

)مقـدار F( نشـان می دهـد کـه متغیرهـای پیش بیـن )ترکیب دانش( توانسـته اسـت به طور 
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معنـاداری تغییـرات متغیـر مـلاک )اثربخشـی عملکـرد کارکنـان( را پیش بینـی کننـد.

مقـدار t و مقـدار Sig معنـی دار بـودن آمـاری تأثیـر متغیـر ترکیـب دانـش را نشـان 

 Sig=0.000 بیشـتر از مقـدار 1.96 و مقـدار t=14.824 می دهـد. ازآنجایی کـه مقدار

کوچک تـر از 0.0۵ اسـت، نشـان می دهـد کـه متغیـر پیش بیـن )ترکیب دانش( بـر متغیر 

مـلاک )اثربخشـی عملکـرد کارکنان( تأثیـر معنـاداری دارد.

فرضیـه فرعـی سـوم: درونی سـازی دانـش بـر اثربخشـی عملکـرد کارکنـان ریاسـت 

معـارف شـهر کابـل تأثیـر مثبـت و معنـاداری دارد.

جدول شماره )11(: آماره های آزمون رگرسیون خطی برای فرضیه فرعی سوم تحقی 

نتیجهتعدیل شده tSigR2 مقدارضریب مسیرمتغیر وابستهمتغیر مستقل

تأیید فرضیه0.71013.2680.0000.502اثربخشی عملکرد کارکناندرونی سازی دانش

طـوری که در جدول شـماره )10( نمایش داده شـده اسـت، مقدار ضریب همبسـتگی 

برابـر بـا 0.710 بـه دسـت آمـده اسـت. ازآنجایی کـه مقـدار ضریب همبسـتگی بیشـتر 

از 0.7 )مقـدار قابل قبـول( اسـت، می تـوان گفـت کـه همبسـتگی بـا شـدت قـوی بیـن 

درونی سـازی دانـش و اثربخشـی عملکـرد کارکنـان وجـود دارد.

مقـدار ضریـب تعییـن تعدیل شـده )Ajusted R Square( نیـز برابـر بـا 0.۵0۲ بـه 

دسـت آمـده اسـت و بدیـن معناسـت کـه متغیـر پیش بیـن مـدل )درونی سـازی دانـش( 

توانسـته اسـت ۵0 درصد از سـهم واریانس متغیر ملاک )اثربخشـی عملکرد کارکنان( را 

پیش بینـی کننـد و به عبارت دیگـر ۵0 درصـد از سـهم واریانـس متغیر اثربخشـی عملکرد 

کارکنان ناشـی از متغیر پیش بین درونی سـازی دانش اسـت. ازآنجایی که سـطح معناداری 

کمتـر از 0.0۵ اسـت، مـدل معنـی دار اسـت. معنـی دار بـودن آزمـون تحلیـل واریانـس 

)مقـدار F( نشـان می دهـد کـه متغیرهـای پیش بین )درونی سـازی دانش( توانسـته اسـت 

به طـور معنـاداری تغییـرات متغیر ملاک )اثربخشـی عملکـرد کارکنـان( را پیش بینی کند.

مقـدار t و مقـدار Sig معنـی دار بـودن آمـاری تأثیر متغیر درونی سـازی دانش را نشـان 

 Sig=0.000 بیشـتر از مقـدار 1.96 و مقـدار t=10.499 می دهـد. ازآنجایی کـه مقدار



ل
کاب

هر 
 ش

ف
ار

مد
ت 

س
ریا

ن 
کنا

ار
د ک

کر
مل

 ع
ی

ش
خ

رب
ر اث

ش ب
داب

ت 
ری

دی
ش م

بق

163

کوچک تـر از 0.0۵ اسـت، نشـان می دهـد کـه متغیـر پیش بیـن )درونی سـازی دانش( بر 

متغیـر ملاک )اثربخشـی عملکرد کارکنـان( تأثیر معنـاداری دارد.

فرضیـه فرعـی چهارم: اجتماعی سـازی دانـش بر اثربخشـی عملکرد کارکنان ریاسـت 

معارف شـهر کابل تأثیـر مثبت و معنـاداری دارد.

جدول شماره )12(: آماره های آزمون رگرسیون خطی برای فرضیه فرعی چهارم تحقی 

نتیجهتعدیل شده tSigR2 مقدارضریب مسیرمتغیر وابستهمتغیر مستقل

تأیید فرضیه0.73914.4160.0000.543اثربخشی عملکرد کارکناناجتماعی سازی دانش

طـوری که در جدول شـماره )10( نمایش داده شـده اسـت، مقدار ضریب همبسـتگی 

)R( برابـر بـا 0.7۳9 بـه دسـت آمـده اسـت. ازآنجایی کـه مقـدار ضریـب همبسـتگی 

بیشـتر از 0.7 )مقـدار قابل قبـول( اسـت، می تـوان گفـت کـه همبسـتگی با شـدت قوی 

بیـن اجتماعی سـازی دانـش و اثربخشـی عملکـرد کارکنان وجـود دارد.

مقـدار ضریـب تعییـن تعدیل شـده )Ajusted R Square( نیـز برابـر بـا 0.۵4۳ بـه 

دسـت آمـده اسـت و بدین معناسـت کـه متغیـر پیش بیـن مـدل )اجتماعی سـازی دانش( 

توانسـته اسـت ۵4 درصد از سـهم واریانس متغیر ملاک )اثربخشـی عملکرد کارکنان( را 

پیش بینـی کننـد و به عبارت دیگـر ۵4 درصـد از سـهم واریانـس متغیر اثربخشـی عملکرد 

کارکنـان ناشـی از متغیـر پیش بیـن اجتماعی سـازی دانـش اسـت. ازآنجایی کـه سـطح 

معنـاداری کمتـر از 0.0۵ اسـت، مـدل معنـی دار اسـت. معنـی دار بـودن آزمـون تحلیل 

واریانـس )مقـدار F( نشـان می دهـد کـه متغیرهـای پیش بیـن )اجتماعی سـازی دانـش( 

توانسـته اسـت به طور معنـاداری تغییـرات متغیر مـلاک )اثربخشـی عملکرد کارکنـان( را 

کند. پیش بینـی 

مقـدار t و مقـدار Sig معنی دار بودن آماری تأثیر متغیر اجتماعی سـازی دانش را نشـان 

 Sig=0.000 بیشـتر از مقـدار 1.96 و مقـدار t=14.416 می دهـد. ازآنجایی کـه مقدار

کوچک تـر از 0.0۵ اسـت، نشـان می دهـد که متغیـر پیش بیـن )اجتماعی سـازی دانش( 

بـر متغیر ملاک )اثربخشـی عملکـرد کارکنان( تأثیر معنـاداری دارد.
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بحث و نتیجه گیری
ایـن تحقیـق به منظـور بررسـی نقـش مدیریـت دانـش بـر اثربخشـی عملکـرد کارکنـان 

ریاسـت معـارف شـهر کابـل انجام شـده اسـت. مسـئله اصلی کـه مبنـای ایـن تحقیق را 

تشـکیل می دهـد، پاییـن بودن سـطح اثربخشـی عملکـرد کارکنان ریاسـت معارف شـهر 

کابـل می باشـد. محقـق بـا درک این مشـکل، این تحقیـق را بـا روش توصیفی-پیمایشـی 

انجـام داده و بـه پاسـخ سـؤالات و آزمـون فرضیه هـای ایـن تحقیـق پرداخته اسـت.

یافته هـای توصیفـی ویژگی های جمعیت شـناختی نشـان می دهـد که در جامعـه نمونه 

سـهم مـردان نسـبت بـه زنـان در ایـن تحقیـق بیشـتر بـوده اسـت، طـوری کـه ٪9۲.۵7 

درصـد از افـراد مـورد بررسـی مـرد و 7.4۳٪ درصـد از افـراد مـورد بررسـی را طبقه زنان 

تشـکیل می دهد. از نگاه موقف کاری بیشـتر اشـتراک کنندگان مشـمول بسـت رتبه سـوم 

۵7.71٪ و ۲4.۵7٪ مشـمول بسـت رتبـه چهـارم بودنـد. از نگاه درجه تحصیل بیشـتر 

اشـتراک کننـدگان دارای درجـه تحصیـل لیسـانس )74.86٪( بودنـد. از نـگاه توزیـع 

سـنی بیشـتر اشـتراک کنندگان دارای سـن بین ۲6-۳۵ سـال )47.4۳٪( بودنـد. از نگاه 

تجربـه کاری بیشـتر اشـتراک کنندگان بیـن 1-۵ سـال )۵1.4۳٪( تجربه کاری داشـتند. 

به طورکلـی یافته هـای جمعیت شـناختی بـه سـهم گیـری افراد بـا تحصیلات عالـی، از هر 

دو قشـر مـردان و زنـان اشـاره دارد که خود مهر تأیید بر اعتبار بیشـتر پاسـخ های سـؤالات 

می زنـد.

یافته هـای اسـتنباطی نیـز بـا به کارگیـری آزمون هـای نرمالیتـه، همبسـتگی پیرسـون و 

رگرسـیون بـا اسـتفاده از نرم افـزار IBM-SPSS23 صـورت گرفته اسـت. محقـق بعد از 

بررسـی پیش فرض هـای آماری ایـن تکنیک با فـرض نرمال بـودن توزیع داده ها و بررسـی 

روایـی و پایایـی ابـزار تحقیـق بـه تجزیه وتحلیل و بررسـی سـؤالات به آزمـون فرضیه های 

اسـت. پرداخته  تحقیق 

یافته هـای حاصـل از آزمـون نرمـال بـودن داده هـا نشـان داده که مقـدار معنی بـرای هر 

دو متغیـر مدیریـت دانـش و اثربخشـی عملکـرد کارکنان بیشـتر از 0.0۵ بوده کـه بیانگر 

نرمـال بـوده توزیـع داده هـا برای هـر دو متغیـر بود. بـه همین منظـور برای سـنجش رابطه 
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از آزمون همبسـتگی پیرسـون اسـتفاده به عمـل آمده اسـت و یافته های بیانگر همبسـتگی 

بسـیار قـوی بـا جهـت مثبـت در میـان متغیرهـای مدیریـت دانـش و اثربخشـی عملکرد 

می باشـد. کارکنان 

بـرای آزمـون فرضیه هـا تحقیـق از آزمون رگرسـیون خطی اسـتفاده به عمل آمده اسـت 

کـه بیانگر این اسـت کـه مدیریت دانـش و ابعاد آن )درونی سـازی، بیرونی سـازی، ترکیب 

و اجتماعی سـازی( بـر اثربخشـی عملکـرد کارکنـان ریاسـت معـارف شـهر کابـل تأثیـر 

مثبت و معنی دار داشـته اسـت.

به صـورت خلاصـه از یافته هـای تحقیـق می تـوان چنیـن اسـتنتاج کـرد کـه مدیریـت 

دانـش یکـی از عوامـل کلیـدی و تأثیرگـذار بـر بهبـود اثربخشـی عملکـرد کارکنان اسـت 

کـه مدیریـت دانـش بـا تمـام مؤلفه هـای آن )بیرونی سـازی دانـش، درونی سـازی دانـش، 

ترکیـب دانـش و اجتماعی سـازی دانـش( بر اثربخشـی عملکـرد کارکنان ریاسـت معارف 

شـهر کابـل تأثیـر مثبـت و معنی دار دارد. تسـهیم و تبـادل دانـش در میان کارکنـان با تبادل 

اطلاعـات، تبـادل نظـر، مستندسـازی، بحث و تبـادل اطلاعـات پیرامون مسـائل و انتقال 

تجربیـات باعـث می شـود تـا کارکنان فرصـت یادگیری پیـدا کرده و سـعی نماینـد تا نقاط 

ضعـف خویـش را بـه نقـاط قوت تبدیـل کـرده و از ایـن طریق عملکـرد خویـش را بهبود 

بخشـند. به طورکلـی می تـوان نتیجـه گرفت که تشـریک تجربیـات، دانـش و اطلاعات در 

میـان کارکنـان باعث بهبـود عملکـرد کارکنان می شـود.
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